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چاه موه الام رو ۰۴۰۲" 
شار ۳۳۷۲ جار اہ بر 


| ارقت و به مقام عالی لبها بست پافت 
| آيٹ الله حاتری پس از بان‌گلت یه آپرانَ دز 














ادام حستتعلی فصر 
+حسنعلی سنصرر » سفست وریر رايم شاه توسط معمد بطارایی یکی از اعضای ففل کروہ فدایباناسلام نر 
ارل »ههن سال ۲ هچری عسسی اعدلم انقلاہی شی 
متضور بگی از علاصر وابست به آدریکا بود ار با به نید ر سان غانرن عاپیترلاسیون سستشاران 
آمریکاہی را از پبگیری قضایی در اپران مصون گرد 
فلرز مدت چنداتی از تیفیه حضرت امام‌ارها یه ثرکهه نگاشته بود که «خسن‌لي منصوره نر مقایل مجلس 
شورای ملی آن زمان هذف گلوله محمه بخاراہی قرار گرفت و بعد از چنه روز به هلاکت رسید 





شفات ابت اللہ حشری 

رآ پذ الله ااهلمی حاج شيم عسه الگریم 
حللری پزدی» ققیه ر عالم پزرگ مسلمانان و 
پاپه‌گذار حور« علمیه لم تر هفنهم ذبتعدہ 
سال ۱۴۵۵ مجزی فمری در شهر قم وفات 
رات 

لیشان در زد ملواد شد و پس از فر اگبری 
مروس مقمالی برای ادامه تحصیل به هراق 


سال ۱۳۴۰ ههری قنری در شھر دقدس تم 
حوره علسیه اې رآ پاپ گذاری کرد که په سرعت 
گٹرشن بافت تا لبنکه اسررزہ یکی از مراکز 
علمی میم جهان اسلام به‌شسار ی رود 
آبت الله حاثری شاگردان عمذاز و برجسنه ای 
را لز یله حضزت مام‌ارها تربیت كرد 
کت افر ام كدب لاڈ و «کتلب ام واریت» 
لڑ جمله آثفر لین عشم جلیل القدر لست. 





تولف آندرہ اہر 
ماندره آمپرە ریلضیدان و فیزیکدان فرالسزی در بیست و دوم ڑالویه سال ۱۷۷۵ میلادی متواد شد 
آمپر استاد دانشگاه پلیتگنیگ پاریس بود و 5ٹشافاٹ و اختراعات مهمی انجام داد آمهر را به‌وجودآورشده 
زک قکتروء‌بنامیک می‌دانته و به پلس خدمانش ہر رشته فیزیگ واحه جربان فکتریگی را به تام وی +آمهره 
تادەن آمپر فر سال 14۳۶ زر گذشت. 





رهلت ات اللہ کاشف الفط 
ءآپتالله شیخ سبد سبل کلشف القطاءہ علم و انہب بزرگ سامان در قجدهم ذیقعدہ سال ۱۳۷۲۳ هجری 
فعری درگذشت 
او در علوم کلام فلسلہ فقہ اصول ققه و حدیت دانش بسیار کسب کرب وی در سرودن شغر تبر مهارت داشت 
و دیر ان شنهری نیز از خود بوچنی گذاشت این برلندعتد بزرگ مسلمان هر غبارزه با استعمار انگٹیس تقش مزٹری 
اپنا کرد از کشف الفطاء بیش لو هشتاد اثر برجای عانده الست که می‌توان به کتابهای »الفردوس الاعلی>ہ 
ایق دة راو یلت نيه اشاره کرد 


سالرور تولد ابو هلس سینا 
فیلسوف و پزشک ابق آیرانی ٥قیوعلی‏ سینا ملقب په ہ٭شیخائرٹپس: در میستم ذیقعدہ سال ۲۷۰ هجری قمری 
NTE‏ 
وی به گنگ هوش ببرشار خود. یه سرعت تعلیدات نقددکی وا آمرخت ر در ده سلکی کل فران راحفظ کره. 
اس سینا پس ی هتسه و جوم به السطه روی آورد و بر هر رشت از سرآمدان عصر خود شد 
ار نگارش کناب را از میسن و یک سلکی شزوغ کرد و فر مدث نھ سال زتدگی خود آثار پزارزڈنی بزجای 
کال کم مان( مر اسان مالین علم رار می کیره ولد له دبوا ررحت ابر علی سینا »فانون». +شفاء و 
ارآت٭ راصی‌توان دام برد این دالشسته ر فبلسرف بللدعرتبه ایرانی در سال ۳۳۸ ھجرئ فسری درگذشت 














موفتیت آسان به دست ٹمی آید 


نمی ذالم شما کتاب عترقی (این» وا خر انده‌اید پا 
به؟توبسنده لین کتاب که در آمریکا به علوان 
سود مد یعتی سلمت ژاپن تر جعه ر چپ شده 
اکی و عو رین نیال گذار کمهلنی سونی لست 
لہ او در فصفی از کلایش سی نريت 
. دنیاى مایه ناگاہ دگرگون شد ادپراتور که پیش 
از آن ھوگز خود با مردم سی لگفٹه پود به ما گفت 
که نا هندی ررزگار سختی خو اهیم داشت ار کلت که 
۱ مامی‌توانیم زمینه صلعی پزرگ راپرای آینده فراهم 
کتیم اما لین کار وا پایه پا تعل آنچه تخمل تابر 
لے و بر خود عغوار کردن رگجی که رون لز مات 
>٢.‏ آبمی می‌تداید اتجلم دعیم او اڑ ژلین خولست که‌به 


1 Ê n 
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٦ ۱‏ طرح خودکردانی- 
وت ی 

به فت کرده که انید زیانی په درسان و در 


لق یم 2ھ 


ن آنها فیسٹہ اگر ظت این زپز مرلجنه 
رفن به پڑشک را جریا دریم ہی عیبرہم کا رشا آن 
عر گراتی و ارج ار وان بودن مزینه برمگن الست 

منگیتی آپن مارح بامت خده کے نیمار آنقدر درد رآ 

تعمل کنه که توانش په پلیان برسد و عسرش په آخر 

بیش لا ۸۰ درصہ مریم گر دست تقدیز مجبررشان 

کند کا بگ جراحی مغر و لفصلم. الب پیوند علیه. 

۱ پیوند مغر استموان و تملا آذرا اجام هتد واٹماً 

باک سیاہ می نشینند و آبندہ تمام خالوادہ فد الی همان 

نیمار می‌شرد وزارت بهداشت. و غرعان پهرحل از 

. بونجه بیت ال استفادہ می کلد هزین ہسپار کلائی 
هم درد جرج آن عدوسی است. وئی عر میمت 

۱ توانگرلن قوار ءاره در حدمت کسانیکه اگز 

پپدارسٹاتھای لپرلن ہم نياش در ارج از کشور 

ماح پزشگی ذر ابران واقعاً پیشرقٹ گربه و أبن 

پویشرقہ می تر ند انتغارآمیز باق آما آیا ممح؟ 

فتکامی که بدون پره‌افت پول قنقیعای سلگین 

هپچکرله خدمالی به بپداران ٹھیدست اراش نمپدهنه با 

اگر عم آٹھا را معالجہ کنند بیماران را بجای سز قعلاج 

گرزگان می‌گبرتد آیا پا چنبن عدلکرد پبشرفت مايه 

افتخار لستا الشتار زعاتی حاسل می‌شود که تفاوني 

مرس بین بیمارستان دولني و شخسی وجود 

باشت باشد تہ ایك مش عا زمللیکه پارا ققبر 
دون نوجه به وضم چیمشان یتوائئد بیساربهای میلک 





می‌داتستم که وظبفه این الست که به قزارگاهم 


پرگریم و آنچه را مقرر مپشود لنمام دمب با اینکہ: 


غمه فهمیدیم کک پایلن کرفثه است. فیچکس 
بمی‌دلست که از آن پس چه خراهد گے به علدرم 
گفٹم هر چ» میحواهد بشود من بابد برگردم . 
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مر روزهلی پس ار جنگ. کمبود علیحتاج غمومی 
بیداد میکرد زاپنی‌ها به قررندانشان در هر رعدہ غا 
یگ قاش گوچک برنج که سخت کسیاب بود میدادند 
برای بیشٹر مردم پیدا گردن رنج هم آسان نود در 
سهان جنگ مردم از سرنلهاری عانت کرده بودند 


سیب زمونی ستلربا گنت و غذای بقور و نمیری 
فراعم ساوئظ 

هنکامیکه نخستین بستگاه را پس از زحسنت 
ہسپار ساخنیم و به بفتر مرگزی :ان اع کاه که آن 
روڑھا برفلصله یک کبلرمثری ستاد مک‌ارئور در 
قل توکیو واقع بود رفتیم همه آنها یقنتش را 
ثصین کردنه بخصوصص آن اسر شکلگ که هتو 


۔دیزان سانده بره که چگوت شرکتی نوپا با سر ماب ان 


را قیل از آنک کار از کار بکذرد سرمان کنند. اگر این 
وضم سہتان استموار پیدا کند و دارو نیز بتاور 
تیم ارز نک نرح باشد خدا می‌داند وضع بیساران 


ستضمد. جه خواهد شه نیکوثر آنکه نوچ په 


دچگرلن و بازساری «پرلن‌هلی آنها مسورلین ما را از 
خودمان غاقل نکند و اتدکی نیز به خودسلزی و آمابی 
اینضا شم ترجه فر عایدد 

خداعراد جلللوند 


پول نزولی 

چک سای ابست > خوائتنہ مچله شما سنہ سی 
سال سن دارم و عپپلمه‌اي کواهینامه راللدگی لز هر 
نوع آنرا دارم برای أمر ضووری مقداری قرس تزولی 
کرقتم و حال هر جه که میگڈذرہ بدھی ام یپشتر میشود 
سال حاضر یه المام هر کاری هستم اما نمیداتم چ 
نتم اکر کسی پیدا شود میلغ بدهی.ام را به خن اقرش 
ہد خاضرم مافلن یه ساط ارا بپزدلرم. شا را به 

خَدا يه سن بک بید وه کنم؟ 
ع.۔ گلستان 


نامعافمت پزشکی چه لیم 


مرضوعی که مي‌خولهم یه آن لشاره کلم که ٹا 
حالا مبوبک ل خوائندگان سعترم سیلہ یہ آن نشار 
نگرده است و عشکل یسپاری از جؤلتان می‌باشت. من 
در سال ۱۳۷۹ از خهعت مالاس سریازی ععافیت 
پرشکی گرفتم و رورزی که فرار بود جواب تھابی را به 
سی بدفذه دکتر من ضمن اشاره به عافیت گفت که در 
سازماتهلی دولتی عانم فشنفال به‌کار تو می‌شوند 
حاق سو ال بنده این لست که آیاکسی که په دلیل تقض 
در یکی از فقدامھانی بنن معاف شیم لست آیا یاہد 
سمروم از گار گزدن شوی؟ آیا لین راه لی ست برای 





تکتولرژی بالا و پیشرفته است. بسلاتد قضا بر از 
لیخند و تبریک و خمآری مود یه اعتبار اعتمادی که ما 
بر الچام تخستین سفارش جلپ کزدیم و قابلیٹی که 
در گار نشان میم ترانستبم سدارشهای دیگری را لز 
اہستگاہ رابیریی تگیریم و 
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اپ چند پاراکراف البنہ تمابی کاملی ار سوگزشست 
تواد یک عوقعیت نہست: اما می‌ترانه بیانگز اتقکراتی 
لش که به عذیریت ژاپنی در جهان اقتضاد و تواہد و 
ناررگلی مشوو عبت و مقنولمت ہحشید 

آنها جگی را تجربه کرده ہودتد که چبزی از 
عشور باقی نگذلشت. اما این الفکر را در درون خود 
رشد داد که یگ تل بابد سختی بکشد ر عزارت 
سیته تا شمرهاش وا نسلهای بعد بہشند 

رقتی من این کتاب را خواندم و جیوه تولید و 
بازاربایی و سفتی‌های فروش, محصول جدید و 
تستفامت و مرارت و عفارنت ماندگفری در عصر 
ٹولیدورشد صلعتی زایا آنچه که دو ساخنار ستهتی 
جاسب ما جربا دارد ز شیوه‌ای که عا در مورا پس 
از جنگ هر پیش گرفثاپم مقلیسه عیکتم ہی اختیار 


اشتعال افرار؟ آیا اہن پهتر تیست که با ترجه به بیدارق 
ثره مذکور او را در یکی از پست‌های اداری به کر 

یگمارند؟ 
مشک دیگر ما ویپلم کزفنه‌ها ابن لست که چون 
نترالسته‌ايم. به دلشگله راد یلبیم از طرحهای 
اشتفظزایی ولت محٹزم محروم می لشیم چرا نقط 
به فک مدرک گرفتهها هستندا مگر بقبه حق ندگی 

نداربنی؟ 
ج ۔پ ۔مشہند 

جر 


چرا سنوزلان نزبوطۂ هیچ مسوولیتی رآ موقبال 
تخنگان ورزشی هنری و علس کشور قبول تمی‌کنند؟ 
چرا من جران تباید مشادپر غلمی و فرهنگی کشورم را 
بشناسم؟ چر؛ وقتی تخمکفل ما مسششان از دئیا کوتاه 
شد بايد آنها راہدتلسپم و آفسوس بقوویم که آپ در 
گوزه و ما کره جھان می‌کردیم؟ چراصدار سیما که 
ابر کرد را ذرقیال مرم و عنرسندان سوول 
می‌دانه یاب به کر آنها باشد؟ چزا عا نباد فز نمست له 
گرحی ها عنرچهر عامدییها هادی اسلامی‌ها و در 
زملن مان تیر ےنکر کنر متفه ما رد 
و مسوولین) لفط وقتی نخیگان ود را از نست دایم 
اچه رفتی از منیا رفتقد و پابه خارے مسظرت گنت ابه 
فکر آنیا می‌افتیم ولی وقتی مرمیان خوععان هستند 
هیچ توجبی به آنها نداریم. دانشسآموزان و داتلمویان 
نغیه په غارچ می‌رون فنرملدالی ملل تولری پکی 
یکی کرفنار می شوقن ورڑکٹاراتی اتال عابدز انم 
مسهء پازساو.. گرفار مشسکلات جسعی حی‌شوند و سا 
چشم نوه زا ب٭ واقەیث میہلدیم و وقتی سرمان به 
سنگ خوره آن عوقع بیدار می‌شویم. االیتہ اگر باز هم 
خرلیمان ردا ب فرل یک چهانگرد خارجی #تسا 













تذاوتهای آشکاری می‌بینم که هنور هم سرت 
انرانا خود دارم 





سرگذشت‌های جلبی دارند و هر گام طخم 
> خوش موفقیت راپس از مرارت‌های فراوان مز 
ا لمر پژوهش و تحفیز و تولید و سپس بازارپابر و 
آ ا فررش چشیده‌اند و قبتہ آنچه که بر این کشور 
رمز عوفقیت مه خساپ آمده و می‌آید توعی 
سخت تلوشی و سلاوعت و حسوری و عزم سلی 
برثی سازندگی اس گرچه اسل خدید زاپن 
منکن لست با مشاعدہ رفاه و تجعل و تحت تاتیر 
لفون فرهنگی میکانہ عرگز ننواند مل پدرانشان 
رفذار کته که میک سی ٹرائد ر شاید هم بیارین 
نرلشته باٹھ لیا این تجربه س‌توااست علاک 
رفتار و عمل بسیاری از ما باشد 

هنرز هم برای آنکه ها نیز آپند« ررشلی برای 
فرهایمان ہسازیم زعلن دلریم و می‌ترانیم شاهد 
موففیت را در آفوش بکكیم په شرط آنکه مرز 
بین زندگی در ساپه رنج و کار و انديشه ر پا در 
سایه صندقه و تیعیضی و حراج سرعایه و منابع 
علی وا از یکدیکو نفکیک. کنیم 

برای آنکه راحتی و رفله و اسایش را تجرب 


اپرلنی‌ها به مردکانتان بیشتر از زمد‌هلی جود 
اهعبت می دید » 
فادی تخف زادم از کاشان 


ھمگی نیکاریم! 
بندہ و چپار نقر از فرزئدانم به همرآه يانام 
همکی با داشتن سوا و دییلم و لیساتس. بیکار 
فستیم الم رن و بچه دارد و پگی از پسرایم 
نامرد کرت و دریه‌سر په دنبال کار هستند. سال 
کذکننه در ادارہ کار شھر حُودمان چهت پہداکردن 
ځار و تازه از ولم خوداك تفالي شت فام گرد 
چندی بعد اعلام شد کسانبکه لا نانتویسی 
کردند جهن دریاقت وام مراجعه کت آنها هم 
زفتند وٹی با تھا كت شد که بفید کفرگاهی پا 
شخصی که جوا کس داره اید شعارا معرفی 
کت سال لینجالب اپن لست که وام خوداشتفلی 
یعنی چا؟ یعنی زام برای کسائیکھ بعد از گرفلن 
وام کاری برای خوه دست و ها کنند. وای حَوَآستنَ 
خو از کب رعغرفی پکتفر معرف بعتران کارفرما 
چه می عیدهد؟ 
کته عیگر پارتی بای در دان وام اس چرا 
آپن ولم را نماد به دست کسائیگ سعتام هشند 
پدعند؟ چرا پاید پارتی بازی باشذ؟ 
ریا اف ۔گلسٹان 


سج با ریس جمهور تحنو 

جا فرؤد فواؤٹن و عرض سلام ر تست 
نبلشید. بدون بیان هیچ مقدی‌ای ععروضی 
می درد فخاتطوری ک خامار شریف مستعضر 
لتت در اجرای عصویه هبات محٹرم بولت 
جدولی جهت ترمیم حقوق بلزنشستگان تنظیم و 
بلاق گرمید که با وجرد الزا. کافی به نظر 





| چراعی ندپریتی گرفله ا جراحی اجتمامی و سح 


تنها موربا: اله سوزوكي و هوا هم التصابی 


ما می‌توالند تصور کنند عه میشود عدیر 
بر آریانی و فر وش پود و بای معرفی سحصول و 


به چشد جزامی: درلٹاک نیلزمندیم از | 
8 جو ای مہم میم < حت هف یں 1 
EN | |‏ وہ زت هدیشگی پا کی بهخاطر اقزر نکر 
فکرمیکنم یک مثال سامه به قدر کافی روش و ےا بی aE.‏ 
کننده سال پاشد آپا مپرآن بازرگانی و مستعت 


تضمی کیفیت آن مثل آنچۃ که سیر پازارپاس ‏ 
ہفونداہ در سفر په آمریکا پراق فزوش محصول | 

















زابلنه و لبنترتت سلاا نوازی یه این کارما ماد مس FE‏ چیز زی چس 
اما هلوز هم بر ډلیای رقلبتی و سخد افتصادی | . وو راس 
رنه 

مکنتر ینپا دا که بز اتور د ادت کیفیت ز ای راک زک دغر جزیری بیان رد 
قیست. هم خودبنود پیدا ميشود هدوز هم ابه بن متورت ایل فتاه تیت می دما که پرا میت 
رای تسل امروز پرتاسه‌ریزی همرله با قتاع و | ۰ رح یا ہی و و ۱ 
کار و مرارت و اهسستد دامن یه کفر و تولبد رادز له خی عتان عطالب. کنب مکی راک دریارہ سو ۱ هله 
دستور کار ثرار داز در آپن راہ هم ہزئلمہ ویڑان | لام مورد انستفگه قزار گپری موفق ہاش 
و هدپران افتساای و اجتماعی جاممۃ بای ابن 

۰ 
فرهنگ را ییوت و هم دزدم سا با آتان ممزامی ۱ 
کنند و به تسول واقعیت تن بدهنه که تروت آسان جله شامد هته بهر حال از لطلف شنا مت به غجلا شو ۳ 
چه تست می آیت-مرفقیت هم همینطور قلزم ۳ 

٭ کوغر سرنکی , یگودرز بت 
مت وں 10090077 کی ہی و مھ تل 
افٹمتانی چتاہمالن هول دازتد که آرزش پول حابه شرب را بات 
هو علتی که نمی‌دانم به نضبت سال ۸د په شرهگیر شد مل از رری سکوی فلطمه 
یمک پھر مو وک رام وا رو کے کر ا ت 
کرم دانند. بال ۵۸ خی کا ۔_ٹھای ۸٩‏ ی ۶7 کک بیشٹ د رات نزن تفا 
زتدگی ہگ اتمسقاً بابد مبلهی سمادل ضدنرابر و پونت اتن نہد لات 
آنچه که دو آن روز ضریافت می‌نعوده خد تعاید 0" 
کچھ مس کت ی وه میا جات ۱ دس ری ۱ پامدرگی وجوه داشت نامر 
چنین بار ماي تیب جاسم د | مج رت ی یار 
کٹرمتبر با عشتاه درصد کسود چکوت» با ثورم از نفد کا تونه زفلم قب ای اس که ہد ھا 
ساز و چگون با رود گسودعا ناش درہافتھتی ۱ نکل دس آترا به حساب املق ٍ 
کرد بی سر شا یکا ا ا وی کے 
که احتلاف طبقانی ید میسنت ثروتهای باداود ۰ | ری ۲ 
ےوہ ھکاس دم رط زایدالؤسف بے ای کے ری مویہ 
کیہ ار مان لدان بیداربهنی اقبي طاشي از برح اذا اطمیتلن دلخدنه پالاجہ که خلم در هر ابلني و بو هر ملک 
لسترسهای روللی افزایش پافنه و هزینه رمان و یی با بت و فرجشن نم ۱ 
بارو به لطف و بصهرت دستاممرکاران كنتت 1 


٭ حسن چراغبان , توشه نردسکن 
مظم رییای شما دربارف نتان کہ با خط خیشی برام 


انسان را از آمدن به عنیا پشیمان ماف 
حقوق بگیران ڈپرمجدوعه شغااک غنري زا ه 


صدافت اجام وخلیفه نوهد و پا زور زوسلد و آهزسنگه‌اید در موقم منلسب به چاپ خواهد رسید, از همکازبهای 

اکنون یه اعتیتی دلشٹن رٿچ جمهور مسفیان و | 6 سهبلا محصدي ۔شوراؤ 

تکتەدان و بینای به امور لاان دارئد یہ هر رن ا ب شمارابه مسرول صفحه فرهنگ مریم میریم تاذرهبان _ 
ک اکن اجازه بعد در پودانقت سنٹمری و امش مورد لستقامه تراد کیره 


بول ججزان و نا با تتمیری۔ شاید بثولنته با چهل | غلامرصاعیدیان نهزان :ایدا تق یپور نان کرچ «حکیسی کرت 
درصند: مېود دریاہتں پانشگی عدری را سهزی اعطیهوز: یم کزمان سمي عیذاله‌پور: درون بیج ئن پتتان آنن 
مایت ہم عولو. تهران .عبنم جهفری کر , در عیدی نهران , مید 
کنر احند ھربالچی ۰ رشت اکقٹمی کناما. ری انہب۔ گرے ,عباس توکلی شهمیرز اد فالم شور 

و | رفاسم حاقظ قرآن ثهرتن :هد لبد له وفابی قیررزآبھ فارمن 














بک هفته . چندنگاه 





مهد سروش 

شورای شهر تهران و 

نجربه ای تلغ 

علفها کشمکش و مبادله مبان برضي اعضای 
شوراي شهر تھران که چندپر بار په تعطیلی, کوتاه 
مدت چات لین شورالنجادید. سزالمام با رای هیأت 
عل لشتلاف به #نسلال شورای شهر تهران و تمعیلی 
کامل آن تا پایان دوزه سنتهی شد ز تجربه ای تلخ و 
ٹامنلسپ از ارلبن دوره تشکیل شوراهاي اسلامی 
شهر و ررس در پابتخت برجلی نهاد شورای شهر 
تهرلن از عبان ابته ای تشکیل یه دلبل پارہ اي ڑل عا 
که در ٹرگیب آمصسای آن وجرد داشت و نوخ راب ای 
که ماز آنْ شورا و شهردار تهزان به عنوان متٹخپ 
شوراشکل گرفت عرسه اس برای کشمکتی ر پست و 
جدلهای ستللفہ که کل سیلسی یود و گله اقساد یا 
فرهنگی گردید. و تتواتست نیرب اس عرفق و فال 
لگ وگیری از ود برجای گذارد 

این شوواگە در لریپ یک سال کذشته به سطح و 
حجم کشعکش بالاتری دچلر شده ہوبہ علی‌رغم آنک 
تراست مرنصی لوبری شهرهار سایق را در اولار 
سنال ۸ ب لستمقا متقاعد کاب آنا از ھتان ماههلی آرق 
پا نهندخسن ملک عننی شهرءدار تازه مه بش 
پرخولست. و برنهایت. سال ا فیک کلم یگ از 
طرقین مجادله مسق‌تر بوتت بوعی رابطه عدم 
همکار عبان شورا و شهرداری تهران شک گرفت 
نشکبل دو فراکیوی مدق و تخالق شھردار نر 
شورای شهر موجب شد گاه گروه اقلبت و کاہ گروه 
تکثریت جلسات شروا را به تعطیلی بکشانند و آن 
لادازہ در تشکال جشسات و رسیدگی به وستور کارها 
تمثل و قرتافی کنند که بودچه سال ۸۱ شهرااری 
تهران که بار حسپ لاغده می‌بایسته بسیاز زود 
پورس مي‌شد در آفرعاه به تصویپ تھاپی برسث 
اثدارم وین رفسمیٹی و در حشی که تا پلیلن کار 
تستین دوره شرراها چند ماھی بپشتن نعاتده مود 
هات کاشت بات سل اختلاف میان شررای شهر و 
شهرداز تهران تصمیم گرقت ری به «اتحلال» شورای 
شیر تھران بدعد و مطابق قاون ورپر عشور رانا 
پایان این درره به عنوان قاتم سنام شورای شهر 
معرفی نملید. این تصمیم در فضثی سیاسی کشور هر 
چنه لمیر منتنلره عبویہ اما سسیار واکنش یراتگیز شد و 
بازنابھای آن دولث و حطس را نیز سر پرگرفت 





اسیت. مرضوم از آنجا بیشٹر سر شع که طرفین 
اختلاف ننفر در شورای شهر هر کدام دارای عفو2 قال 
علاحفله‌ای در ملس و لت مولت بودند و از هسين 
نشود برای پپشبود تحصمیعات خود ءھرہ می‌گرفتند. در 
ابن صضال سروری بر پازلاب‌قا و پیا‌های اتحلال 
شورای شهر تهران سورت خواهه گرقت و طیفی از 
اعلام مراضح و موضسع کبری‌های مختلف پر امن 
حصرص اب هیا نوهد شد 

اعلام اتعلال شورای شهر تهران بلاذاصنه فر 
سطم وسیهی دورد توجه معاقل منثللفہ فرلرگراستہ و 
طی, چند روز پن از آن به اولوینه اول خبزی 
رسله‌های کوناگزن بدل کد در نخستین اغلام 
حجتالاسلام ابملحی مداون حقزقی ر فیس حدهور که 
زیدست میفه. مرکرّی حل اختلاف و رسیدگن به 
کات شوراها را بر عهده عتتا گانٹ 

معلی رغم رای منقی نعایتهکان فولت به اتملار 
شورای تهر تهران. افعلال این شورابا اکتریت ارایه 
لصوب سیق 

وزیر کشور نیرک هم اآینگ قائم عقام ضور3ی 
شهر تهران می‌باشد. با بیان اپنک» داتعلال ضررای 
شھر تهران غیر۔خوہی نبوده ننهانه لین گفته اکتفا گرد 
کہ وبا عم تشکیل جلساث شورا مشگلاث فراوانی 
مرآی مردم آپجاد شده ہو و بعضلان. شهری روز يه 
روز بیشٹر می‌شده آقای خاتعی رپس چدهرری هم 
که مسولا ٹسیٹ به تمولاک کشور با دآیلیز 
موطس‌گیرشن سکلف در خصوض العلال شورای 
شهر تهران بلافاص انلهار تفر کرد و گقت +ان که 
درباره شورای شهر تهران انقاق النتاه, به عمج وجه 
رضایت سار نبره ما انتظار بیشتری از شورالی شهر 
تهران نالیم در اخنلاقاتی که مطرح شد ءیانهای 
فراواتی برای کشرر دلشت. رولت فیچ گوعه دخلتی 
نداشت. تا آخرین لحظه نز نز مولت این بود که 
شورای شهر ماکان بماللہ و به کار شور اراے دهد هھ 
را خافرتظدنان کرد و ساره دلشست ک* وشور؛ تجری» 
زسیار موعی برد بر مورہ آینکه از پایس‌ترین سسقع ئا 
کا یت بتوانیم با سازکت خود. مور مردم را اداره 
کیم عمه شوراها منشا لیر و ورکٹ روف الد و حت 
عم شورای شهر هران نیو باہد فقط جنهاهای افص ر 
کلسنی آن مورد ترجه قزار گیرد» 

در سو عطٹس هم لاحلا شورای شهر تهر تن 
مخاقععابی را بزانگیفت انا په نفر می‌رسد ری 
نمابندگاں محلس بر هیات مل اخثلاف مركز سبد 
به انعلال شورای شهر تهران عثبت عوده است. 
شکوزی راه معاینده تهران و عضو اراکپ 
کارت بر میلس با الالام مخائقت باالخلاال کم رآ 
شهر تهران گفت. «وضمیته شورای طهر تہران 
وحسعیت گنای موه و ھر یگ ار طیفھاصتراستد 
شرر ا را یه بن‌بست بگش‌اشنه و بر مرعحط ای از عران 
خود سر لی چھے استفاده کرده‌انده غلی هاشهی 
عضو فر اکسیون کار گر اران سارندگی ار مجلس عم 
ضمں ٭مخالفت سددرهت» با اتصلال شور ای شهر 
تهران تصریح کرد سال شنورای شهر به عسوا 
یک تھا مدنی هرزیته‌غایی دارء که شاد ققمل جسران 
نیاشده مخبد الصاری نمابنده تهران و عضو 
فراکسبون مجنم روحفلیون نبز پا اہراز زلف از 
تحلال شورلی شهر ٹوران پادارو کم وب سر بک 


شپروند ٹھرائی اسان می‌کنم مجمرغ مدبریت ر 
تدآبپر اسر شورای شھر منلسپ نبوه و می تو تست به 
کوت ای رقم بخوره که شورا لین هب اطمه نبیند. حل 
این پود که +وسنان ما هر شورای شهر به کون ای 
عمل می‌گردند که مهمترین شورای شیر شور پا 
عارتاهه‌ای درخشان مه کار خرہ پابان میداد در این 
عیان ميد الاسلام محمد اپراهیم نگونام معاون 
دابستلن ل شوز و نمابنده فره فضایبه بر هبات 
مرگری جل اخثلاف اغلام گرد 

+اعضتی شووای شهر تهران در آعتراضی به 
اتحلال اس شوراحی نزانند به دایگاه شنگایٹ کنته» 
مدر ضا خاتعی تابد رلپس مجلس و دبیر کل جبهه 
ارک هم در لین مینه نظهار ليده کرن داستفرار 
شوواهابه عنران قاعدہ هرم دردسالاری‌که در عراز 
مدت میشنٹترین تقش زا دز تھادہت کردن مردم‌سالاری 
ايلا خولعد کرد از مهسترین دستارردهای. جنیش 
اصلاح مالبی سی‌باشم* 

از درون شورای شور هم موضرم ائملال 
اکنش‌های معنقی متعندی برامگیمت» امت و اسفرزاد» 
نابي ر ثپسر شوراو از معافان جدی شهرهءار ثهر ال به 
شدت سبد به اتعلال شررایی شهر نهران راکنش 
نشان یاب است. وی با «تلیته به خاطر الحلال 
شررای شهر نهران به »سردم تهران. جدهه اصلاسات 
و درات خالعی* گفته است +عنوز چند روز از 
سضب‌های آذای غلتمی که شور اها را جزو التځار کے 
لہ نوت داتے نگذشته برد ک شورای شهر تهران 
مثمل شد آن هم در شرايطی که رامهای متلقی پیش 
پتی عبات مرکزی حل اختلاف وود داشت و انحلال 
شروا ساده‌ثری و عقب عالمه‌ترین واه بوده 

اصفرزاده که دیپر کل حزب هسسلگی نیز می باشد 
پاماور شد »وزارت کشور بايد سریم‌تر نسیت ‏ 
مدیزیت شھر تھرآن تصمیم گیری گند هر چک که دیگر 
برای سن مهم نپست که ملک مدنی بعاند پا بر ود » 

دوزدوزلنی که چند صسیاحی ار پذپرش دسوو لیت 
ریاس شورا ترسط وی کشت برد در ولکتش به 
ٹین انعلال پامآور شد. «مبات مرکڑی حل اختلاف 
نید از این تیاه خود برگزدی» بر آیئ میان خبهر داز 
تهران که يکي از طرفهای کشسکش در منازعه شور ای 
بشهر و شهرهاری تهران برد کفت. «شهرداری تهران 
از ورزر کشور یه سرن حائشین شورای شهر ترقع 
تعارکات پشتبباتی هه است. و حمایت دارد و عه حن 
نیٹ و درلیت وزپر کشور اطمینان, دارد» در میلس 
نمایندگان فرلتسیون فسسگگی با ادلام مخافت 
شید با تصدیم هيات مرگری مل اختلاف. وزیر 
کشور را تهدبه به استیضاء عردند و گیاس حصرتی 
رئیس این فراکسون اعلام داشست »گر وزارت کشور 
فمان طور که اعلام کرده شورقفی شهر را سعل کزده 
تا ثرا شهردار را غزل کت و لین اقدام را نف ند 
روز آینده عنلی کند. بح ستیشناع وی تا حدی 
ستفی عو اهد شد» 

موضوغ العلال شورای شهر نهرلن علاوه بر 
ہازتابھاپی که عر مخاقل رسسی و حگرمتی دلشت تر 
سطح رسا ‌های مکتوب بر جنام اسلی کشوم هم 
اظھار نبلرعای منتزغی را در پې بات ہو تین 
ولکنش‌ها روزنامه هسستگی که به خزرب فسستگی 
لزان اسلامي با فير کلی لرلهیم لضفرزاده تعلق 
تکری دارب طی پادداشتی با عئولن ٭لتھلال شورابه 


سس مار ۳۰۷۷۷ 





نود چه کسانی است؟» نزشت فیا انملال. شزرا 
صدای پای استبداد می‌آید در کشوری که هب چیز أن 
رنگ دوثت دارب باز کزدن جای پای مرتم پزای ازارء 
مور کار ےت و دشواری نت و .یا فرارت و 
گرفتاری و انوا+ تهست‌ها و دشنامها شمر اه است» 

پیش ار حزي فمہستگی بنیز طی میالیای اعلام 
گرد دولث اصلاسات. و مرجم فشایی سید ارہ 
نهند که شهر تهران بر دستان مدپراني باقی پماتد که 
پر خضور چشمار نافذ نماینهکار عریم تخلف‌های 
خدیده‌ای مرتکب شبه‌اند» روزنامه رسالت در رورهای 
پس از اتحلال شورای شهد تهران جلی چیدپن 
سرهفگه و باددلشت موضوع را موود توجه زیڈ« جرد 
قزاز داد این روزناب نو سر علاله‌ای به قلم امیر 
مخبیان دنیر سرویس سیاسی وه لوشت مشورای 
هر تهزان فعالند پاره‌ای دیگر از رلدارهای اجراپی 
بر گشور ما آلوده يه ریررس سیاست زنگی که 
جلوه‌ای دبگرآز اف اما نفعره آنه و علعا مر زهای زفتار 
سیاسی: اجزایی و انتماخی تود شک و نهانتا بر اثر 
همین نیمازی از پا در آمد۔ هیچ کس متلسللقه به 
ظرفت و تاسمه آقات سای لاش از سیاست زدکی بر 
شوراترجمی چشدان میدول نمی دار چر؟؟» سو مق 
نیس روزناسه رساقت که عنوال «شورای شهر 
خهزان, پابان با آغازە را برا لزشته زد شکار گر به 
قمچنی اطلهار عنیده کرده است ابد حادٹ شورای 
گھر تهران را یک شکسد کوچک و پان بت تلقی 
گرد و سو زت رودن خر دنق این کک فرایتد 
فوننسااری ابران راز مسل لمعف و طرش‌بیلی 
غرم خارج کرده روزنامه جمھوری اسلا موز لی 
سرمقگ ای با عنران «شرراها و بازی‌هنی سیصیء 
ق آنک تجربه دور آزل شورآها را تمیق ناگم 
قوفف کزنتھ به اہن لکت لوز تکلن دای ہے که 
عم کاب رابي تحدادی از مقا شور اه نلشناخته بودن 
وافتارهای علمی و اسرلی حل مشکلات و ممضسلات 
گھری, تقص قالین و اختلاف نظرهان کاری نرخود 
مان خود امشنای: شوراها از یک خرف ر آنها ر 
مسرولان اجرایی شہری از طرق دیگر۔ عمہ را 
توان از عرامل شک شورلفا لاٹ لیا قل 

سیست > عامل اسای شکت شوراها رقنتهای 
صیاسی موجود میان خود مضا و عمین طور احضاو 
شوراها و مجریان شهری وریہ لسته نز لین »پان 
شماره YY‏ 





روزنامه همشهری که نرعی وابستگر, ارکانیک. به 
شهرداری نهران زارد طی پادداشتی با عتوان 
مشورام تجربه مدیریت» لوشته لست »نگل ز آمدی 
تسیز زا تما میک تر نقصی از نسحم برد 
جلیکاه این نهاا به علوان نهادی ‏ مشررتی و 
ادریگزذاری با اجرایی است تا لپر اد مفهری و ذاتی به 
ان شورافادست گم یگ مستارره عثبت از خود یہ 
جاعااشته و آن وروه دویسند هزار تفر به جرس 
مدبر بتهای عم انبی و عفن در شهرهاو روستاهاست 
که علمی مهم بر جھت گار سای مدیریت میاق 
گشرر ےت خسار میررتے 

زورنابه گےپان بر پر یادہاشتی په قلم مدهر 
سسوول سود موضوم شوراها را قانون, ترجه حود 
قزار داد و نوشت مشرراین شور ٹھران در سل یه 
خقب» للکیلامی احراب ز گررههای سباسس تبدیل کد 
و اعضای. آن که ااکٹر از واہستگان مزاب مى 
بردند بیگٹرین وفت و امکتناتی. وا که در اختیار 
داشنند. برٹی افداف سیاسی روه خویش فزریئه 
گر داد 

نو پسسد» بشداشت روزناعه کیهان ہر عن حل 
که تجری» شور نی تهران رافامەیار و راموفق ف‌زیابی 
کرنعه خاملونشان ساخنه است ااتمیٰ تان الکار کرد 
که تحربه شورا در روسناها ر شبرهای کرچگ 
عوفقیت اس برده و در برخی لو سوارد یز لبن مواقفیت 
چشسگیر و برخرۓ شین لست. ولی بابد به ین تت 
توسه دلشت که اسلی ترب علد عو ققیت شو رانا فر 
شهرهای کوچکہ و روسناها بافت سنٹی و ترکیب 
جنعیلی ا مذنلطق است» 

به قر حل با توت په ممه ابع مارا تجریه 
شورای نهران که در اغا با ورود آفراد برجم آمود 
سی زقت نر ملام ککودهی به شوراق سایر شھرعا 
نفتی مشتی ایفا کن سر کار رمان و در طی چهار سال 
عدشله په ندازهدفی مطادله و خشمگٹش راٹجریہ کرد 
که کلگزیز به فرجام اتحلال گرفتفر آمد و خاثرہایٰ 
حنفی ار کرد ہر ای گذاشکا اما نباید از این تمریه 
ناموفق و هاره‌ای تار سای فا در عسلگره شوراها اصل 
چتیں سای را تر هارچوب مماختار لدرت و پا 
عتون بسٹر سار صلی شهانبت» شبن دسگزاسی در 


عضو نادیده کوھت پازا آن نا تم ود 








[>رهبر معظم انقلاب پشت لبفند آمریکا جز 
شم و افرت نیست 
(جوان ۸۱۸۰۸۱( 
> یهام در مدویسازی اینٹرنت 
ابهار 1۸۱۰۲۲٩‏ 
> درصه کارگاههای ترایدی از شمول قانور 
کار خارج شدند. پاپای حملیت بولث ار کارگران 
(عسستگی ۸۷/۱۰/۲ 
[> یلال مفانباشی طبر داد تخسمین آبریگا مریٹرہ 
عدم حمله به برای 
(هستهری 1۸۱۷/۰/۲۱ 
بر عو سمل 
(سدای عدشت۸۱//۳۲) 
> سوّسسه تنطلیم و نشر آثار حضرد امام‌انی! 
آرلنش را حفظ گید ۱ 
(اعتاد ۸۱/۱۰/۲۲) 
[> کقست وزید ترکبه مر ثیران: رازن 
مت گان عراقی بر ای پیشگیری از جنگ 
[هستهری ۸۱/۱:/۲۴) 
۹ کسترش امتزلضات مردمی۔ مراجم تېد ر 
عثدای:جوز+نای می ب ققدام موعن روونامه یات نو 
[حمهوری اسلاعی, ۸10۰7۲۲ 
٩‏ لقت وزید ثرکیه در گفت و گوی احتصاصی 
پا دلپران» چشمه اشنی یه خاک عراق نداریم 
(اپرلن 1۸۱۷/۰/۳۳ 
4 مشار رپس مملس نسبت به استفاده ایزاری 
از نام حضسر نت ادام‌اس» نوهین په خاتعی چ را 
(اعتماد ۱۸۸۷/۱۰/۲۴ 
[> سود شادی امن ای کش فیں روزگار راشیدیدم 
(اہرار (A/F‏ 
> نمابتدگان ارو پا هم در راہ هستند. اوج عذاکر لن 
شه جنگ نر تهران 
اقسی ۷14۲۳ 
> چهریستی پیون تقصیص ۲۷ میلیاره تومان 
امتباره مم آوری گردکان حیابانی هرگ 
(سفای عدالت ۸۱/۲۰/۲۴) 
۰ اؤرسی عراق یک سال طول بی کشد. طارق 
(اہران 1010۰/۲۳۴ 
>تعوتی شگرف یرای سرمایه‌گذاری خارحی مر 
۱ (خبر 1۸۷۱۰۲۴ 
> ععاویل اتا دابگتری استان ثهران بر بق 
با وریز فالافات لار لست سموعانه نیست هنتشر اید 
(اعتناد 1۸1۰/۲۴ 
ا ورای ہر تهران ننحل شد 
(افتاب زد ۸۷۰/۲۵) 
© للملال تورای هر تهران نازی تمام شد 
(جوان ۸۱/۰/۴۵) 
[> طا ہیام رهبران جهان عرب يه تهران عی ید 
(ابران 4۸۷۱/۲۵ 
[> عیانی مسزسان مجامدہن انقلاب اسلامی ایران 
په سناستت. سا سیاسی, روز. خواب شبرینی که 
تمیهر تمی‌شرد 





(اعنماه 1۸1۷/۱۰/۲۵ 3 



















ایران در رادیوهای بیگانه / ع 
در مرقدیتی که تپ و تاب ملبران: نفرستهی‌ها در 
|ړانیوهاۍ خاو چې اتکی فروکش کرد و گت و وهای تهر رز 
اتعافی فرویانر موود حفوق بش عر آنستاته ازسرگیری مور ب | 
۱ تاره موضوه دیگری پیتی آمد و مسال دو روژئلده ان 
تی راب خود حلب کرد در لی سیفن ر ر نم 
بیش از روزباسه بهار مطرح شن و دریاربداش حاث افرینی کد | ۷ 
سایق صبادر گزارشی که در رادو بی عی سی پخش ڈنیہ 
توشت هلپ کٹریکٹٹور در یکی از رورنامه‌های پرا مار دیگر] 
تیال مزرگی دز کشور برا کرد رززتمه عباتتو که لین = 
کاریکاتوز در صقمات لاذلا ستششعر شذه ذر توضیع اسروزه قر آارپقا ار دیکنٹٹورھا ر حکام مسلبدی 
لام زه که لصل لین طرح موبوط په ۵سا پیش و رونا بوا که چهره حشکی درد و از عوامل استعار برد قبری 
ل سی دلطلی آمریکاست و هیچ ازتبامطی با لیران تدؤد نیست زرا دیکناتورها عر فار+ سیله هم چهر» جوج 
وی بر لاام ترشته علاحب امثیلا لین روزلا کرده و از میا اروشنتفگران: اتقلامیون و با نظامبان 
وت انلام عادی غات ای رار کوچکٹی :ا ےا تمسیکردخی نر‌فاستهد که ری از آنها سایقہ میفرزات 










1 
دج تاه ۳ 










ای زمبز لیران فست که گنت گسی تسبت به لتق یبش تیر داشته و پاستعدارکولن غر سئیزمودهانت 

لین وفدیو زر گزارش نیگری دز پرنانه جام مرکزی از فدرت کنار دہ شد. رسماًاعلام گردید که در 

از راز داشت سه نفرفز اعضای فیا تحویریه ر وزیا آشپزخانه قصر وی تعدابی از اعضیای پدن السان وا 

تقو داد و الام کردیه نظر مي‌رسد بعرلن لی از( بافت» اه > قوار برد توسط جلاب امهرآتور خورده 
می زدیا جس شود! وای اکنرن م ربن قاره اوضاع تغیبر که و از 
ج سه تار از اعضدای تریب لئ روزنام» و الس وا انخکوارآن در راس غبرث خبری تیست. درخالی که 


| اکر القامات و عملکرء برخی از حکام کتونی ااریفا یا 
| هنان آدسخوارهای قبِلی عقابسہ شود مششمی 
خراهد شد که آمسنوارها در پسپاری زمپنه‌ها 
منصفکر و پھٹر از کٹ رن ی‌ھا پر داك 
۱ آئہ بر لین لار« از شمال سشبانشہن آن تا 
و | جنرب سرآهپزست شاهدیم. تقابل و رویارویی منت و 
حدرتبته دو زمپنه‌هئی سیلسی, اقتصادی ایدٹولوڑیگ 
احتماعی و فرفتکی است. تعاسی تعولاتی که در قاره 
سیاه ضورت گرفته تاشی از رشب اندیشه‌ها و چالش 
سشت و مدرنیله بوده الست 

در آفرمقا با وجود اینک هدوز قبلیل ادرتمتہ هستند 
و خصوصا بر خارج از شنهرهای بزرگ قدرت ٹر 
| دست قیابل بوجه و نظام ملوک الطوایقی حاکم است. 
| نمی‌تران از موققیت «درئیته عغصوضاً ین ژمیٹڈمای 
| متفبی و سیاسی تام برد په عمین الیل هرکاه 
جکومٹی داغبه رشد و پیشرفت. در اس زمینه‌ها داشت 
پلشد. پا بست ردن به گو چکتر ی تھی لتی که اعتر خی 
غمومی رانرپی دلره, دلگزیر به عقب نشیسی می شود و 
با روشهای پیشین مٹوسل مگ دد. 







او آن به شعارهاتی که علیہ رس جمپور و موعن ت کی 
قار نشدهانود به گزارش رادیو اس و ائیل کمن رو شان قمی آشگارا 
علیہ حصتالاسلام همی شهار سید اعد و خوامان ممونگونی لو 











رل ”لاحم زیت پروی پور در رای اوا جنگ داخلی ویرانگوی که در پوروندی بن تو 
اون قبیله موتورتوٹسی وجود ارد ويا آنچه در سبرائٹویٰ 
5 و کنگو و سردان شاهدیم جملگی بین‌کننده این ابر 
. غسظھ که فاره سباه ٹا رسیدن یه آزادی و عمکراسی 

یاپد راهی طولانی سپری گند 
فارہ سياه سالیان طرلانی تمد سلطه قدرتهای 
حیت‌تو, خامیان ججت الاسلام خانم و استعماریی فرار دللت. و ظی ساکنان این قارہ به 
فا به اصلاح‌طلب در تھران کللند سداربوین بو[ عنوان پرده به میگر کشورهای جهان منتقل می شنت 
ولان کٹ ؤرد ورا ن از رارف کرک ٹفضت آزادیخوامی په صورت کسترده پس ار جنگ 
کی برای غود تھب کنند. پابگله خبری روز زلسست4" جهلتی دوم در لین قاره آقاز دا در همین راستا 
مان در ایتتراتت شوشت بی‌ترججی موم فیرح يا کشورهای آفزيفايي یا از طریق اثقلاب و قیام مرتم په 





استقلال دست ياف و با ابنکہ سته‌سارگرار تاگزیر به 
اسدای لستقلال په انها شدند 

تر برخی از کشزرهای آفزیقابی. سیا به 
ب الیکا :رازبا ریات و متا یں وی | لستقلال و آزادی با الها جنگ و بر همرله پود و 
پیش ٹیہ شده از غر صالب و هبات نات پر انا اتا حتی ہن درگپریها پس از استفلال نیز امه یافت۔ په 
لست برت نیا لئ ارم که چاپ آن جرم آشکتر و رر :همین دلیل دز تعدامی از کشورھانی آفریفایی شاهد 
نک داخلی و کشنعکش من گروهها ز اهزاس عستیم 
که سالھا در گلار ممسیگر برای سب استقلال و آزامی 


اجتماعت و مخللت شرکت کنسکتن محدوه پا شمارها : 
جمھوری۔ افش ار گر لین رابا لکت هو اجه مسطفت 
رای و صدای اسر تبل در گزارشی که چند رؤز نب 









رهیر مخالفان زیمبابوه خواستار کنارء گپری موگابه از ریاست جمهوری شد 








1 أ 

4 ھ 7 ۲ ل 1 
حتف e‏ 
ہی ہے تخي 
age 7‏ ناتسا : 








۹ 
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چ منت e‏ 
جنگ کرد بودند 

عر ین مورد می ترآن په آنگولا لشاره کرد که از 
زمان لستقلال مر سای ٩٩9۵‏ تاکتون با جنگ داخلي . 
وبرانگری مراجه بوده است. که این کشور رابا 
ویرانه‌ای تبدیل کرده لست آنه در آفریقا شنعدیم . 
تیل و یا استحال انقلاسرن به دیکتتنو رها می ہناد 

انٹلاہیزیٰ که با قاراي انتلاہی و فضا چپ 
رولی غر راس حرکٹھا قرار داشتند و پس ار پیدوزی 
حکومتها را بر نست عی‌گرفتتد. 12 سففله برخلاق. 
شهار های قبلی مر جپتی مخگطف حراسته عردم عرکٹ 
کرٹ وپ از مدتی به دیکتائور تبدیل گل به مین 
دلیل حکومتها در آفریقا از تبات کال بزخوربار تبستته 
وبا دو مش لساسی دست ب گرپبانتد 

۔ ستکل اول. نارضایتی فز اینده عردم و ققر شدیه 
اقتصاه یی است که گرییان قارہ سیا را گرفته, هر حلی 
که اہن کشررها از نظر مواد اوليه یسیا غلی فستته و 
ار لین تشر جزو کشررهان ثررنمند به شنار عی رود 
دلرضایتی سردم و فار شدید اقتصامی راہ رڈ برای 
طفیان آنها عموار کرده و همین مساله سیب گزدیده 
مخالفان باراحتی قادز به جذپ مردم شرئد و آنیا را 
عله دوانها مه شورش و طخیلین ‏ ادارند 

+ مشکل دوم کو دناهای پی سرپ نظامبان است که 
لطه‌ایی اسلسی به دولٹھا وارد آورده و آنها را متژلزٍل 
ساخلہ اسست. تظلمیان ہا شهارهای لصلاح طلیانه علیه 
حگودنهد زمشنی که قدرت ړا در دست می گر خود 
به دیکتقتور تیدیل سس شونہ: به‌طوری ک> آسروزه لار» 
میاه که زمانی قار» آزادیشولمان و تقلامپون نظبر 
عاندلا: ترموعبا. عیدالناصر و قرام نگروم‌ها بومه به 
سرزمین دیڈنائورانی مل قذاقی موگابه. عمر الپشبر و 
کلبپلاها تسیل شده اس 

اداس این روت ہی ثباتي +ولتها ر حکومتھارابیشٹر 
کرب و دولنها و علتها را بیش از پیش از یکفیگر دور 
حوافد ساخت. بر اہی ميان پیش از هب مریم و ملتھا 
لطبه دیده و تسد قشار فرار رارش زیرا حکومٹھا که با 
سزکتهای چتدعلیتی مازای ارتباملات نتکاتنگ و 
گسترده هستنه. به ترونهای افسانه‌ای, دست یافتہ و 
پس از برکذاری نیز در کشو وهای اررھابی و آمریکایی 
به زلدگی بدون دقدقه ااامه مي‌دهنه گە در لپن جهت 
می‌توان یا سرترشت مربرتو رغبر پیشیں کلگر ازئبرا 
اشاره کرد 

زیعبابوه که سالها به دلیل وایستگی به سیسیل 
رودز استهمارگز معروف انکلبسی. «روفزباه تامیده 
مي‌شد. پس از زهان از سلطه سفیدپوستان 
توارپرست وروی از آسدین سیلفان تفمیر نام ذاب اا 
تحولی اساسی دز زندگی مردم به‌وجود نپامد. ار 
سالھایں که سایدها به رغبری بان لسمیت شفرت را در 
لین سرزمین یں دست ولششند. دو جرب *زلو» و 
«زاپر» ب رعبری رابرت موگقه و ہوک وآنکنوعو گا 
دینگاههای مارکسپستی و چپ‌روانه داشند. با 
استعمارگران در سب بودند که بر نهایت موکابه 


شباره ۷ 








راتت از رای 
مود حلم یلته و 
موفق یه در دسد 







ام روشی که 
مرکابه و پارانش ار 
هعلن زمان درپیش 
گرفتتسن. روشسی 
اذب دادی و 
سښږکریګرانه پود 
پابلزری کار جانعه را به یگ کشور تگاجربی 
لبیل کرد که فقط طرفداران خودشی اجازہ فدلیت 
راشتد در هحبی راستاانکومو پا لنهامانی مواجه شد 
و ءاگزیر به خروج از کشور گزدید. 
اریت گروهی که در سگهای شنت از اقد ماد 
دیکتائورمابان موکایه صدعه دیدند. سفیدپوستال 
حور مهدا ری و دند که با وحوه تمامی فئار ها و محدودیتها 
بناضر به انامه زندگی در زیمیایوہ شده بودند 
موکلیه که پا انتقادات شدیه داخلی مولجه برد 
رای چب رضاید. عرب مستور خلعید از 
سفبهپوسنان را ابر گزه و شرفزاراتش را وادار یه 
تصرف اراضتی سفیدها سلشت. آين مسناله ھلاوہ بز 
آعتراض جتاعفاق بنکرات و آزانیتواه داخلی با 
قشنم و انتفاد انکایس و اروپا مراي شف تا دی که 
| اقزانات:م کان یا تحریمدلین از سنوی فتمازیه رها 
ر برخی از کشووهای عضو جامعه گشررهای 
مشتر ک السافع بر بنامبا اکاممولثا همرك گر دید 
مرکابه برای علط مداطه خود یه فلوم و فقسام 
حریه‌ها مٹوسل شد که تپ در انتخابات. از آن جمله 
برد ک امتراضات دای و جھاقی را درین داشت. 
اي به نظر می رسد او نیز تابر تمامی سستیدها و 
افراا خودرای توجهی په این اعتراضات لشت و 
بر هسان سسیری خرکت. می‌کند که در دعه‌های 
گاشٹ پس از استقلال زیملیو+ حرکٹ کرده لست 
اتتخابات ریلست جمهوری سال ۲۰۰٠٢‏ در زیمبایوہ 
که باپپروری مو گابه عمراء بود اعثر اضات بسیاری 
رابرهی داشت. ٹین اعتر اضسات داخلی بیانگر لین واقمیت 
ود که قفرت آو در دنل زي باو »نو رو به قول لست و اگر 
بن روند ادامه پنیه. سعبوست ار به‌طور کامل از بین 
فی روہ و موکفهه که ررزگارن در رااس انقلائیون 
قور داشت په ضدارزش تبدیل خو هه شد 
مسالا که در فقلدماى گذشت در آرلی روزهان 
جال دید میلادی انگار عمومی را متوجه موگایہ و 
زممبانوه کرد برخی انٹھارتانٹرھا درباره وید لو 
ره گے نزطی مسالقی که عترآن شده به تکایب 
مو اا آنه حلا اضدیت می باشل قن لن که ازام 
دز داخل زیمیاهر» چندان ہاب عبل عر گلیه نبست۔ 
خووگان شسراتگبراش رهبر مخگفان موگابه فر 
ك و گریی با بی مى سی به بیان مطاقیں پرداخت که 
تشن از متلالم بودن اوضام مر ابن کشور داره. وی 
لفق جرد مابندگاتی از سوق ہوئت برای مٹاکزہ 
ویره موه بزخوره با پخران سیاسی و اقتصادی 
گتوقی با وي نماس گرفنه‌لند. به گفته ری رئیس 
و رئيس سار ارئتش زیعیایوه در ایل 










بح طاگزات خبرکت داشتند و ار از دامه گفٹ وگوھاا 'رراحلی لصولی برای رعاہی لا فین پعران رلك ہا ملگ مسهردمد 
استقیق کر ہے نشود و طرهین مرباره انتقال مسامت‌آمیز قفرت ر رشت ها ادها شده که نایللرن رآ در سنت‌هلن 
آ توانگران ممعی شد که وی ہر کتارمگیری موکابہ به توافق ترسند؛ میم آن می روم کا این کور به 
گوس جمهرری از قدرت و برگزفری انتخابات دید سویی جنگ داخشی پیش بروہ و سشتلاتلر ففزون شود 
رار یار و افزود ب نمایندٹئن دولت گفته است که سابل ۳ 
ارہ VY‏ 


کے 





گرفتن قدرت شرد ٢‏ 


است. موضوع مصونیت موگامه از پیگره قاترنی پ 


اتهام نقضن حقوق بشر رانیز در سورد مواللت وی _ 


پاکنارمگوی از قرت مورد توجه فرار دهد 

ابلا میانبر یدای اعزامی از کشورهای آفریقلیی که 
برای حل یجان داطلك ر ممضلات رواب خارجی 
زیساہوہ تلاش کرده بردت ساله کذاره‌گیری 
مو کلب را سار ساخته بودند ادا لیٰ نخستیین ہار 
لست > این موضوه ترسط یک شخصیتہ «احلی 
سر کفت وگو پاتدایندگان دولت. عنولن مي‌شود 

زغیر عخالفان افزود. ٭میاتجیگرایٰ معتادد 
رٹیس چمهرری بابد در وض مصونیٹ از پل جوپی: 
ہاگٹاٹرمگیرئ ار مسند حکومت مواققت گند > 

تر این پان« روزغامه گاردین از قول رغبر 
مغالفان توشت آتھا می‌خولسنته معقمین کشوتد 
در حسوزتی که موگابه از سد هارت کناره‌گبری 
کت خر سقالف زیسرایره با الملم انتخایات جدید 
دمگر ایک تغییر اسلسی بر کشور بهوجرد 
می‌آزرد « رٹیس پارلمان. و رتیس سال فرتش دو 
رد فدرتتتد سپاسی میچاشند که از آنها بة علوان 
جانشینان مرکلبه ام بردہ مشرد 

به گفت» لسوانگیرای آنها عوگاب رآ مشکل 
اصلی کشور نتشتیصی داده‌اند. وی افزود »انها 
گقته اند" قبل از ایتک عا رلح برای رکود 
اتتصادی ر ففر شید حلثم بر حردم ارلله کنیع 
موگابه ماپا ار ریلست جعهوری کدارهگپری گند + 

دز شرايطي که رعبر متگفان بر عنلگرات 
شفاف و ععابلات فیرسزی تاکید داشت وژیز 
طارجه برانه در سایه زیمبابر» ثبز تا کید کرد #هر 
آقدآمی برای پابآن دفنن به رژیم شیبذانی مؤگاب 
باہد با هو شسباری کامل هسورد گرد » 

این سخلان و موضع‌گیرپها مر شر ایشی مطرح 
ند که عوگلیه در تعطبلات سال او به سر می بر ده 
لذاار په محضی پازگٹۓ ازتصلیلات باره اخپار مریاره 
میانجیکری صراحتا بر لین مسال تاگید کرږ که 
«پس از پیریّین ایر بر انتخابات و شروم دور جدبه 
مسوولیتشی کار هگیری از قدرت کار امسفلنه‌فی سے × 

وی گت لی خر رادر سقوعات دیدم ول سهت 
غدارد٭ ری این گوته اخمار را رو بای اننگیسی‌ها بو لد 

درحافی که طیو عاد. انیس از یک روزنشه 
غیردولتی رهمیابوه تلق کربه بون که ازاب عاگم 
ر مذثلف پر سر کتارمکری موکلة از وت برقال 
اسای پناهتدگی به او به تواقق رسیده اک مین ابن 
مطگب از سوی موئلبه و مغڈائش بیانگر تلامام 
سباسی در زیدبابوه و گشمش عین دو جنام است 

شخراهد اسر حکایت از اپن واقعیت دارد که 
موکانه ثمايلی به کذاره‌گپری از قدرت ارت اما 
دی از خاکمیت هز منظر نے لالہ اب 
رغمعبت سی تون ازضاو کشوم را روزہاروز 
بحرلنی تر کند و زیصابوہ زایه ببست میسن و 
الاتصادی بکشاند که مر آن صورت برای رهایی آز 
بحرآن و ین مست. هرز ینه‌های مسپاری رادلید صرف 
کرد 

وضهیت کٹوتی_ زیمپاپوه په مثب غلاف 


سردرگمی الست که ررزبه‌رور پیچیدهثر مي‌شود. بو 









۶ شا و جهان سیاست 
سعید امام داد از دزفول 
ناہلنون ٛ بناپارت رر لد بود 1 
































































انم ذاکواری زا به‌وجزه آررد و لستراضاتی را تر ابن گکشور 
پبرانگیخت. درٹھایٹ مر رویسپهر به گبوتپن سهرمه ٹن و با 
تور ان ورحشت خالمه لاه شد 

از کسانی که برئهلیت زمام اور را در فراضب به‌یست| 
گرقت و خوء را امپراتوو ندید ناپلاون بناوارت عی‌بانشه >> در 
زور ۷ عا غه ۱۸۰۳ ب آمپر اتوری فراتسه رسید. او دز روز دوم 
امبر بر کگیسبای نوترلم پاریس تاجگذاری کرد و فالون 
سی راک مردم برای آن انقلاب کرده چردتد. کدار گڈارو 

ترقی مریم ار به قدرت لز سال ۱۷۸۵ آغاز شد ګ ب لور 
ساعوریتی بر هنګ نوپخانه «لالره معول گردید ناپللون برا 
۴ غرمانده توپخات» شهر تولرن شد که نر این عنطقه یه 
تا ها و رف لع ا صای فی سے د وو بو 
سبال بعد ایام طرفداران نت را بر پاریس درفم شکستت و 
پس لر آن راهی ایتالیا شد. در ۱۷۹۹ به پاریس یاڑگشت و گروه 
راک از سال ۱۷۹۵4 ٹا ۱۷۹۹ قذرت را در ست زالقی 
اندلفت و خرد رهیری فرت زا در تسم گرقت تر عنق| 
۷ئ مقام کتسونی فران» رسد و لزنهابت نز لپ وتر ر اند 
غر دوران تاپاشرن عنگهای بسباری روی داز که ار برخی ۳ 
پیروزی از آن ناپلشون بود که از معروفترییل آنهاهې تران په 
مره لوم ٹڈرلیٹز نشاره کرد که ملی آن ارنشهای زرسیه و ریش 
یگنس دار 
لو به حصر هم لشک رکشی کرد که با مرففیت هبراء نبود 
رین شکست به او مر حمله به روسیة وازد شد یدن وا 
ما او را شکست در و وادار به عقب نشینی از بن سزوّمین 
بمازری که از ۴۰۰ مار سوباز فرانسوی فقط ۲۲ هزار تفر 
مسالم مهدر تیر دند 
اون در جنگ تر افقگار از تر وی دریایی الگلیس شکست حورد 
در سال. ۱۸۱۳ تالاف عدیدی عليه ٹاہلئون شکل گرفت که 
زوسپ. پروس انریش, انکلیس و سول مي‌شد انها در 
مه تلم دنگ ماله در نزدیکی شهر لابھڑیگ پاہلٹون را 
ھ دامند. در ۲۱ خارس ۱۸۱۴ پلریس توسط آنهاب فشفال 
آمد و تست فشار داتدان. ناہلٹون ناگزیر به کذارهگیری شد گهه 
خزیرۂ لب در نرنبکی اپتالیا تبعید شد 
او مم ماه بعد از اقب گریخت و به پاریس بازگشت و یرہ را 
عر بست گفد۔ او ارقش فرامم آزرہ وب جنگ پامشسنان 
داخت. مکومٹنشی در آین مت ۱۰۰ روز طول شید و عاقیت : 
ت در جنگ #ولنرلو» په حیات سباسی - تظامی ناپللون 
پا تا انه شند مرپی شکست د زاتراں تاپللرز تاگزیر نه 
ریه و به جزیرہ سنت.هلن دو حلوب افیالوس فلس تيميد 
تا آکر عنر دم لها ہائی ماند. ناہلتوں ان سال.۱۸۷۹ 
گندست. غراتسوپها به دلیل لرزش و اهمیئی که برای او فال 
و الهایش را ہی از مرگ به پاریس آوی یدنہ و عز قب 
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کویت. ماجرابی که در چنه سال 
اخیر. در اپن باره شکل گرفله بود 
به سراحل جدی رسیدم لست و اگر 
تا چت ماه بل شلیعانی, پیرامون 
فروش آب شیرین ابر انی به کویٹ سر 
قفا پخش برد و هر چند یک پار فم 
تگدپپ عیشت با تشگیل این کمینه 
زپڑھ دیگز تردیدی در عرّم دولت برای 
فروش آپ ناقی نمانده الت 
الیثه قرار بر اپن است کا لین کبت 
مطقعات حاسی ظجام دهد و برلسلس 
نتگیچ ابن مطالهات. تسمیم تھاہی درباره ان 
معانله اتقاز گرند. 


























7 
اس ۳ ۲ : 


1 از تزدیک په دز سال فل که لین خجر نڪر 


آ نظرات موااق و محالف محتافی مر آبن باره سعطرم شر 
| و در این ہین نیشتر مخظفین قروش آب ممثقد بردند 
اگړ شا آب اضانی دارید و دارالی چتال فناووای 
فستہ که آب را ار زبر خلیح فارس ٹا سدھا كيلو متتر 
آن سوئر ببرید و به گویت برسانید. بهتز اسٹ این کار 
راعر داعل امام دهیم و تشت(بان سیستان و برد و 
کرمان را سیراپ نیم از سوی دیکر نوافطان فروش 
آپ هم چنین می‌گفننه که بر آینده ثزدہک معلنله آپ 
قم جزبی از تجازت جهانی خواهد برد ر حال که 
خریدار کار بررهای ما اپسناده چه بھٹر که قبل ار 
ااکه به سرام دبگر مسسلیگان پروی ما از این فرحست 
ګر به جزئیات ابن عاجرا سگاه کنیم, حقیقت لبن 
اسیج که حدرد ۵۰۰ میلیرن مترسکمب_ اب به طور 
سالانه به کیت منتقل حواهد شه و به این ترتیپ هر 
سال نژدیک به ۶۵ عیلیون دلار از ین محل به جیب 


لیران ریخنه مشود 


برای اپنگ ابعاد این مپزلن آب روش تر شود بلید 
لت که این مقدار آب مرابر تسف مق تر ابی الست 
که به طور سالائه ئر نهران محسرف می‌کود يعلى 
مصرف سالان» لین شهر بیش ار پک مبلا د مترسکعب 
ست که عپلیون‌ھا دلار و میلیاردها رپال هرا بر 
سفارح هرساله دولټ بار می کلت از موی بیگر حجم 
آمی که قرار لست به کویت التقال پابه در مقایسه با آپ 
قائل استقاد» در کل یر ان حنوه ر: ۲۶۰ است. په أبن 
ترتیب۔ دز حالی که ما بیش از -۱۳ نولیارھ غتر مکفب 
آب قابل اسنسسا در آهران داریم. اتتفال -۵۰ مطیون 
مترمکعپ آپ به کوبت جزبی ہسیار کرچک از کل 
و اهد بود 

اما انتقال سین دیزان آب با کریت سالات ۲۵ 
عبلبرن دلار, ارز تصیب کشور خواهد کرد که بی‌تر دید 
برای وزارت تبرو ملیع درآمد ایل توجهی است. کلت 
می‌شوة این مقدار درآمد ارزي در پراپر ترآمد ۲۰ 


۱ 


خن میلیارد دلاری کشور. که هر سان از فروان: نات ر 


در یگ ووز ویک ماه و بکسال مرآررده شوه و تتها د 








عبامر ات پرخی کالاها به چنگ می آبند عددی نہست 7 
منانم حیاتی آب کشور ډو حفایل آن قروخته شوہ 
ثبایه از یاد مریم که این در آمد کلان ۲۰ میاپارددلاری 
به هر حال تاکنون با وجوه هزینه‌های فراراتی که 
شور مایم برای ثاسین آنها چاره‌جویی عی‌کرده 
آنهنان ہین بخشنهای مخف نقسیم شده که مهم 
وزارت ٹیرو فیچ‌گاه آتقضر تبوده که بتولته قکری 
اساسی برای ناخد سدهای موره نیاز در کشر 
تباید کا از لین طریق با استفاده از تحلم آپی که بر 
کشور جریان داره و بو حال حاطسر: بخش بررگی 
آن از عست می وود مشکل نشنگی سياري ار ملاعلق 
کشور را برطرف کند 

لیا با فرزش آپ و اختصاص برلمد ان یه وزارت 
نیرو اہن پخش جان تازءاي ۔خواھد گرفت و فرصتی 
مرای اندپشدن به تتت سدهای جدید خولمد یافت 

عسانی که مطتقدند به جای انتقال آب به کیٹ باید ؟ 
آن را به رق و جلوب منتقل گرد فلا موست 
میں گویند, هم آکنون شرق و جنوپ کشور بر معرضی 
بدترپن خطرات باشمی لر کم آمی هستند و بی‌تردید بابد 
پرای این مضل چارهلی اندیشید اما نگفته پیداست 
که یدون ذاشئن درآسمای مالی و اف و ٹنگنستی' 
نمی‌تولن اپن گوده اقعداف را په کر نشاند. اگر آب هر 
ایران چنان جابگاهی یلبم که یه ارزش واقعی اش 
برسد بلید آن را فروطت و بهاق واقعی آن را گرلت 
در راہ ساخت‌وسازهای چاره‌سان: در همین رمینه 
فزننه شود 
مسافرت در نوروز مهذوع شد؟ 

چند سلی اسد که هفشه آخر دی ماه به طورا 
تارق فرصتی ست که دز رسانه‌ها آز مرآلیای مو 
پاک سعبت شود و مسواولان سعنرم تبز نپابنك و از 
طرحهابشان برای پاک کرنن الوتگی هرلی شهر 
بگوبند, و البت کمکم هسه فهمیده‌لنند که أبن روڑھا 
به خرف زفن حی‌گذرد و عر عمل برضی 
سازمالهای درلتی ادلام مس ر‌کنند که در روز هو 
پاک» هوا کمی از روزهای دیگر شم آلوده‌تر بوذه 
چراک به هر زوی کنترل الوتگی قوۂ هدفی بچست 












خواست. عمومی ار سری عردم و مدیران لست 
خوافد توانست از این الودگی بکاهد. برهمین سام 
مدپرلن بخش حسل و ظلہ تصمیم گرلٹ اند ۷ 
خردروهای کینسال از رده خارے شوند تا فس 
ایسن‌سازی راههان کشور از آلودکی فرا ترس 
خوعروهای سالحوردہ نپز جل و کپری شود ۱ 
پا اہن قدف متیر حعل و تقل و پایلده‌های نت 
سین ند روز قبل در دہدار با دیون رنه و 
مزمسنات حضل و تقل این اننتان اعلام کرده است 
اجرای سومین مرحلہ از طرم محدوذدسلای, از ترد 
اتوپرسهای لرسوده مسافربری مین شهری از ارتا 
اسقندماہ جاری جلوگیری خواهد شد یشان > 


, ۱ 
احشتالا په نمایندگی از وزارتفانه ماموم رد سط 


۱ سے ۱ سی کلت بیان تکرد که اوا نز عراضل اول و #ور 


مخدرنساژن چا معدرءہث هابی اععال شاء ر لادا 
ممتوعیت قردد اتریوسھای با عمر بیش ار ۳۰ سال 
تعداه وسیت نقلیه عمرمی بین شھری از نارگان حملا 


شماره ۲۷۷ 


۱ 


3 79 


۰.۹٠۶ ۱‏ 7 
انال اعت 





وبوص قرسونه با عنر بالای ۲۰ سال در استلن ۱ اکهپهایی در جرلید مٹمکس می‌شود که اکر آگهیهای 


سیستان و در کل کشور. دیگر اجازه ترده تخر اهند 
داشت از ان ججت حلتز اهمیت است که آبا راقما 
اجرای سین مقرراثی ضروری لست؟و اگر ضروری 
است چرامقامات مول می خوافند عام رقت و آمد 
اتوبوسها فبل از عید شوند. درست زمانی که نیشترہپن 
مسافرت‌های ہین شهری در طول سال در حال انجام 
است. تارگان انوبوسراتی بین شهری در سراسر 
کشور دثرای حدود ۱۶ هزان الوبوس لست که بر ایلم 
ترروز به هیچ وچه کقاف جابچایی الپره عسافران را 
نمی دهد و تملم طرحهای مسؤولان در ررزهلی پایلنی 
سال براي رابغ مشکل کمبود وسلیل تیه مین شھری 
اون ہی اثر مانده لست حال با حذف تعدادی 
اتوبرس از این ناوگانە وخم وفیم‌تر شده و پهای 
بلیت‌های سسافری نیز افزون می‌گرده و بر مشکلات 
دستیاہی به بلیت باز هم افزوده خه فد شر 

نلیل ممانعت از تردد اتریوسهای فرسوده هر چه 
باشد آلردگی معیط زیست ایمنی مسافران با فووش 
اتزیوسهای نو. این نکثه مطرح است که آیا بهتر نبرد 
اچرای مرحله محدودسازی ٹرند اتوپوسهای فرسوده 
په بعد از هید نوروز ممول میشد؟ با شاد نسو ولان 
محفرم دی ان آندپشه اند عه از این طزیق رانتدکف را 
وادار کنند: برای از دست. ندادن روزهای پر مسافر 
نوروز آتوبوسهای کهنه‌شان را په تر تبدیل کتنب. ک 
ار ہن عسررت نیز پاید گفحہ خرید اتوبرسهاین جدبدی 
که مست کم ۲۰ میلپرن توسان فیستگذاری شده‌لند. 
کاری تیت که پتوان عده‌ای را با زور په انجام ان 
مسچبرر کرد بلکه پرورسه‌ای است. رمن پر که با منلیم 
معنود موجود پلید در مدت زمانی ماولانی به اقجام رسد 


فروش وام جانبازی و 
2 اه و 

جلوخیری از آغاز جنگ در عراق 
هلت گذشت از برخی اگهپهای تتبلیفاتی در 
مطیوفات کلتیم که یوی کلاهبرداری را می‌تران به 
جوم ی از آنها نسنشسام کرد ادا جز این دسٹ آکهرها که 
معتهاست. پر عطبرعات روئل بات میتی لے 

از ۳۰۷۷ 


نمت تعست سرسابه و دار ای قاانی اقراد را فر 
معرض تهدید قراو میداں این آکهیها آبرو و اعتپار 
اقرا را تهدید می کد 


آگهی قروش وام جانبازی!؛ 


ہس از پایان دفاع عقدس بنیقد جانبازان برای 
ساپت از کسالی که بر طول تبرد دچار آسیب دیدگی 
شبء‌اند. ٹسھیلاتی فراهم کرد ک علی سفھای کټخ 
شر اخنیار فیشان قرار عرفت و هم چنان تېز قزار 
می‌گیرد. ادا چه سفت لست وقتی می‌بیلید کسی با هر 
انگیزه و هو توجیه برفی فروش این وام که در ازای 
جالبازی وی به او تعلق عرفته است. آگهی می تھے و 
سخشتر آنکه تعداد این آگهیها چان زیاد می شود که 
متیر بتبقہ جالبازان یکی از استاتهایی که بیشترین 
شهید زا طن دغاع دوران مقنس نقدیم کشور کرد در 


یک سخنرانی از عطبوعان. می‌خواهد که از انتشار ‏ 
چنین آکھپھاہبی جدا خودداری گٹند ۱ 
هفته کذشته هم چنین کف شد.ایران در جھان 
پس از هندوستان؛ سانترین آملر خرید و فروش ٹیا | 
رابه خوه اختصاص داده است و در برخی تشریلت 
سیی. آگھپھاپی براي فروش کلب هم دیده می‌شود! 
این اتدافات. که آرام و ہی صدا در حال روی دامن 
است. چبان سفت و سنکیی اند که هر توضیسی نٹھا 
به سحت قر شفن ثعمل آنها داسن عی‌زند پس شارہ 
پهترین توضیم اہن باد که با تقل بک الفاق خوب.: 
نگ اریم خبرهای نا خوشاینت. تعلمان را للباشته کنر 
بر روزهابی که آمریکا و انگلیس تاکلون عدو را 
پکست هزار سرباز زا برای اعزام په منطقه خلبع ارس 
و تیر با عرلق آماده کرده‌لند و عزاران کفوله ترپ به 
این سر جهان نشانهگپری شد است. عده‌ای از 
انگلیسی‌ها و آمریکابی ها که هر روز نپز به تعداشان 
الزود+ می شوب فی چند روز گتشته وارد عر ال 
شده‌اند و قصد دارند با استفرار در کتار مراکز حسای 
نظامی عراق. خود را به عنوان پک «سپر سانی» تر 
برابر حملات دولتهای آمریکا و انگٹیس در جنگ غلبه 
راق فراز دهند. چالب ٹر ابنکه بعد از اعزام تخستین 
گروه از این عده که حاضر شده‌اند چان خو را پرای 
جلوگهری از آغاز جنگ فدا کتنہ۔ گروهنهای بیشتری نیز 
از نفاط مختلف آروپا تفاضلی ورره خره به اگ 
عراق را به سفارثغان مکی لین کشور در جهان تصلیم 
کرده‌ند ٹا ایشان نیز به انگلیسی‌ها و آمریکایی‌های 
حاضر در عزاق ملعق شوند! ظاهرا نیز عی‌توان 


| امیدوار پود از خویگاشنکی عده‌لی غر جھان مائم از 


ہریز جنگ شود 


اتفاقاتی نظبر فروش کله و 
فروش وام جانبازی آرام و 
بی مدا خقایقی را باز گو می جند 
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پرسش ویژه:.پاسح ویره 


پرسش ویژه 
ایا در اینده مشئل خواهم داشت؟ 
دفتری ۲۳ سقه و مهرد عستم شنفلم خیامار 
لست و در بسپاری از هذرها استعدار قابل توجھی دارم 
و از نظر ظادری بنابه نظر دیگران در سطع قابل 
ٹرچھی قزار دارم دویار در عشل شکست خوربه‌ام 
برای همین روحم آسیپ دیده است البته یدون آنگه 
دیگران از این امیر آکاه باشند. اما موطضوعی که تا 
عدردی نگرانم کره و شابد بک دلبلش رضعبت 
روحی ناشی از مسائل پیش آمدہ پرفیم باشد لپن الست 
که نسبت به سال جنسی بی‌تو چهم و ثازگھھا احساس 
"تلفر نیز می‌کنم. درحالی که در سلهای بلوخ چنین نبیدم 
لین هنوز عاطلی ر اعساساتی هستم؛ اما ترسم از 
مشکل بپان شده ابن است که مادا رضعیتی که دارم 
در زندگی مشترک مشکل‌ساز شره و یہ فروپاشی 
کائون خاترادگی پینجامد و پا عاتم بچه‌دار شدتم شود 
مالف از ہریز 


پاسخ وبر 
سر هی جسمانی با رو هی 

به‌طور کت منزدی آنمبان ممکن انت: دلرای دو 
ریشه اسلی باشه که یی از آنها روحی و رؤائی است 
ر دیگری چسمانی البله اہن مفزله ہسپار بیچیدهنر از 
آن است که بثوان با تفسبم‌بندبهای سادد به ان 
ا پرداخت. بتا به انچ پرفی من شرح دارعلیم: به ناش 
نمی رسد که شما از نظر جسسی دا رای مشکٹی باشید: 
اما نمي‌توان تنها به علالم اکتفا گر و شما باید نزه 
متخصص برریه و ار این پابت محستن شرید بگذارید 
شرحی آبنعگی از هر دو مزوه برای روشن شمن شما 
و الهان خوالندگان گرامي داشثه باشیم. فو قرن 
حاضر و اتسائهابی که به آنها اتان معدن می‌گوپیم. 
راکنش هی مشکی نار و با اصرلاً عدم راکتش در این 
مورد با مشگلات روحی و روانی عرگیر می‌شوم 
سردی انساز مستقیعاً به شرابط عاطفی ار بستگی 
دارد و اگر از نظر عاعطلی دچار مشکل باشد, به‌طور 
فطع سردی هم ب او دست خراهد داد پس پکی از 
موارد مهم عدم تعثرل عاطلی لست که خود دارای السام 
سفتاف است و همان گرنه که در نامه دک کرده‌اید شکست 
پر عشق و پا احساس شکست. در مشق می‌توانه در 


لین مورت مؤٹر بلشد از دبگر موارد سردی بايد از 
وجدان گنامگار و عذاپآآود مسفن گفت بعش اسان 
درباره قود ره نوع داوری می کت که خود را خبابسته 
کرما نمی‌پندارد و وقلنشی سود لز او سر می زئد 


مخطضصی و دانصی 

در سرود ونکتشهای روجی بابد به خاعار صسپارید 
که سردی ممکن استد به شکل مقطهی و پا دالس یرود 
گند یعنی لسکه فقط در حوارد یخصوص لین اخسماس 
به انسان دست می بعد و یا آینگه بەطور کلی و فارغ از 
مورد او بچار ان وضنع است. اگز انسان در مورد پک 
رابطه مشکوک باشد و سبت پا لی از هیچ نق نظر 
اطمینانی بداشته پاشد. طبیعتاً افمطراب و افسردگی 
که در آو به‌رجوه می‌آید او را به‌سوی سرعی عاطقی 
سوق می دهد شما پایه په لمام تکات گفته شده توب 
کنب و سپس آن را با خوه تشیق کید تا دست‌کم 
باطور خسمنی رر واکنش خود و علت آن رأمترجه وید 


سیل مسدانی 

این موره به مراب رافیٹر و ساده‌ثر است 
پکسری فعل و انقمالاند فر بدن انسان وجود داره که 
سی توائذ به‌شکل خودگار سردی به‌پار آروده برای تال 
گرفنگی چٹ رک مهم و عدم خون‌رساش به موقع په 
سزرلسر بدن از آن جمله‌اند. ممچشین وجود برخی از 
غده‌ها هر چند کرچک می‌تواند به نوھی مسدوه شدن 
۷۰ بیناند. +رحلیقت بر این مورد رابطه 
عمسب فای احساسی با لعن اسان انطع می‌شره و 
ممزدی و بی‌تقاوقی راباعث می شود 


جه بابد کر 

زر مررد شما هنان‌گرنه که پر ابندا بان کردم 
مداپنه توسط متخصص یک گام دهم به‌شسار می ررد 
کا اگر هم نزعی ناراحتی جسمانی وجرد داشته باشد, 
بر جرانی به‌سنادگی قابل رقع می‌باشد. ادا به نظار 
می‌رسد که شما خزدثان ان وضع را په‌پار آررنه‌اپد: 
تقکر ر ذفثیت شعا از روابط انساٹھا چندان روشیٰ 
نبست. شما از جھتی خرد را ايله به افلانیلت و 
هنجارهای اجشمامی می اتی اما از طرف دیکر پا 
شکلی که پسندیده اجتمام نپست. خود را درگپر 
ررابطی تقریبأغیرمغمول گرد ابد شسا ۴۴ سال دارید 
و اگترن بابد بترانید تصمیدات متظفی را برای زندگی 
غود الفاا کنید. مشغص است وقتی شما درگهر 
ررابطی می‌شرید که درعین بی‌خطر بردن از نظر 
روج برای شا مشکل‌ساز هس آنگلا سرن فقط 
پگی از ابچ آن لست به نار می‌رسه که سردی ہر 
بخش تاخوهآگاه دهن شما توغی سجازات,است که 
به‌خاطر نوع رفتاري ک انثقاپ گرده‌اید. برایتان ایجاه 
می شود شما هدان‌گونه که نوشنه‌اید الان سالسی 
مسٹید و نباب فاعدناً مشکٹی داشت باشید. اما مشکل 
زمانی بروز سی کل که درگیری غیراغلاقی برای خود اہجاد 
می‌کنید. در چنین شرایطی من نمی‌توانم سردی رابه 
عنران بک ناهتجاری تلفي کلم بنکه ان را زاییده ذهن 
خودتان به عنوان یگ واکٹش بازدارنده و ىلکمی می دانم 

سی شماوشراپط شدانشان می دمہ ک آماده ازمراج 
ر تشکیل خانرازہ هستید. به شما غول مي‌دهم که اگر 
لپن گامها را به‌دفث و لسئواری بردارید بهنی با یک فرد 
مشئن و سازگار ازدولج کدی و مطابق عنجارهای اجتاع 


رفتار کدید. انگاه هیچ‌گونه سردن در شما وجود 
نراس داشت. چر اه عدل شمادرست و عتعلقی اسٹ 
و نتعاقب أن تقکر شدا هم صحیع و منطقی است و 
زماتی که عدل و تغثبت پایکبگر سذابتت ءاشت پلشی 
تاهنیاری از در دبکر خازم سی شود حال لین را با 
شرلیط فعلی جود لیس کنید. ایا عل خود راا صصح 
سی دته و وجدان آگاه و پاک تسببت به لن داریج؟ لیا نفکر 
خوہ را عسمیح و به‌نور الذات آعا+ای و مقطهی مر دائید؟ 
این دلایسه سابه به شما نشان میهد که کہا 
ظرار دارید و چگرنه سی تو اند بر مشکل خود غلبه کی 
جنی آنگه یابد برای خودشان هم ارزش فلت شوہد۔ یگ 
زندگی خوب لذت راهم پرای شسا به آرمفان می‌آورد 
حال انک زئیکی و تقکر پلید لذت را از شمامی‌گیره. شا 
در سن و موقفیشس هستید که تضدیم گرفٹه و انتذاب 
کیہ ر باتو جه به هشیاری که بشن وانفاہد من مما هلم 
که راہ صسیح را انتضاب می کلبتہ موقق و بب زوز جاشید. 
فکتر پیم بهروزی 
کو ناه به 
م گدچهر ه - انت؛ 
سن روی رفتار پدر شما عسحه نمیگذارم و حتی 
معتلدم کہ لگز ان رفنار ادلمه پیدا کلف پاہد حقما آن را به 
مشاور پا مددکار یا مسرولان قاری خود گزارش نعیدر 
آنها الام مقتضی را انجام خوآهند داك اما در مؤود سایر 
رفلارهایی شما هم من تصور می کلم قدرای افراط مي‌کنید. 
لین پیش‌زمیت قگری که از مرد مشفر تید ر هغه 
خراسنگاران رآ رد می‌کنید. کاسلا نادرست لست وممکن 
سے شما را در آینده نچار حشکل گند قافا از آتما که 
صحبحھای پدرثان در کودکی تجریه بدی برایتان لجار 
کرده ادت پس بابد به بنبال تچرپه خوبی باشید تا ن 
سحه‌ها از پادتان سحو شود درحلی که شما پرعکس 
عمل می‌کنپد و آجازه داده‌اید تا آن سمن‌ها برای زندگی 
شما تصمیم بگیرند. خیر۔ خو اهر س شما باه نشمان دهپد 
که نه‌تمها آسیبی دیدہاید بلکہ با اتتخاب بک شوهر خوپ 
خود را برای همیشه از لین تفکر آزاردهنده که مانا «تنفر 
از برده لت تجلت دجيف شما اکتون از دانشگاه 
زار تسبل شده‌اید و بایه در اجلمام خوه مسورلانه 
عمل گنبد ر لهازه ندعید که به شما هشدار دهم که زهنیت 
شما کمی ساده‌لوحاله است. اکترن شا در مس و 
مرقمبتی هستید > بآپد تصمیم گیرشده هم بشید چه برای 
خودثان و چده برای خان و اده و خودتان رأدست‌کم تگپرید 
بر مورد رضعیت لیلس در خئله و در کنار پدز و 
عابر بلید به شدا بگریم که فلنرن خلصی رجود لدارد لہا 
عقل رمتعلق حگم می گند کہ لباس باید در حد عادی باشد 
په قول آقلاملون حقیقت هنپشنه در مپاله‌روی است. دز 
مورد پوشش در برابر پدر و مشو هم بابد میانه‌روی زا 
درپپش بگیرید. اہن حقیقت که انھا سحرم هسنند ثباہد به 
معنفی آن باشد که اسان فرگرنه که خواست در پرلپرشان 
غذاهر شود پوشش پاب عامی و متعلیق با حصوصیات 
سنتی۔ فرھنکی و آب و هوار منطله پاشد. راگ پیرری 
از لین میانه‌روی شم باس می‌شوه که نهن شدا از اقر اط 
و تفریط عاری شده و به پک متفگر مبائەرر نیز تیل 
شرید پس سعی کئید افکار بد را دور برپرید و عن 
آنکه در خلله غادی رفتار کنید. مان آن رسیده که په 
ازدراج نوب و مسوولانہ فکر کنبه و مطملن مسلم که 
جز لین تخرافید کر موفق و پیروز باشید 


پک 
کار 








زهرا طرقیان 


4 ب ب ۰ ۰ ۰ ۰« ۰ ۰ 


0 «رره پیش‌دانشکافی را هر رشن 
فیزیک به اتمام رساشدمام و سال پیش در کنکو 
دانشگاهها نت انستم مر رشته ملخراهم لول بشوم 
امال فصد دارم بر رشته مورد علاقه‌ام مهندسی 
مکللیک وارد دانشگاه نشوم اس روزها که زعان 
شت‌نام ازمرنهای وروی دلنشگله آزاد است. من 
هنگام انتخاب رشته ازلپن انشحابم که بسپار مهم لم 
رشته مهندسی مکٹئیگ گرایش حرارت ر سیالات 
زونہ دې که من به کرايش مزاخ جامدات دچ 
علاطه دارم اسنشی خودم یز چول اران و سرخ 
رات شآمرزان لین گرایش را مهن ز بالاشر لز کراہش 
عزارت و مبیلات می‌دانند به آن کرایش نر 
سافدترن دارم و اصولاً تمی‌دانم که لین دو کریش 


















۱۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ «۰ 


7 جوامی ۲۲ لہ و دانشجو فسنم. مشتلم ٹین 
د که به‌تازگی بیش از د درباره خوعم فکر می کم 
به تتایچ عنطیی می‌رسم. به اترم پل عقب تر از 
ار هستنم. مسوولیت ہی تم عانیه اختماهی 
فرم. حوحله‌ام از هس کارها سر می‌رود, به‌طررتی که 
دوست می I‏ ] ر 


۹ 


ر ناتران عدل مي‌کتم گلفی شرام حز 
خودم را مگییرم و. 
© شما ده عم تقاط ضفف و خيب و یر آرعلیتان 
+ گردید: ہوون آنک کس هم درهاره تقاما مشت و 
فقبت االن. حرقی بزنید. باید جدانبد لررش, هر کسی 
دا از خومش شروع می‌شود. گر در ذهنتان :از 
تودتفن ابراد بگیزیه و معلم خود وا سززنش, کنید 
فد ته‌تنها ار خوبتان بلک از فیچ کس و ہچ چ 
تخرلفیہ بود؛ چون افکار حنفي باعث تضعیط 
هنن حواعد شد 
3] همین طور الت کہ می گریید. په نظرم هیچ چیز 


و جو خائەمان طوری است که پدر و ماڼي 
تولف و براترالم به خاطر رفتارم سرزنشم سی گنناد 


بت سر مین حال کرم و مهریان هستند. ولی «میعالنه: 


می‌ خواهم. در کنارم نیستند و از من حسایت 
سی ند 


اکر می‌کتید چا چنین رظاری ذارند و خشکل را 
شماره TY‏ 





DSTA A 








چه تفارتی دا یحدیگر دار 

ادر کراپکن طراصی جاندانت کارضنانسان اسر 
ر شته دی تورانته لمرلا مگانیزم و فزارهایی را که در 
ڪل اف مطاف مورد تاب واقق می شوگ 
طرآمی کلقد در حالی که کازشناسلن گرابش حرارت و 
سیالات غفدتا در موضو هو تبدیل انرڑی لتقل جر ارت 








[ من از مووغن کومگی چون فررند آخریومم بیش 
زحد مووه ترجه قزار هی گرقتم و همه به خواصت دم 
تن سء ادد وفتی کسی یزرکٹر شدم از ابته همبشه 
مرا په فیچ حی‌گرفنند. و کارهایم ړا نجام عی‌دانند 
ناراجت می‌شندم. وای نرت تجریه و تعلیل و گفٹن و 
با گردن سل وانهاشتم با جقبی >> در وجوقی ‏ 
السام امور خشقصی نبز احسٹس نقوار حی‌گردم 
می یلام که از نطر موش و استعد ال در وضعیت. منلسبی 
هستم رلی بر رواب اچتماهی صعیفہ عمل مړ کم 
وقلی خودم را با دیگزان مانلیسب می‌کذم این احستامی 
نشدجہ می شود و تم ی او انم عسل انتتضارانی > از می 
می رو ظافر شوم سس لینکه دیگر مثل, لشت دد 
کدار خاثوادہ امسلی اسلیٹ ر آرافش نمی‌کنم و از 
آبندہ میم داوم 


یہید ہین 





= رت شوند و با میل, و رهبت دیشتری مه خو اسله‌های 


8 ۲ | کر و عگزفان ببهرده که به گنشٹہ و دتصر 


ا 


و حرم مھارت پیداعمی کسد و ر میده کار ی 
انها بیشتر به تیرو اهما صواآدهال 
رارت و انتفال سبال اٹرڑی سربوط 
عی وه 

00 ار نظر اشتهلر لپن کریش چگونه 
آست؟ 

9 مین تاتفال خسو سرقی 
ضا المصیلاں رشته‌سان محلف 
میس مگانیگ رجرد ره شم هر 
متها دوآنی و سترعقهی نی و 
چاه سی وابسنه به ان و هم در نقشهای 
حصرصسی 

0 برای موفقیت پر لین رشته 
دروسی زاسشٹر ماع کتم؟ 

نروس نوسن و انفتصنصی زا 
بای به نٹ مطالعه و مرو كللذ و اه 
مزنید. لز تروص اختصاصی ریلضپات و 
میریگ راو از «ررس عمومی آببیات و معارئت اسلامی 
را کد ینیم سشمتی و بهتر عطاه کتبد وغه عمه 
سطالب ان اط پیه! نعایید. النثه نماسی جروس 
سوسی و افتحسلصی را الست به بت عطالمه ودرک 
یم و عر رمچه سونه سواالات سلهای گذشت کتکور 
نیز تمرینات کاقی داخته باضید 


ها چه 


٭ کبلز» ندمید لین‌گرنه اكاز الب ° 
ماتع و معدوامیت تھنی لبیک کاندا مگوشید 
وااعیت‌ها را بهتر لسی کنب برای این کار باه 
| به خان پرداختن به نفلط مق به جذ 
مابت و سرفقیت.عایی >> نا به‌حال داشت فد 
بپردآزید سول رقتار خاتزابہ و اتتفادعابی کہ 
کا ی کا مک حر نود ماه شنبید وبا 
اتنظار و توقع به خاطر هس علاله است. تا 
رمانی که ابن لسیٹی رار کرد می‌پر و لاد 
که دبگران روس شعارا تمی‌فهنند, مرگز آنها 

تار نعز ادن بود از لحتتی زلم شفا باخبر 




















5" 


۱ 


تسا لو چه کند. وقت خودنان رابافگر و خیال و 
سنن لیگران سنتھی می توت تلب نکتبد 

7 فرکتٹار درس په کار و فعالبت‌هتی صری و 
| ویزشی نز ارام کید هرچه با لماع و مریم 
پیش سووگار داشت. باشید و با خانوطده و 
نت تیان ارتا هتر و سازنههاری بر قرار گید ژومتر 
عوفق جع اشید شد 









ان دست از عزیزانی که برای تھی دقان 
مصنوعی بچار مشک عالی مستت 
می توائند با تلف ۶ روط یممومیٰ 
مجله اطلاعات مفتگی تعلس بگیرئد نتا 
جهت نداس سکقیم با نکتر چراسین پزشنک 
فتعصصی دهاز و دندان مي‌تو انبه عر فف 
چهارشتبها از ساعت. -۱۳۸۳ فی “لذا با 

شقن ۲۹۹۹۲۲۳۸ تداس نگیرید 

















تګرش به فرزندان 

توع تکنمی که پدر یا مادر شید ي ۹ 
قرز ند ان خُود هارند. طمیعتاً نماید به شعلی باشد 
که یکی از آنها احسلس کند که لسیت. یہ او 
می لای یمود و با در پرابر دیگر پر اران 
و خواهرانش یا او ناعارلان» رفتار مرشود 
آنگله تیعات این تیمس می ترآتہ فززند وا با 
روحی آزویه پار آررد و با همان آزردگی شعویل 
اجثماع دهد بسیاری از ناهنیارپهایی که ما اکتریٰ نو 
توجوانای و جرائلیٰ شافد مسٹیم: معلول, عمین وفنار 
تبعبض گون» است. گبتہ تازه ایی پاغث رضارت است 
اکر در نو چوانی و با جوانی شافد این کی فا در رقڈار 
تحص پاشیم. چراگه در بسیاری از مو ارد شخص لړ 
بزرگسانی عقده‌های, باشی از سوءرفقار و ثبمیضں 
سببت په حود وال و له می دهد الست اگر دو لامر از هز 
پدر و صادری پر سېده شود که عداهیک از فررندان 
خود وا میشتر از دیگران ارچ می‌بهد. او به‌ظرر قلطم 
پاسخ خواهد زاف همه با ۵بج کدام! چرا که پدر ر عادر 
اگر راقعا یک تناب برتر هم داشت پاشنه: آن را یدوز 
تمی ینتا آما اتسان بک آنینه تمامنما مه دام رفدار ذاره 
ک هر حقیقتی رانشان می دهد و رفثار پدر و عادر و پا 
حتی یکی از آنها نسبت به لیران لوډ کویای ههه 
چپز سی باشع: مچه‌ها بسیار حساس و دقیق مسثند و 
کرچکترین تعزش والدین را آز تعال و اتصلف 
تشفیصی می اھت ر فسین حساسیت آنها باعد 
سی شره تا تبمیض بر لیشلی بسیار گران تدام می شود 
یه فقستان »کار ولین» در اس خصوض نوجه کلپد 


کاروئین باتلر 

کارونین یکی از ہدھنکترین و عرعین سال 
وش قفاب ترین دطئوانی بود که تا آن زَّمان علاهات 
کرده بودم. نفسثین پار او را دوعاقی که ققط 1۷سا 
موف دیدی نر سال ۱۹۸۷ ار سرن آنگه پذر ر عامرش 
اطلام راشت باشند با تا یکی ار همتلسبهیش بے 
دید من آمد و درحالی که به شدت مغموم و گرفئه می‌ندود 
به من گفت احساس می کنه خوافر بزرگترش که سه 
سال با او ماله سسی دارد. بیشتر عورد مسبت پدر و 
مابرش و ټهویڈه مشرش فرار دارہ و این را کلملا لز 
رفتاز مرش من جه شده است. اما از انجقیی ك فو ماد 
به هر دوی آنها بعتی مادرش و خوافر سزرگترش که 
کلترین نام دلشت. علاق مل بود. از سیم آنکه سکن 
است بلعث روش انها شوه زدشنان شکفیت نمی کرد 

شوستی که غسرقہ کاررایی بود نیز ایی گفت» وا دید 
کرد او و کارولیٰ از دوران گودکی با یکایگر هسسایه 


و نوست بردنه و فرگز در هیچ کدام از مقنطم تحسبلی از 
هم جدا تاه پرمن بر زمانهای :فیرمدرسۃ سز کاو و لین 
و پربزیت مر خانه بگدیگر بودند. بنابراین برہزیت از 
رغذار آفر اه با یکدیگز مو خَالواذہ پلتلرها آگا برد و په 
علیل سین اکلفی هم ار حرفهای کفرولین را دزبارء 
تیعیضی که توسط عادرش اعماق مي‌شد. ابید 
سی کرد با اینکە کارولین از این عریان دلقبر پود سا 
غفاتمنا در سعبت با فن هم سعی ميکر به توعی 
برنی عادر و خواقفدرش عڈر و بهات بیارره و آنها را 
لفف به ررند رفتاری خود تلقی سکند ارس گت 

وا آقای نکش من مطعتن مستم >> متحرم از 
ووی عص په خو اهوم ۔یشتر اهسبت. تحي‌دهد. بلک از 
آنجا که خرافرم بزرگٹر از من است ر فاصله ستی 
کستری ما مادرغان دارد» پهتر مي‌تراند همدم ماترم 
باشد!« عمین توجیه کاروابی به من نشان ناد ک> پا چنه 
دحتر حساس و حو تی ابی موی قستم من سعی ردم 
تا حمودی په او وت قلب و اطمینان بدهم که حتمامگرشی 
هم یه پک اندازہ به ار و خوآهرش ترجا می كا سا 
شاید نی تو آن وابه‌خومی روز تدم من اڑ 
کر وان خو لسنم تا جد راکتار بگناراد و 9ار تبمہصضی 
را تو شده عتماً آن را با بدزش درمیلن بگذارد تا 
ار هم به نویه خود پا هسسرش در این موره گفلکر کند 

کاررلین ر نوستش با خوشسلی از پیش ما 
رفتند: اما جفیشت ٹین برد که من خود اللمینان عه اشتم 
که سال پ قین سادگھہا حل شود 


دو سال گذشت 

در سال ۱/۹ کارولین که اسه برد و در سال 
ازل کج مر رشته تاریخ درس می‌خوافند, ہار دیگر یه 
تزه عل آمد. اما لپن بار مادرشن را ٹیزابہ ممزاه دلشت 
حاترن لی آبتدا زشت سکن رابه‌دست گزقت و از 
حسالسیردمای کارولین بشدت نید ار کفت هر کاری 
که برای کھریں انجام میدهت ہا نگاههای محتي‌دار 
کار لین مواچ سی شوه ر این ابر دیگر ار را بست 
گرده لست وب مین دلیل تصنیم گزهته که این بر 
خوش در کنر کارولین حاضو باشد 

من از سفن مادر کارولین شدبداً اسماس ارزشی 


کردم چرا که باواقم نوعی سرهای و عت 
۲ دهنیتی, متفی را نسمت. به کارراین در ار 

۰ لمسیلس گرم زپرامن قبلا با این‌گونه رفتارها 
مراچه خده بردم و وجوه آن را خوب 
سی کلاختې انا همان:جا عنم از کارولین که از 
عسباتبت عرش دار لخت. شده برد شروع په 
دلداری داس ب مرش کره از ار خرالسد که 
می جهت به امساب حودشی فشار بیاورد من 
تک ر لبط" عبرتانگیز را مشاهده می کرغھا از 
طرلی مشق شدیة کلرولین یه مابرش و از 
طرف گر کم ترجهی و سردي مار مسست به آو 

من لوب می‌داسستم که گر این روتد ارام 
بیارنن در دسوساز نواعم شد عنمولہیٰ عادر 
کاوولیئٰ رابه کنٹری کشیدہ و خبلی هدې گفتم 
«پبپنید. حلم می رچەھاہی از نگرشی علفی و 
سرتی نسبت به بخترشان را در شما مشافده 
کردم و می‌دانم اشتبله هم نکرده‌لم ادا توعه 
کنید ک» کارولیں دغثر سپار حساسی است و 
اکر شعا بخ افید به ابی رونه ادامه دعید. به او 
از سان روحی صدعه خواهید ود 

بذابرابن مرآ شعادو ر اهحل پیشتھا می کلم یکی 
اینک په ريشه این سن تورجهی و سردی نسمت په دختر 
خردتان ېې ببرید و از طریق شنلسایی ریشه و برجوده پا 
آن ڈھلیث حود را سمبتہ په دخترتلن اصلاح کنہد و یا 
اکر نمی توايه ین کار را اصعام دعید. دست‌کم بسلط 
ازدواع ژوغنگام گار لئ را فرقیم کنید تا ار ې خان 
پخت بروه و سهر ور سست. را انا تجریه کنر ۽ 

این کله ها یه نخلر عی دید که روی سادر کارو لب 
اثر گذاشت باشد. چراکه او قدری آرلم گرشت. گوس 
رٹعی برای روح از لین ععسصه پیدا کرد مویہ بنآیرلین 
باز هم بدون آپنگ سساله مەشکل رہش ی مل شود با 
راهعلي مقطعی کارولین و عاسرش از نرہ عا رفتند 


شش سال بعد 

در پاییز سال ۹۹۹۵ بوه که باز هم روت 
کارولین پاد ار آپن بار تنها به ند من آمده بره و 
در ایتا شزح داد که به اسر ار مرش پاي سال پیش 
بی ار سال ۱۹۹۰ درحاقی که نیس سانش بود و 
غنوز تعصیلات کلع را به پاپان نرسمانده بر با بکی 
از استاءان همان کلم آزادراج کر کیت ار دو فی 
نود که «عیهه زا می قاقد و جیم پا ار انٹھارعلاتں 
کرنه ہو انڈکاررلین تسد داشت تا انشا تحصپیلائش 
را به پابان پرسفلھ و بعد از لبنکه به کاری اپرومتد 
مشغول شب و پس ار چناد مسال تجریه در ۲۶ یا ۲۷ 
سالکی ازدواء کند و شاید هم همين جیم سرلتجام 
شوه از می شدا انا اسرار حادرش که بهشکل 
مس لنه‌ای ارات بشت >ارو اس راک با جھت ملا 
مرق قعانداش به مار نم یخواست باعث رسمش 
خاش لو شود تقاعد کرد ک به ان ازدراع تن بدهد 
منگامی که کفرولین در سان ۹۹۹۵ با چشناتی الدکیار 
په دیدن من امد پتچ سالی مود که از آقاز زندگی 
منشٹرکش با جیم می‌گاشد و حالصل آن یگ نختر 
چهار ساله و یک پسر دو سڈ بود 

کارولین لین نار که به نزد ما آمده نوی فلاوه نز 
مشکل همیشگی که کم اعٹنابی مادرش و علاقه بیشٹر 
او تسیت به حوافر بزرگٹرش بوت مشکلی بز رگ قم با 
شوهرش پیدا کردہ بود کارولین لبلا ار مادرش گنت 
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کرمرشن رق و له می کلذ و نسبت ية ہو قرزند 
ارين العف و علاقه خاسن تشلل مي غت اما جتی 
عرصد کسی از آتچه نسنت. په آنها لباز می ند یرای 
من و شوهر ر پچه‌هلیم فلال نمی‌شو-..+ گلرولین 
گت که بجه‌هایش ک به مام نز رگ عرد علاقه خاصر 
یارندہ از معبت او می‌بهرهاند و فین موضوع سیب دنفوری 
دچ جیم شدہ است و یم ایں دلخودی راہر سر کارولےے 
خالی یکت چرنکه مرتبا به کاررلین رخم ريك 
میت کہ حا شی ہی ٹلب گتلمی شدای که لن چئین 
وره سی مھری ادرب قزار کرت ای نا آنا که این 
چې هری شامل دو ملفل خردسال عا یز شده لست ۲ 
, کفرولین در انی که ای جریالات را براپم شرح 
می ماف به‌شفت گزیه مې کرد و من مم رماب ال ار 
"تسف می سوردم که این سمتر بی گناہ چقدر پاید زجر 
بکشد. درخالی که حټې روسش خر ارد کہ چه 
گلاغی مر لپن متا مرتکب شده لسد. گاروئپن آنگاہ با 
بای شدید گفت که لین جریان از وقتی که پدرش بر 
فاق پیش قوت کرد یزلیش برقال تنعل ده است: 
هراک دست کم پد رش را پگائہ مدافع طود می دانست 
و اگتون با رفن او امام مائز و خوارش تسیت یه 
الو کادلا غلتی شنده اس ړ مل لنگه هب لپن 
پدبشنی ما کافی نیست 
بس کقرولین از خهانت کمن عرش پرده نرداشست. و گنت 
چیم که یه شدت از رفتار خائو ادهام با و فوزند انم 
تلگیر شدہ بی با پکی از داتشجویان کلم رابع عاللفی 
برقرار کزده و لین رائمام داسچویان کح تيز میداد و 
من کتھا چیزی راک دراختبار داشتم و آن وا خدشهزهذیر 
مویلنسٹھ بعی آہروی شود را هم چریشر فته سی بلم ۹ 
کلزولبن در پلیان حرقیایش باتعنل و شعرری 
که قاط از آو پرمی آم گنت 
آقای دکتر. سی اتم که میچ رلهی برای خلاحنر 
ین همه ہدیختی براي من ليست آما مد تقل تی کولام 
ا پیش ما تطلیه شوم و بار مسنگین خود راکم سیک کنمہ 
کاروایس پس ازگفتن این جعلات خداحافقلی گرد و 
وفت. اما لین بار با شود عود کردم لک غہرممگن ات 
بگذازم ونم سال دبگر بٌدره ز عمه چیز به قلجعه 
یل شود ر بعد دوبار» کارولین قق چند دابله‌ای 
کید من ابه و نخایه شود ہی بلانفضله پس از 
نی کٹرولین با مامرش نماس کرفتم و یالعمی 
اه مج سرییچی و مفقومت په آز ترآزه پلٹے 
ازلو خواستم که فوا آ به اتفاق کاترین به نزد من مبایند 
۱ ملاقات نینر تونشنت ساز 
همان لمظه آغازمللانات پا خانم باظر وء ننثرش 
رین بالعنی کاملاً جدی به آنها گفتم 
«طامهای محمثری هفت سال لست که دختر شما 
ایی اد رت هم سید یہ خود کید 
کے میں مریگ و یحایر کیب مریں لا 
وتان کم شوت اما رفتار شما نسبت به از رٹ رنت 
2 حه و اندانههای مھمول فراثر رغته و چارچؤں 
۱ ژنلشوبی او رالبز برهم زدہ لست. ضس آنکه 
ET:‏ و می‌تناهشی نیز تحت تاثبر قزار 
2 می به گنا مشدار می‌دعم که اب لین رضم 
وخیم و غاچه‌آمیزی برای همه په دال عراهد 
:وس برای ۔فاطر لدا په می بگوپید که مر تن 


کا جار زمانی کہ رین لامواي گرم مزاک "با آو و 





مرا سرون کلم رامیفن نگرده بودم که صداق هق عق 
گریا عنم بار بائ کنا و لو بشدت به کزیه افا کٹترین 
که ار عم چشمتي اشگپار قد« برد سعی کرد داترش 
را بلداری یدمه ادا خانم بلتتر کی که بر خود مسلط 
کد گفت. «آقای نخس کسا درست عی‌گریید: می از 
*ارولبی عشلفرم پر از لیتک تتوالستلم فی ٹتار وا به 
یا مباوجحتی تشخ نار اعد می شوم کاترینٰ که 
متوجہ نگاه متعجب عی شنه بوم و از طرقی یہ سید 
دهش ستگیی ساترشی آو رآقادز به مرف زین تھی پد 


رشت سکن راپه دست گرقت و کت آفای دکتر زگذاریه 





: جریئن پر[ بیان شرح عهم. عر منگام ثول گارولین: 


مادرم قوار بزه که ستعم۔ پک دوتلو باشه آنا در 
هنکام زلیسا. پپچیدگپهلی در وضعید عادرم آیماد 
کد و سلابت ار ر +رڑادھا با خطر مواچه کا ر 
پرزشتان به ماہوم مشحار دادند ک نها نی تر نت بچ 
اول زا تچات دفند و اکر پنواهند که دوس راهم په 
سلامت به نیا سیازرنه. هان هر عه يفتي دوفلوها و 
مابرم با خظر می عواحه می شرف ادزم با 
صلاحمید پس و پزشک معلچ تصمیم می‌گبره که به 
سن بچه اول اما سکم رضایت دهد عدان‌کرنه» ې 
می‌ ید نچه اول کا رذن سرد و بچه دزم که پسري 
بو جالشی رال نس داد عابرم که خیلی په داضت 
پسر علا سند برت نائٹھا ان پسر را ازن سد ما لاہ 
به خاطر مشکلاہ معان رایدان دیگز قار یه بچه‌دار 
شدن نبود در نتیجه او پراي هتا از داشتیْ وسر 
محروم شد مس اپنها سب شد تا مفدرم کاررلین را 
بنعنوان ظت اصلى مرگ پسرشی امد اد کد و ار زا کداهکار 
بداند, هرچدد کا آو می دالست کاروئین در این جریان 
اما نی تتصیر است. ادا مادرم هرگاه چهره کغرولین 
راميب به باه پسر لا سست رفاەلش می افد و شمیت اند 
ان عوضوع را فراسوش كلد من هم از اینکه مقرم 
ان لتر ہاب مر اپ مورہ زجر بکشد. به‌طو ر نطو دآگاه 
از کٹورٹین یزار شد آم و می تزاتم از رایستشماه 

پس از پابان نان کاترین: س اماس کردم 
گوشهايم دام شد و نمی‌تر انم بار کتم که یک حادنه 
و یک کودگ منراد شمه باعد عموه تا زتدگیٰ یگ 
معتر شرب و عیگتاه ام طور سورد گم و سم قرار 
ہگیںد بتاہراییٰ با تام قمرتی گا در کنات خود سراغ 
۸ للستم ہر فرق سر خالم باللر و کلتزین فرود لسم و 
آنها را په خلطر این تفکر لاست سز کردم لیا 
بر پابان لپن مامر کارولون, برد که گفت: «آفای مکش 
خومتان را حخست نکنید با میدااپم ک این تعکر 
فرست ثسست و بلک به‌شکل فاجههراری فلا لست لما 
هی ترالبم اصاس خود را مالك پیچ راابو خلوش 
کتیم و از آن رخا شویم للا بای مشار کذر زسان شم 
تایه کی ان ذهنبت از ما مور وده 

ایل سض خلام بائلر موچند که پرلیم غیرقابل تحمل 
برد ادا پک لستمگام بتطلی عر آن رجود داشت. می 
ام که جحت برای استفادہ صحیح او کشرز مان و الفقات 
ار حرامٹ ‏ مین کد بلیه پیتی‌زمبده لازم را خود 


به سوی مرگ 

چس از چند روز دبگرکارولین به ښن اطلاع راز که 
شوهرش سرانجام او را ترک کرده و ار با در ماش 
تھا مائدم است. و عادر و خواهرش هم میچ کشکی به 
آنها نمی‌کنند پس ار گذشٹن چهار ماه دیگر یک روز 
ہزیڑیت موست حسمیمی کفرولپن که قدلا با لو یک یار به 
دیدتم آمده برد و مر تمام لین عدخ شنها ہار و دوست 
وفادار گارولین پود پا تلقن و صدلس که سر اسیدی 
لو آن می‌بارید. با من تمالس گرقت و کفت ک> کارولین 
به تاگهان بشدد مار شده و مشکلش تومور مفزی 
تشخیس داده شده و لگنون در بپمارستان بستری 
الت و در انتنطار بک جراحی, تعبین کننمه مرگ و 
زندگی بەسر می یرہ مه سرعت. لآ وضع فرژندان 
خودسائش پرسیدم که بلاقاصلء بریڈیت مرا از 
نگرالی درأورد وکفٹ که 

+آنها ماد بچه‌های جردم هستند و پیش سن 
به‌سر می‌پرند و هیچ سشکلی ندارند. » با فاسله حلرم 
بیمارسنلن شنم و در آنجا پا پزشک ماتخ او صعبت 
کردم وضع از آنچه تیم کر خرن برد 
پزشک عماج از که قبلاً جراج نر جود گفت که موقعہث 
غدہ و انذازہ آن سبب شده که پس از برآورسن آن مر 
یک جراعی مٹکز هم با خوش‌مبتی می‌توان اسکان 
زندعیودئش ۲۰۱ :رسد تضور کرد و باقی گذاشان 
ده هم در عفر او سددرصه کمتر از سه ماه سیب 
مرگ شود وف 

سن مترجه دم که کفرولین در موشمیتی قراو 
دار ک پفید از نظر روحی به شدت تقویت شود ٹا 
بست کم خودان آرززی مرگ نداشثه بات هرا که 
لنچه تتکنون در زندگ‌اش بیش اده بوتا سوا 
سرستی خوب و قداکٹر به ثام سرپژیت. بقبه فلاکھ و 
فاچهه بود و هر کس دیگزین هم که ہو واقماً در ین 
شرایط مرگ را بهترین زادحل عی‌فید پزشک 
گارولین به من گفت که عییدارستان بستگلن او را بر 
جریان گذلشت» الست اما تاکتون یچ کسی بر بالین و 
تیامده لست تھا بریژیت است که مرئب آز او میدن 
مینکن و هنی کاغذهای مربوط به نگهدازي از پهه‌های 
کارولین در سورت مرک رانپز امضا کرده است و 
یال کارولپی را از حیث بچه‌ها راختت کر استد» 

من در دل بہ پرپژیت آفرین گفتم لدا رق اتی تر تم 
نز ار خود را از رفتار عادو و خو اهر کارولین پنهان 
کلم و شگفتزده نبلشم که این دبک چه عادر و 
چه‌جوم خواهری است که کرو لین بلید گرفنارشان باشند. 

وفتی که کارواین بیدار شد بر ہائینش رفتم و لورا 
با ترجه به شرلیط موجود تتا ہو روحي متہنبی 
پافتم شاد هم روشن لبن سرنوکت. بچدھا 
این کته ار زا فارغالیال کرت بود ہی از سلام ر 
احر برس اولین سولی که کارولین ار س کرو 
راجم به مار و خوافرشی بود و فقط می جو است مدفند 
آپا آنها سالم و سوحال هستند پا نه من دودانده و 
بیهاره مانده بردم که چگونه په ابن پرسٹھا پاسخ 
پدهم, با هر صورت با‌نرخی جوابهای «باری به هر 
جهت» سرهم کردم و مپس په کارواین گفتم که بھتر 
الست اسطراست کله و سن قردای آن روز و پیش از آنکه 
او په الاق عسل پرود. په علاقائش خو اهم آد 

پقیه تر صفخه ۲۴ 





ی و کہ 
نچ کاو گمناے 


از : راشین عختازی 





آخه عموجان ہگ عراف مسقفی بزنید تا من هم 
غیول کتم. پسرٹانَ کجاست؟ وقنی شما هم تمی د اتید 
چه لنلظاری ار من دارید. که باز ہلنشیتم سر خت و 
مار مانم 

خب مخٹرں له را که رده برمی‌گرچے عة 
تا بچه فاوات مگز می‌تواتد از أتهادل بکنر × 

.از کھا سی رانید تمرفت 

ف دارد. لوس تو چشم من نگو که ہسرممردھ 

زت سری تکان ناو و اه بللدی کشیں 

خب عمو دهم و گهلست؟ وال و تم فست-» رفته 
حللی یک تک کان هم نفرستادہ دیکر خرجی پیش کٹ 

و که در نماندی گظاشتم بچه‌هلیت کرسفه ہمائند؟ 
ہا ہی بلس ماش 

: نه عمو مجنت شا جای خوه دارب اسا تبنها ته 
رای سن شوفز می شوه نه برای بچه‌هلبم پدر 

پپر هرد دست به گمر روان نیسکت سلسمت 

می که هرچه می‌گریم تو پک جولب توی آمتل 
ری ۸ ریش سفید من حالت بگش)! شوهرت که 

ام که همین میشٹر ناغم کرد از وقتی چشم با 
کردم خلله یکی بودیم. نوی این همه سال نلهدیدم 
سد رطا چکاٹرء است 

> آم کے نکشته قرضی دازد. ماٹبکارما: جتبائش 
هستند. ایتک ابن همه داد و فویاد نه ارد 

, کاش بک قرض های بود خودت که سی داي 
بدھی ۲۰۰ بیلیون ترعانی که عیگر اقرش نہست 


هفته بهد شما یں 


فروردیں 
آپزقدرفا هم توسید نشوید چون فرشنه اقبال 
رکز شنارافر اسرش تخواهد کرد پس از سہری شتی 
هه اختلانها تا آخو عفته به طورحتم کار موز دتظر شما 
رریرله سی شرت ما بکی از فمتار ان با خویشان منٹرک 
کار بر +لی را شروم عی‌کنید. مر اقدام عمجم اپ عنته 
هر اس + تودید زا کدار ہگذارید 

ار دبهنس 

در تلیای اسا رورهای پرچنب و جوشی وا 
خوافی ارات به بک مناست خوش در مانن 
برستان قدیعی و خویشان شزکت می‌کنید. دز عورد 
موضرعی که برطلاف مل گما به جریان اقتادہ زیاد 
نر قراری تتعیید. جزگی رم شكال و عبرر از مرائم 
شندنشته که در این موره هنه هیر به هنشیاری 



















7 رہد ا می کتبد کت 
شافرال تان نٹلر ہک فرد رواشاشساس را یه عزد جاب 
شید جرا پیش بیتی تد اس این هفنه سا را 





شوهرت گر فتار شده. تا ابد 
| که اینظور نمی مان بالاخره 
'. پیدایش می شود آن وقد 
۱ 4 ۸ 


کلاھپرداری الست چقدر جوا طلبکارها رأ ہدعم 
دی زیر دا غانەام را زیر و رو کر ده‌اند؟ 
بچه‌هایم ثری مدل سرافگنده شدهاند. تی پول 
عسبابهها را هم مورد امعمرسا ابن عا پول را 
برای جی خواست سر نا پابتی چقدر می‌ارزید" 
احدرشا را چ په ۲۰۰ میلیزن تومان پولا او هبتر 
آقلبی سی کرد شکم بچ هبلبش رانیعه سپر می کرد عمو 
بیوفنه شده‌ام, توی اہن یکی .ءر سل همهاتی همین 
فگرها وا کردهام اسلا از کہا معلوم یک گوری ترقت با 
یک زن جدید زندگی کنه" از ارک پمپ نپست انسی که 
رن و سوه اش را با سنا مللیکٹر و شرخر ول می کند و 
می رو که حیوت مدارد. خبابد الان حارج بلشند. چ 
سی اتم شاد بک کوش هحبی مراب شدہ مارد راجت 
زلدگی می کتمہ آن‌وفت من فقط باید جور سم ار را 





| 
ند 


مر الق تصمیم پر سر دورافی فرار هیده آثار فکزي و 
دی شما همه را در حورت ر تصبی قرو عی برد 

ی 

در این عفنه بهثرین روزفا را می‌گذ رادید مر زته‌گی 
حم صو از ویک زندگی ود بزر گترین مزژده را 
دریافت سی کنبه و خوزتان را برای آیحاد نلزگی‌ها آماده 
می‌سازید برای تسیل کار نیمه‌تسام و کسلرش امور 
جاری فکرهای برخشانی به ذھملان سی رسدہ تر اقفام 
اسنسی این هفته شس محتا باش 

بر دج 

زر آغلا ففله زساترین لمات زا در ورصف خود 
غو اهید شنیه به یستدهاد رسیده‌اي در این هفت یتعر 
اصمیت پدفید برای حل ستکل شما رفه سللسبی پیدا 
میرد ر یکی فور دوستان به خاشر شما مت به 
نداکاری در کی می زند. بایک اآفلق کرچک علید موفقید 
زخو نیقی را بدسد م ی آورید. به منلسبت مسومیتی 
که کسب گرده‌لید به‌زوهی تھی شایسنه‌ای از تسا به 
مل ی آبد 

سی 9( 

خریان علافت میل را عجانناً تحمل ابید چون 
چه‌پساک در نین اتفلز مساامت ولامی شما نهفته بانشد 






یکشم لمی‌خواهم: اصلا شرفر شذاستاده‌ای به چه 
دردم می قویرد؟ مد تقل می توائم یه مالیکارھابگو یم رن 
احمد صا اسسام چھارنافعش هم پشمت 
تا همه بفهسد من شوهرم وا قلیم نکر دمام 

۔ آخه تخترجان فکر گردي یهد از طلاق چگار 
می‌عواهي یکتی؟ من که لب گورم تا زتتعلم رورش 
چشنم ٹگەتان می‌دارم اما بهدش چا بالاخزه 
لسدرضا یک ووز برمي‌گرهد آن‌وفت روسیاهیاش 
ہریت بھی سملا شوهرت گرفتار شدھ تا ید که شلور 
نمی‌بنلند. بالآخرہ بیدایش. می‌شود. ان وفت. شب 
می ماد و روسیاهی 

رن برق شد 

۔ روسياهی, عم جلن* من یا او؟ دام اسردی پگ 
رن رابا سه تابچه ول میک به انان جد 

.آقه سپلدبخت. شوهر که بزلیت. ردیف عاب 
لهند فکر گردی دام اعمالیٰ حاضصر لست چک رن 
رابا س تا نان قور بگبرد؟ 

.شوعر؟* شوهر عی‌خواهم چکار؟ می 


سزش بهم 


روم یگ 





شبیفتگی و علاقهعتدی یک شخص مهم راسبت به حورد 
کلعہ مم لبم دز رطابت لی هتری خود کاملاًسنمئن . 
شيد در پن هفته دزنګرالې و ارلعتی فکری په کلی . 


ترطرفب منود 


ور 

در می دوستان با جرهان بسیار جظمی روبزو 
می‌شوید. به نیروی برازندگی و پا په فررزادکی خود 
لوج و گرایش پک شفسیت مهم را یہ خود حلب 
می‌نسایید. بزودی به عبداز و استقبال ہکی ار گراسیان. 
نل مي شريد 

آیان 

برران تلافار به پابان می‌رسد- روز دوم هقله آر 
کنا پگ مرضوه مهم دچار لمجب می شرید در ساب 
نجات داش ر کا دای خود کر شخس بزرکی رابا 
موی خود جقب سخ کنل از وله دور خبر فوق قلعامه مچم 
با نام‌ای حرش پیام دریاقت می کید 

ادر 

پس از متها اتتظار به" ويدار فردی کراسی مامل 
م ی گرنبد و قلمتان از آمید و شادی سرشار سی شود تو 
سابه م فقیت اہی که بەرومی تصیثایْ خوافد شد 
نامتان پر سر زیاتھا مي‌آفتد و کارتان گسٹرشن هی باد 











کوش ای آرام بچهه هلیم را بزرگ می‌کلم | 
پیرمرد شانه‌هایش رابالا انداخت رب صایش تیه بد 
- فاصی که به عر فهلیت. کرش نمی دع مگز همین 
طوری زنها وا طلاق می‌دعندا 
پففی رن رگید 
عمو خودت باید مبلیی تون دانگاہ بابد شهادٹ بدهی که 
پسرت دو سال و نیم است که وفته تو رایه جمملیٰ قسم. 
پیرمود صداپی را پلند کرد 
بس کن حدر فده مارت ٹکاعمان مي‌کنند. ن په 
ان امان راد کر ب‌هایت له به آبفورہ کرت نکدام را 
اقبول کنم؟ ءم خروص زایا قسم 
زن با گوشه چامرش چبئممھایئن را پاک کرد 
به خدا عمر حسته شدهام. خودت می‌دالی که 
هفدر سختی کشیدم دیگ دارم از پا درم ی آیم. 
. احمنرضا نگذاشت بک أب خنگ از گلوی ما پایین 
بررد ادن از ارال ازدواجمان که سر هر کاری می رفت 
اذو روز نمانده دعوا می کرد و بپزونش می‌کردنه. چقدر 
: کر و یاز کردم تا سر کار رفت و آدم شد تاره داشتیم 
زندگی‌مان را روب راہ می گزدیم که به فکر شبرکت زدن 
و ممملہ کریی الٹاد من که می‌داتستم لسمرشا افل 
این کارها نپست. خودت شافدی که چقدر نصیحتش 
کردم که ابنقدر بلنهپروازی نکند. آخرش هم که 
فق عق زن بلند شد. پپرمرد بیش را روی شال 
ژن گذاشت 
- گریه نکن دخترجان. خدا عزرگ لنت ٹا من 
زندەام بچه‌هایت. کرسنه و بی‌لپاس نمی‌سانته حالا ہیا 
پررپم خان با طلاق و طلا کشی عاری درست 
نمی شود۔ خانمی کن ر چنه وفت دپگه هم تحمل گن 
اگر پلز خبری نشد خردم می‌آزرست +انگاء تا طلاقت 
زرا بگیری . سیا برویم 
رن درحالی که عق عق می‌کرد ر شانه‌هایش 
می‌لرزید. با قدمهای آهسته لا در دادگله بپرون رفت. 
3 
































تالز مسر اقذانی کا می کٹیدد نتیچه نابت 
واهید گرفت 

دی 
ا شفصی > ساها ندیده ہودید باخبر خرش په 
ابلافاتتان می‌آید و شما را در عل مشکللان پاری 
می‌دهد. یک کدورت قدیمی براثر یک تصادف کوچک 
طرفہ مي‌شود در لضبارت اپن هلت سمی کلیه 
الاس شخصی را گنار بگالرید 

سن 
ہر این هفته مراقب رفتارتان باشید تا به خابار 
آمور ماي پبوند استوار و دبریله تان گسسته نگردہ تا 
چنه ررز دیگر آنچه که ثاکنون برابدان رژیابی و 
رین برده تحثل می‌یابد. نر دعرای حفزقی یک ملام 
از شنا پشتیبانی خواهد کرد 

انتیر 

ړوز زم غفته فرسته اقبال به رریتان لبخئد 
ئن بریاره خل مسالذای که پرایثان افمیٹ دازد 
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۱ ۱ 0 دکتر بهمن بهروزی 
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دو حم و بکد شخص 


چتدی لست که در خواب می‌بپتم تبدیل په دو انسلن 
می‌شوم. یکر خودم که خوپ هنتم و دیگری کا در آن 
تی ترسناک دارم و حرکات ترسناک از خود درمی‌آررم صملا بر دورد یا دیگران نیز به همین شنپوه خواب 
می بینم مذلا خواب دیدم که برادرم پیشم نشسث و وفتی از اتا خارج سی شوم پاشخص دپگری به شکل ہرادرم 
روبرو مي شوم خسنا خوابھای من اخیرآ عپنا اتفال افناده‌اند مثلاً چندی پیش خواب ددم که پدرم با خودړر 
کرده لست و عپناً لین جریان پیش آمد و این باعث ترسم شده الست 

سرا ال من لپن الست که اگر مرطسوم خراب یک تفر بازکو شود. اپا می توان لز حادث اې که در خزاپ پیش‌بینی 
فرع آن شده است. جلوگیری گرد؟ 


0 تخلیل اقتصادی واحتعاعی 
ذر مورد خواب شما بای این راملتکوشوم که از جمله خوابھاہی لامر است. و قح معذولاً اگر خود زان 
الپ می یلد ثرام یا اختلاف ۸۰ا مرجا ای در شخصیت نیست. اما ابن کونه خوابها دازا دو وجە التصادی 
ااجتمنفی هستت. در وجه التصادی از مل نگرائی و دغدغه‌ای مر شمص اطلام می مهد که سرانچام رفم شده ۱ 
بر په رفاه می وسد هین ترتیب که فره نسبت په او ضاو افتصادی خوه ابراز عدم رضاپت. می‌کند و ارنتیچه 
| ےك تا تفییر مایت دعه و از جهت مخالف په اغثلای اقتصامی ست پاید ین اتضال بر خواب کا زازا عا 
بیداری و واقعی هستنه کاملاً امکلی‌پذیر اس 

اصولأً یک لا رجوہ اصلی خولب و یکی از تعاریف عمده آن په قرل فروبد اپن است که حتی در آن یک پدیده 
امکای ناهنپ و غپرواقعی وجوه دارد مثل پرواز السان سرت پر اپر پا سرعت سرت برای انسان پیاده و پا درختی 
از شاخ ای آل به ای برگ ویلن آرپزان لست ابن رجه غبرواقعی و امکان‌ناپطهر درو الم وه تخیل سا در خوالپ 
است که عا را از سفمصه‌هاپی که به‌طور معصرل رلهی برای غشلامسی ا آنها لیست رهایی سی‌دهد. رجه دیگر خولپ 
احندالی است و آن این است که از درگانگی و دوشنهسیتی تصدی در اشخاص با شفص پخصرصی په لتگ 
آمته‌لیده اماز آنجا که به ترعی در ہراہر او نمی ٹوائید لین در را بروز دهید در خوراب خرمثانْ را جالشین ار می کید 
و ممرزنش می کنبد. پعنی راقع با ابن خواب شما خرہ را تخلیه گرده‌ید ر شکابلی را که میخراسٹید ہر زهان 
آررده‌اید. مر حقیفت شفصیث منفی و به شما در خواب تعای از یگ واقعیت بر بپداری است که می ترائد در مورد 
اسان مو ریا باشد یا مر مورد کسی ہا دو شسخصیتی تععمی باشه و پا در مورد رومست و تقلس >> به‌لازگی 
ت یه شما رزا شده باشه. اما رجہ سهم این خواب فسانا تخاهه شدن و سیگ شدن مر خن است > در بیداری 
نٹیجہ می دعفہ 
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در غورد سوال دوم شما بلید مان گتم گە پکی از معمول لرین خوابھاست و اتفاقاً حیلی‌ها هم به آن ترجه 
بسیار پیش آمده که سفصی یال سفر داشت و یکی از اقوام یا نزدیکانش از او خو استه‌اند که په سقر 
نرود پا آن را به تحویق بیندازدا چرا که آنها در خواپ دیده‌اند که مثلاً حادثه‌ای برای ار رخ می دهد 

پرسش عتما درواقم فان فیهام ز پرسش بزرک در مورد غراب است که هر طول پکصد و اندی سال هلوز 
پاسخ نقیقی به آن ذاه« تشدہ و آن رایطه خواپ یا آپنده لست ۱ 

در راب ها ممیش از رولد شخصیتی و بخش ناخودآگاه ذهن با توچه به دامه‌ها ر اطلاعاتی که پیرامون رة 
ارجود دارند کفل اہم اما لبن اطلاعانہ و دادما همه عربوط به گلشته عستتدہ پمنی برعبثای پیش مینه‌ها روند 
بر آبنده را پررسی مٹیم اما در اثدان‌هایی که هبي زمپنه‌ای در گذشنه ندارند ر هس چپز مریرط په 
آپنده است, پدیده ضراب مورد بحث بسیار قرار گرفته است۔ یگ مرضوع که بسهار په آن فشاره شده نگرش متفی 
به خواب استه یعنی به شکل خجیبی لواب برای ما به عنوان ہک چالش و مشکل جلوه می‌کند در نثیج هب گلا 
بکسی نمی ید په سا بگوید #من خزاب دیدم اگر فردا په مسافزت بزوید. نلگهان فروت زبادی عاید شما می‌شودد 
آهرا که می دالیھ حتی اگر لین خواب را هلوان کنپد. شما کار ر زندگی خود را لمی‌گذاریه و به یک مسافرت ناگهالی 
بست تمی‌زنید اما اگر برعکس شد. حتماً الجام می دفید و اگر کسی په شنا بگوید مسالرت خود را بهم پزند. چر 
که مال زپای از دس می‌دهید. چون که در خواب چنین دہدەام آنگاه یه اعثتمال قری شما فبول خر اهپه گرد. این 

بش یکسرب و ملفی په خواب کا همیشه به نبال وقوم مشکلات و اتقافهای بد مستیم گار دست ما داده لست 
زهرا ذعنیت ما را نسیت هه پدیده خواب مسموم سلفت است 

مر میرد جوائٹ هم که پرسیده بردید. همین والمیت مسب می گند بعنی اگر قرار باشد مر عوره جوائٹی که بر 
فراپ تجریه می شوند هشد ار دارم شوه, پس چرا نباید در مررہ #فاقهنی حرب. نوید داد شوه ر فره تشریق 
انشود؟ به عبارت دیگر ما تمی‌توالیم ففط پک وج رابه صورت ٹفکیک شده بیذیرہم و وجه دیکر را گذار بگذاریم 
پیش بینی در خواپ درست است. بایه در هرحال درست بانشد که در لین صوزت نز آنجا که میزان خرابھا 
ت از تفار عثبت و متفی یودن به پک یزان است پس یکدیگر را جپران مر کنند و ما درباره په تقل 
رسیم و اگر لفط پیش ہپتی خوایهای منقی و اتفتقهای بد را عسحیم هدانپم و از کتار پیش ینی‌های مثبت نی اعد 
مرتگب بززگٹرین ہی انصافی نسبت په ذهن ود شده‌ایم 
از آنها که من همیشه گفت ام خوابھا روند شخصہتی را در عالم واقع به نمایش میگ ارنند. از همین مقوله په یگ 
ث الب توجه لست يه غود دست می‌بلییم و آن پدیده و عامل بدبیلی و با خوش بھلی در ماست که پا نومه 
ررند خوابھاہمان و اعتمادی که نسبت به درسلی ر ادرستی آنها داریم می‌ترانیم ارل تشقیص بدعیم که جزو 
ها عسٹیم و با خوش بین ها و اگر گفه ٹرازو را نسیٹ به بدیین بودن سنگین ٹر ہاقٹیم آنگله برای تغییر و پهبرد 
لین عامل در ذهن خر د اقدام می‌کنيم موفق و بیروز باشید. 















خبرنگازی برخلاف تاش که کاری شبرین و 
جذلپ به نظر می‌رسد. شقلی پرسوولبت و 
فردسرساز لست و در این راہ مشکلاٹی که پوش‌روی 
روزئلب‌نگار قرار می کیرد گاه انچنان بزرگ است که 
استوارترین اراده‌ها را نیز برای نوشتن دچار خلل 
سی کد و از جدله آنها اتعکاس اعبار و رویدادهای 
مفتلف جاعه است. روید ادهابی که اگر عدعکس شون 
به حطبقت بورندند و تائپرگتار باشند. هبچ‌کس ار 
لویسنده آتان قدرداس نمی کد ولی اگر ہٹا یه هر دلیلی 
در این عبر خدهه ای ایجاد نود ین خبرتگار اسه >» 
مور بی‌مهری فرار هی کیرد 

درحلی که یگ خبرنگاز تنها و ظبقه انمکلس اخبار 
رلیدرن برننٹر گرفٹن عطاید شسصصی ,برعهده دارد و 
بعد از اتعکاس اشخار مسووابت آزمایش و خطای أن 
برعیده مسوولان و متخصصان ابو لست و هیچ‌گاه 
یک خہرتگار نمی‌لواند در شعاسی رشته‌های علمی په 
برچه‌ای از تخصص تست سابد و با پری گرفتی از اہن 
تخسص لبد به شتیده‌ها اعمال لطر کند إبه طور عشال 
ارعای تمسمیح و تغیبو عدد ہی >> توسط شحصنم 
بەتام زینیلی مطرم شده ولی هحی الا هم عتی از 
سری انجمن ریاضی ران و رباضیدذانان بزرک ننبا 
هیچ وٹگنشی نسبت به صمت و سقم اہن حبر نشان 
دانه تشده چه رسد په اپنکه یک خبزتگار آن را رد یا 
تانپید ند ] و به همین دلبل امت که تنام ثلندهای 
زندگی یک خبرنگار چه قبل از انتشار غبر و چه بعد ار 
آن تاعدتهایا اضطراب تواهم لست و عمیث لین شل 
ستاربھتی مختلف عصنی رابه همراه دلشته است, لہا 


تین خفض اس مدان فض 

تام لی حرقھا را کقتم دا برای شما ويسم در 
گمرکش خیابان همرستان هسال ر در مپانه ردیف 
غانه‌های بک کوچه بنست. پژوهشگاه و عزرعه 
همی وجود دارد که +پرزیز علکراد»ه اسر 
پازتشسته ٹیزوی فواہی یه اثلان خانرادهاش در آن 


کمکی مجیف شنار VU‏ 


کے 
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زندگی می کند و ما اسروز می خوافیم به شما بگوییم که 
ار معققی علاقبند به ریمعت لست کہ مر پخش 
کشنروزی نت به تحقیلات کسترده رده و ملحصل 
مطالعلت و تلاشپای ۳۰ ساله او در یک خباط پتجاه 
متری غر خلنه او. رامپله‌هاء اتافها و پشتبام خانه اش به 
معرض دید ھمگان لست 

به‌بلور مثال آن درخت انگزری: «ازد که سای ۱۲ 
مرحلا به‌بار عی‌نشدیند و اهدزمان گل آنگوں قوره 
شاسی. ااگور تزش و الکور رسیده و شبرین را پر 
شاخھای خود نمایان دقرد 

ار همچنین ثانیه‌هفی زندگی اش را با گیاهان سهری 
کره» ئا در جا چای خانه‌نش, فرختچههای کرناه و 
بلند. کردو. موز, آنانلی. خیاز. گرچه فرنگی: 
زردآلرهای بیرندی و مبوه‌های استولیں۔ مداطز 
ار ای و کونه‌هانی, متاطل کوهستانی و سرد و لو ام 
مب کبات را به‌بار نداد و تگاہ هر بنننده‌ان را خیرہ کتد 

و ها در سره‌ای زیر صفر همدان پای صحمتمای 
گرم آقای ملک زادہ نشستیم نا برای شما یازگر کنیم 


اران خر 3 استصه اه اث ' 

اما مسوولان حتی حاضر نیستته به یکی از اہن 
استعذاذفا قطفه رمیمعی متفقط تا ار با هرینه خودش 
سعلی را به نام سرکر تحقیقات ر ہژوعش ایجاد کند 

بر که دیگر حا موی سهید کرده در اپن ارتبااط 
عی‌گرید. قبت مدتی پیش لامه‌ ای ار سری معاون ززید 
امد 4 رعنن را به می واگاار کن وٹی 
شردڈھاى زیای گذاشتنہ۔ از خمله ابلکە این زمین تر 
اجاره بگسله می باشد بر آن چاه آپ لزنم و 4رخت 
نکارم" و من همین جا از خود مسوول صنرم هیپرسم: 
بانگی در یرفن سراق بارد که به زمینی که مر اجاره 
یکساله است. رام مهد" 0 در آرن ساخت و حا 
صورت بگیرد 

او بعد ار تجظط ان مگٹ رتجش را با خدده فزق 
می‌خورد. ینکش رابه سست چشمش می‌راند و اذابه 
غلامی رباسۃ رالشگی» برعلی سینا که به تحقیق و 


سن 








پزو هش علاق» بسیار »ازن قول دادہ که پنم‌هرار مقر از 
زسی‌هایی دانشگاه را برای انجام این مر اختصناسی 


بدهد 

) ها نا بەحال په چه تتایجی ر سیفه‌اید؟ 

© سدضا رود تکاری متحصو به فرد راشا ام که 
از ان جملہ پیز سد درشت انگور به تارون پیؤند گر 
فرکگی به ضیب۔ زدیتی آروی خاک کوجه فرنگی زیر 
خاک سیس. زمینی) ادغام و ترکپپ هلو, شلیل و زرد آلو 
با دزخت دیدهشک که تتیچه‌اش عبوه‌ای دون هسته 
لست هی ند عندواده به برا پیونه بازده ترم عبره به 
زردالو و نهها عورد دیگر ک فر این راه تنها ۱۲ سال 
طول کشیب تا بلوانم تلبت کنم که لسکا پیرند زین 
مرختان دانه‌دار وه نار وجود مارد 

لما او درخلال سختاتش به پکی آڑ مجیب ترین 
تحقیفتنش اشاره عی‌کنه و می افژاید. این کار ہی نظبر 
پردرش ر تکٹپر غرعی کاکٹرس آمزیگایی پەنام 
«هریاریوم» است که گوئه پومی أن سر جسعزای ترادا 
صی و2 

ابن کاکٹیس نرنه کرچکتیر کاکتوسهاین 
عظیم الجده ای است که گوشتفوار بوده و پراسلس 
مشاعدات علمی و فیلم های مستتدی که تهبه شده نابز 
است گوتەھابی آز خزنه‌گان, پرندگان و پسٹانداران 
کر چک را بلعیدء و فضم کد 

او باعطش خاصی می کوید: یک شاخه کوچک ا 
گیاه توسط یکی از موسنثان از آمریگا آررده شد من 
ور طول شش اه پمح نبوت لز آن را با وجوه 


ناسلزگاری آب و هرابی و وضعیث اقلیس تکثبر کردم 
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قد طرر کا او حسعبت سی کته عنوجه وجود 
جيم ها برق دو کدانها مې شوم و دلیل این ځار رااز ار 
پر سم و هلگ زادہ با خندہ می‌افز لبد: ہعضی از کگهای 
ین کلضانه باید مرسیقی بشنوته ٹا رشد خلصی داشته 
جاشند. به همین متظور بلندگوهتی کرچکی را فر ویر 
شاک تعیيه کرده‌ام و از طریق آنها برای تعره‌های عدرم 
عرسیطی کلاسیک و لصیل ایزلنی پخش می کتم و 
خیجه این کار اعجاب انگیز الست 

او این حرفها را با لیضند سیبزند. سا تگران است. 
تگران اینک شاید وعده‌ها عملی, نشوه و با رفن او نمام 
یانش مدفون شود و می‌افزاید این تگرانی مل 
صوهان روحم را می‌خرلشد و به‌سان لستخوالی بر 


ہویم سنکیتی سیک لیا۔ 


آو هافته های + بگر ی هم دار ۶؟ 

خود با آرامش خاصی ک ناشی از زندگی پا 
هت سبز است می‌گوید. یلع من در زمینەھای 
یشان ذارربی طب ستتی و بویژه تأثبر برخی از گگها 
ق عرگهای گبامان بخصرص عصاره‌های گیاهی بر 
لا چند نوم بیناری شایم تحقبقاتی په عمل آررده‌ام 
و ننليم چشمگیریی هم دست پافنهلم و درصدد 
فصتم با کسپ سجور از دستگاههلی ذبربط یافته‌های 
و را درلفتیار همگان قرار دعم 

وای عنوز حرفهای قبلی را کامل تنوشت ام که 
تاره می افزاہد لوعی کرد هم که ممجوتی از چند 
نکیل عاقی است. کشف کرده‌ام که در ان لر اترام 
گواهای سیوانی آهک. براده‌های امن و چدن يزيم و 


۱ شمار, ۷ژ 





منگٹزیا دارسدهای متفارتی الات گرنھ و با | 
آین ٹرگیپ وشدهای عمبیبی از گیاهان گرفته ام 

0 شتیعوایم هر شہٹرداری هم کستی داریدا 

٭ بله عنران افتخاری رٹیس عالون عردمی 
فضای سمز و مشاور شهردار فسیاں 

[] برای ان شار نہ کرده‌اید؟ 

٭ دی هفته چند روز به مناطق پایین شهر 
می‌روم و آتهه را که آمرختام په بچه‌هان 
مداربۍ تیم می اتم 

0 بی به پچه‌ها آموزش عی دھید؟ 

6 بله لین طرع برای تحستین بار در کشور 
در هدان انجام شده و ما آنچه را که آموختن آن 
وا یرای گردگان. و توجوانان طسررری احساس 
کنیم امرقاقب یک برنامه مدون آمرزشی اراك 
سی‌دهیم و با این کار فنسفه زنک سیر را وُہ | 
می‌کنیم یت این آموزش در قالب تنوری و عملی 
لست و اش آمورزان ضس آشتابی با للرام گنها و 
لفان و درخنچه‌های زیتتی با شیره‌های تکٹبر ر 
نگهد آری وام کوت فای بومی و غیربومی آشنا 
می شوند 

0 اکر مین مورحنظر ,۱ برایتان په کشند 
چه کار سی کیع؟ 

6 من -؟ سال اس که باطیر عملی ٹجریہ 
کسپ کزده‌ام و جلافه مارم این تجربه را در اختیار 
جوانان قرار بدهم. اما يکي از طرعهای مهم من لین 
لست که لی عفد سال لیران را از واردات فال یلا 
هندی اکیلرہی غفت هزار ترمان) بی‌نباز کتم يت 
قلمفائ این برخت را هفت سال پیش توسط بک دکٹر 
عندی وارد آپران کزمم و آکنون این مر‌خذ‌ها په ازثغام 
چهار مٹر رسیدھ خبلي خوپ به‌بار نشسته و در فطای 
با آمسرسای سلھای ۲۵ نرصدا عادت کرده لٹ و در 
صورث تیار می توان اہن گیله رایه مورت تصساعدی يه 
تولیه اسوه رساد 

تا روی مظعم عبپ»ضا هم کار کردم‌اندا 

8 انکور یا ممم تمشک تولید غربه‌ام کاری که در 
خارج از کشور بسیاری از کارشناسان دنبال آن بومند 
ولی هشور یه تتیمه نرسیدء است 

ج اسف چرابه گیله علاقه‌سنه شدید؟ 

۵ عمر انسان کوثاه لد و عر گیاہ کوتاهتر از ان 
ومن معتقد مسٹم انان از زندگی گوتله گیاه باید بهره 
بسیار بگیرد و به همین :یل لست > به جو لنلن توصیه 
مر‌کنم متتظر آنگانآت ۔نینشند که آز اسکلنات خبری 
ٹبسٹ۔ بلک آنها بلید از هسین. امروز شروغ کنتد و بعد از 
تلاش مزه شپرہن پیروری را بچٹ لد 


کہ ھال انیجامت ‏ 


کسی که یه موز آب لبون میدفد تا از این تھال 
حساس تر ارتفا کوتاه و سر متخت سردسیر میوء 
کرمسیری بگیره. کسی که به دوخت انجیر و انگور آب 
نمک میهد تا مهنول دلغزاعش, را تولید کند. کسی 
که توانسته الست درخت. آنانلس را یه چا ارتفام یک و 
نیم عترنی در ارتام ۴۰ سلنئی بهبار بنشالد. ذو غیخ 
تلاش برای رسوسن یه مدقش سی‌گوید, از مسوولان 
اتتظلار دارم حالا که مقدور نیست امکللات. و نباڑھای 
اولیه وا عرای ادامه تعقیفات دراشتپارم بگذارٹد لافل 
ترنیبی بدهنه که ماحصل نجرب یام در سه دغه عمر در 
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کٹامی ثبت و مننشر شود شابد در آینده مورد استذاده 
مسرطفنکن غرار یرد 

ار به جوفٹایٰ می‌گوید: گر در کتک چو تر دږ 
و اگر بر کاری شکست خوردبه ان مرعله را مقننه 
پپروزی بدانید زرا >> هیچگاه زان متوقق نمی شو زد 
بار دیگر هست کنید و لذت پیروزی بهد از شگست‌هان 
مرسوعم رابچشیع 

ما عادت کرده‌فيم عموارہ انسوی کشت را 
بخوریم دوحالی که اسٹفقنہ بهینه از رمان حال بھترین 
پھرەوری از منت کوٹاہ زلدگی استد 

رلی وفتی من از با جانوی او بپرون سی لیم و 
عنعامی که درخت سیب و کلابی و ببدمشگ او ران 
خاطر می آووم په فکر فرو می روم و از خود می هرسپ 
پعتی ولفعاً امکان این لیست که هزینه یه دست آمده از 
یکی از ده استله گنام کشور را که مدتی پیش کشف 
شد؟. براخشیار محققان کشور فرار دمن ثا راګ 
شمارهای خو دگفایی ماب تیم برس" 

تلها هار کردن به ینک ما در کشور چهارفصل خوز 
متوائیم «بوه‌های گرسپری ر سردسیری را در تلقال 
مقتلف. بار بنشاليم. فکر. کزمن ب ایک ما 
استمدادهای ونلتمان را جدی ریم و تنھا در حد ہک 
محقلق به آتھا بها بدهیم این اسکان رآيه ما خواهد داز که 
گیلومٹرھا زین بابر خشک شده مر کشورمان رایه‌بار 
ہنشائیم از وفردات گلدم و جو و برٹج و چای و غیرہ 
رهابی بانیم و به جاۍ ته ردن یه برآمد هتگفت نفتی 
که در آبنده سپار نزنیک چرام خر به پایان 
رسپدنشان روش خواهد شد می‌توانیم بر طابع 
مختلف طبیعی و استمدادهای خدائقدی میهندان تکیه 
عم 

آیا درمیان هقناد میلبون کسی هستت براي فردی 
که با علها حرف می زت ٹا آنان را متللقمد به ٹزو 
نشاندن کند دلی بسوزفند. زمیمن را مواختهارشی قزار 
دهد ونام نیکی در ثاریم کشور برجای رگذارر؟ 








زانضجری سال دنم رشته مهندسی در دلاشگاہ 
آزاد واعد شهران.. مستم 

3 رزن هسبح آن بناعت ۷۲۰ :4۵1 بر ماتتگاه 
کلاتی ریاضی|۲) لفت سر منافتی که کلاسنائ:تنام 
کدہ آج «لنشگاه ببرون امو دود ۵ دقبقه‌ای با 
مرسنانم جلوی دانشگه صحبت کر عم و سپس مطاز 
معمول زباده یه سمت مہدان ونگ راہ طانم تا مه حابه 
بروم اکلاس دیگری که آن روز در دانشگاه داختم 
ساعت ۱2۱۵۸۷۰۰ ۱۹۷۴۰ بعد ار ظهر بردا قسیم این بود 
که ار پلوار مبرنامانہ به خبابان ولیعصر بروم و از آنجا 
عم میدن وتک اما لین روزها اسلا ال و روز خرس 
تداز هرا که تنها داب ی‌آم که یار با عم مسیمی 
بودیم نار گیها در سوس حملا قلبی اش به رحمت خدا 
ا 

ملاحسه کلب حول و جوش ساعت. ۱۰۱ سم بره و 
من با شرلیطی >> گنت فلیرقغم دود ۲ ماه رز قرت 
دايي مفموم و گرفت و در حالی که سرم یه سمت پالین 
نود و کف پیاده‌رر رانگاه می کردم از قسمت پیادروی 
جنویں بلوار مپرداماد شووم یه حرکت گرام گس که 
از تقابقع مبردآباد و آفریقا به سنت ولیعصر ندم در 
حال که سرم غمجنان پانین مود ناگهان فردی را مقامل 
عردم ديدم که با رجود وسفت پیااهرو, راہ را بر من 
پسنه بود و بلاقاصله نسنش را پران دست داین ب 
طرقم عراز گرد و اتقدر سريم ابی کر را الم تلذ که 
من دو خالی ع> سرم را تازه بلند هی گر دم نا او را ندیم 
په ہلرر تاملودآگنه پا ار منت دادم اشاید بارر نکنید 
وای او آنقنی ناگهاش جلری من ظاهر شد ن آتقیر با 
اعتماه به نفس دسنش را علا آورد که عفتم شیر 
دوستی است که چون مراععع دیده خولست غاانگیرم 
کنا و لخو آگاہ یه ار نس دایم ! 

اما چشعتان روز ہد نیپندا به محضی لینگ نگاعم به 
مصورتش افتاه كصلا از کرده‌ام ہشیمان شدم اسالورم 
دست دامن بااوست | او جواتی حول و حرش ۲۵ ۲۸1۶ 
ساله با مصورتی کال کٹیف و چھرە ای کاملا خشن و 
په جرانت ہی تو اتم ہگرہم خطرناکا بود که من تاکنون 


ا تزبیک با آنها ررب‌وو نشده ہویم ار مر حانی که 









ناگهان جوان ژئد٭پروٹی 
جلوی مرا گرفت و از من 
پول خو است و 
1 اتف( ۱ ۱ 


عست ہن همان در بستش بود و با تی 
مہیپ آن را نثبار می دال شرزه په صحیت گرد 
مسبت کا چه عرض کنم! من ثقط فیمیدم ک ار 
حوامی لست که تاره دو ساعث ابا شاید هم قث دو 
روژا لست کہ از زندان آزاد شده و با درو ازه قار 
قلست ولی بقية حرقهایشی مانتد يمارا رو انی برد که 
هیچ ریطی با هم نداشت و دالماً هم به سوولین 
ردان عسدمهایش و کسان دیگری که س متوجه 
دمی‌شدم چبه کدی هستند, فعشهای ہسہار رکیگہ ر 
زننده آن هم با عقتی بسار خسسی و پرخاشگرانه 
مید سل که کاملا ٹوک شده بودې سعی کردم 
آزانش ردم را حقظ کنم و از او دالا می پرسیدم که 
من چه کسکی می توانم یه شما بکتم؟ نا لپنکه الا حره در 
متقبل اصرار من ۱۰۰۰ تومان از می غواست تابه معل 
غودشان انرواز» عارا برود هی که دیگز از حالات 
عصبي و نامثعاول او ترسیده بودم ثعسمیم گرفتم برای 
رهایی از نست آز, به ار ۲۰۰ پا حداکٹر ۵۰۰ تومان بدهم 
پا دمت از سرم پرهاره و پروټ به ههزن تلور دست 
راستم راکه در بست راست او بود و در تعام این مدت 
آن راعی‌فشره با عجطه از دست او یرون ککیدم تا به 
سمت گیقم که در خیب علب شارارم بود عبرم که 
لاگھان نگلفيم به دست راستم فتاه و مہدم پوست أن در 
حال خوٹریزی رین است در ان هنگام عتوجه شدم 
که و یک نصفه تیم ریش تراشی در کل دست چپش داود 

عمال تصورش را پکنید. نست من بر حال 
خومریرّی برد مرء سها‌چردهای که مردنی تبرت لا 
سر و رویش کان میداد به احثمال فراران عاد هم 
عست و صي و دچار زوان پریشی با تصفه نیقی 
درون دسنش ررپروی سل بود و مسلم بود که دست 
سن هم خود باود خونریزی نگرده است" غل برق 
گفته‌های دوستم در موو یدز راب یلا اوردم و اشکارا 
بر آشققہ شدم و در حالی که وحشنزده شده پردم با 
پرخاش به ار کفتم رست مرا هرا تیم زدی؟ آن تیغ نوی 
دستت چیست؟ و در همان حال شروع به خرکتی سريم 
کردم تا از او فاصلہ بگیرم و دیگر حتی برقیم مهم نبور 
که از چ جوقنی حواهد داد در حالی که با قدمیاى تد 
ار از قاضك عی‌گرزفنم: او هم با سان لھا په نتزلر 
می‌آمد و هن که خیلی آشلله ہو تم ققط چیڑھای شہیه 
اپن به گوشم خوره که :ثیغ را برای خودزنی مر دستم 
گرفت» بوسیه: دیگر نازستادم و دولن دران در حالی که 
از بک خر دستمال کرفته سردم و روی زخم گذاشت 
چودم و کلاسورم راهم یر ہظم ردبو دم په کلاتتوی رفتم 





و اما هر کفابھری عر من جہ کدست؟ 


دو قسمت ورودی پاسکام و تقر جوان کار بازرسی از 
ارب ر جوع ز گرفتن مو بابل آنها رشبد اسامی آنها و رایز 
عهده داشتند. می که این اولین مرلجعه‌ام په بک مرکر 
ااتظامی بر تام عمرم مرد ملجرا رآ یه ماور خلاسه برای 
آنها تهریف کردم و از آنها خواستم راهنايي ام کنند. آنها 
هم پس ‏ شنیدن ماجراء جناب سروالی را که در همان 
نزدیگی برد صدا زعنه تا من ماجرارابرای او تعريف متم 
من ماجرآزاسریع برای او تعریف کردم و و هم به من گفت 
یه دفیرۂ لس روم که در زیر مین قافره نود ومن 
باید پس از عہور ار حياط یه زیرزمین ساختمان میرفتم 
اما چه کم ک بار شم باہد حلشیه بروم 

چند روز قبل از آن روز شوم چند بغر از بچه‌های 
داتسا با ربخن اراال سطه‌شلر يه «لری معومث 
ران ئن گا بر سر ععلعله‌ای په زد و خوره پرداخته بودند که 
ان فرلال که لسلا داشتو مپردته. و در فصتللام يه نها 
مساقبھاى پآرک می‌گوبند. با چناٹرکشی مس الۂ را اه 
کرت« پودند و از حوی همان کلانٹری۔ دو تقر ارز 
رانشیرفای راتکه ما کہ مل من ورودی ۸۰ بودند. 
ساقسرتکستیسی داوه شده و به کلاتری عرده شدہ پردشد 

تصور ہد دست من در ال خوئریزی پود و مره 
سه هرده گی که مردنی نود اما سر و دونش نان 
می لاد په احتمال فراوان معثاد است. با لصقه تیفی 
درون نستش روبز ری مس بود 

دکتر تام گید گرد آیدز اگر زود خرمش راشان دهد 
۴ مقت با یک ماه و تیم دیک است و من هبو کاری 
نمی ئوائم بکنم 

من للا روز دموا نر دانشگاه ثلْوَدم و آن ذو نئر 
راهم قط پر حد یکا سلام و یک می لاختم و نہ 
حٹی حال و احوالپرسی لا آن روز بر حالی که داخل 
عیام ب سمت داپره تسس بر حرکت بوعم آل دو تفر 
ک در کوش ای از حیاط برای حل مشکنشان ایستاده 
بودند و من حنی لز حضور آنها مر کلانتری اطلام 
نداشتم, لو آمدمد و بثپل حضور من را که از نظر آنیا 
لیا تزجه مه شرزز بودن آنها و بی‌مردسر بودن میا 
غجعیب مود دور کلانتری جویا شدلا و من همان که 
راہ می‌رقتم خو اسنم جوایی یه انها بدفم و هنور دو 
سا کلب ہیکٹر از تفلم ہیررن تیادہ بود که فعان 
ممرولنی که مرا رافتعٹیی گڑے٭ یور با قربادی 
پرخاشگرانه به سے گھٹ: مرو آقاہدو برو!میْ برای اپنکد 
به ار بکویم اگر مجرم عستم پس رفایم تكن كفلم 
«حرب, بهلپی با هم بریم* 

و بر این لحل برد که ار ہمد شدہ و به طرفم آند 
با حالتی سسپار زنتده و مهنجسات» به طرفم یز پردلشت: 
و جلوی شمام عردم و پرسئلی که ر حولط کلانٹر 
مودشه و نیز أن دز نار هم داتشکہ لبم سرا به سست 
ورودی پلسگاه هل رانا 

من معي گز عم با حرف و لستدلال او را آرام کتم 
دلبل آن حرفم را ہزایش توضیم دهم انا کو کوٹ 
شتو به ناچاز در حالۍ که نالدید شده بودم از کلامتر 
ہہرون رقلم تا به ہک مرگز مرعشلی مرج کلم 
تصمیم گرفتم پس از رفش به میمارسنان, باز هم به | 
کلانتری عر اجعه و این بار با وه کلائلٹر هم در مور 
ان و للع ر هم در موره رفتار جناب سر ان 
کلم و در ین زمان سامت مود ۰ ٩۰/۲‏ با ۱۰/۲۵ حسبح بر 

سے در عه 








@ شماره ۷۳ 









مصاحبه ای که جنجال آفرید 


با توچه چه بیناری شاه فهد. و عدم طلا امیر 
په مصاحمه و ظافر شد در ہراپر چراپد غربی 
زاب سعودالفیصل, کسی که به مدت طولاتی 
تن وزیر خارجه عریستان سمودی را دازا پویه 
ت بلددمرتبه ترس سقام رسمی فر کشور عرستان 
مودي اس کا حاضم یه صاخبه با جر لید فرب 
لت 

با ترجه به بحزان ہو رولیط آمریکا و عزہستان 
کلوری که آمریگا همولره آن را متعذ خوه بر 
خأورميانه ند مي‌کرد از همچنین ازام لجع نیز 
بو قلسطلین لشقائی. اخیرآحونابلن آئٹر نوپسنده قذیمی 
او پرتجرب انبدزویگ. مصاح‌اي با شاهزاده 
منود الایسل انجام دانہ ات تار ب امیت مهلاب 
اقسستمای مهم آر را چھت اطلام خوانتدگان کراس 



















تح انم 2 چم حد پلو+ حتگ رام 
شم فلقی می لب« 

٭ سعودالفیسل ما تصور نمی کنیم >» آمریکا 
ملاحظه شرایط ب جنگ در عراق ببست پزنه ر 
فی کتم که آنها در لین موره لدل و تعقل خراسند 
به همپن دایل, من خوشبین هسم که جنکی در 


سےا 


آل فٹر سے کم تہ اہ در عرسان پیک 


ال جریم په چهت عدم رشه + پیشرقت دچلر 
ت شد‌انه. و دولبد هم بر برابر هرکونه 
ایستادکی می‌کند. فینان حقیقت را واررنه 


HE 

ی ها اجازہ می دغد عالسی نو انیم شلرن 
نچسستم واکان رتم زا زیر ا نازيم نیم به 
۱ انا می‌خوافیم پیشرفت. کتیم. ور نمی‌تولليم 
وه ردابی راد تیمک علافه‌ای مه اتجام آن 


0ق نمی نت که ععوم دم عربستان ۾ 


شمارہ ¥ 


»- 
ےی 


پرګردان بهروز بھرامی 


ترح روسدای سی ته می وچک عضای 4ت 
هی گیر ن حماست ستی تما 

8 تسور نمی تم مزدم لر کشرر عا مذهبی هستتر 
ز اہی پگ قیقد معنی اسم ر پدیده عدی هم لپت 
من نمی‌داتم چرا برخی در قرپ تصور حي‌کنلد که 
مشهنی پولن پک پدیدہ شیطانی است! الین ممکن است 
خؤفتان در آمریکاب» پدیده ای که به آن ربن اتجل» 
می‌گوپند« تو چه کنید. به وضوح مشاعدہ می کید که در 
این مکان (کمریند انجیل) مودم حذهبی, به همان زیان 
سحیت مي‌کننه که در مرہسٹان هم س گفٹه 
عی‌شود جہنم کفر امن و امل آن نو کشور شا هم 
از ربا مذعبی‌ها شنیده می شود 

اکمریند الجیل به مصوع ابالتهایر گفته می شود 
که در آنها گر ابشهای عذهبی بیشٹر مشاهده سی شود و 
از نظر جفرافیایی ای لیانٹھا بشکل کمرپندی در تقشه 
نیده سی شون ما 

و چه دی کر ا شما برلی موجه گر هر 
سر سے اجام مر مُچھا 

٭ ما تاکلون نزدبک په سه هرار غفر را باداش 
کرده و عوره پل جوبی ظرار دادەایم, برخی که کناعکار 
تشضیصی داده شد‌لنه. هنور در بازدلشت به‌سر 
می‌بوند. ما حتی دقرایی, و اموالل تهازهایی را که پا 
مبازسانهای. ترورپستی واپطه علشنه‌لند. ترقبف 
کرده‌ليم, سہباری از مرم هنوز تم ی راد که آبریتا و 
عرہستان یک کیت مرگ هیارز» با ترو رپس یهار 
کویده‌آند و در آن به تبفل اطلاعات عی‌پردآزند 

امین بیدا ۲ خسی تداي ته بدا 
نسسته مھ ام یکاپ سی اند کر خنخانی. 4 ہتے 


i 
رن م اتتان رسفا فنیف ناو اشام‎ 
۲ خنلابت نے کلسم ز ور سو لی کې پند‎ 

۵ ار در مور مردم ففسطین سمن می‌گوید. یا ' 
این سقن خود ختارقت و جنابالی راک نسي 
به مریم فلیسلین صورت مي‌کبرد. په جهانیان 
سی شاماد 

آ ابا ابا نی وای واکششی عردم امر یک را تو اپ 
حور بر ک ئے۔ 

© این فرق ډار ۔منظووم این لٹ ک چه اقدامی 
انتظار باريد تا السلیلی ها اتجلم معاد دستهابشان را 
پشث سرشان, بگذارند و بگویند. مسیار خوب مأ را 
بکشید و ما هم تلافی نمی‌کتیم» شاید ما هم چندان با 
عمل آنھا مراقق تیاشیم و اخساسی کنیم ک لپن اسال په 
تھضتشان بهشتر لطمه می‌زند. اما شحا پلید ٹر دروں 
دشن پک فلسطپلی فرار یگیرید رقتی چنبن فحابعی به 
آنها زوا یشوت چگوت انٹظار داریه که آنها رامو قف 
جرد ۰ 
0ص e‏ اید ناف وچ تت وف 
1 و قلل سی که کم گنه 
إ دھے سیو و فخجا های. سویور که 


سما ده سی که ہے * 


اس 4 اه ب 


ہل اسا ومو مامت ہس 
٭ من رسبابه شما ابلاغ می کتم که موضم وسمی 
عولث عوبستان سعودی این است که هو ابید ازپایان غر 


فاجعه پاردهم سپنامپر اهل عریستان سمودی پور فد 
که ار جاب من لامن و نه کس دیگں ماوریت پت 
سوہ ورس اد پر 
مر کشور عربستان و آمریکا ایجاد لته و سن ما تقرقه 
سس 

با فت می شید یه شاف له لابف لیذ ا سحی 

٭ او فقط قرضی می‌کره اسؤلاً یه من بکوسة که 
چرایک مقام رسمی دز کشور شعا یلید راجع نه وفلطہ 
غریستان و من لافن عروغپردلزی کند و فرضیه‌های ۲ 
ضر ود ب٣‏ ہہب بویا 
بک مفام رسمی عرسستاں نا فرضیهايي لرلله مي‌دهد. . 
بلید دوه راہ نیل و عم قوافی کد 

جم په لضف سنج شا اف داه غر مہرد 
دسج و لے اتیل جہ فش سی تھا جوا حم 
حا سیک واکنٹی سس بد آی مساق بی مود 

® به جهت موضم اسوائیلی هاي غاصب است. آيا. 
ایل هم تقصیر کشررهای عربی لست؟ خپ ابن 
اسرائیل فلمب لست که مخالف هرگوه» پرنانه صلع 
بر اوو میق است. سباست ارو از ا برهنگام همین 
نولة الست 

9 الم حیده سای ۽ حماس دتته ملع 
تنم اكد معکن رھ دب فت دش افو ای نا 
صلح سی لے " 

9 آنها در شرف اسضاي معافدہای بردند که طی 
آن به دون پاپان: بخشن. که دگهان, اسر الیلی‌ها 
ساد حصلس را بعپار ان گریید. ما هموثر: گفته‌ارم کہ 
ار لین صلم به. سرعت وا بدون تامل قفقق پذیرت 
انگاه تمامی دول عرہی هی آق وا اشنا تو اهاد کرں اما 
لسرالیلی‌ها همواره په استفاده از زور و اسلحتهپابپند 
بوده‌اند. ہے نمی غران ار کشررهای عربی تتقار 
ملشت که یشک پگ طرفه حسقم را بپذپرند» ابا 
اسر للی‌ها په جنگ فان اهن 












پرکار 4 مٹھور 

الوا یرلاک نون یکی لا پزکارترین دوهی 
حال ححبوی‌ترین باریگران رن در مپتدان جهان 
مسرن می‌کنود. معبوبیت۔ او هم به حلطز ساده و 
سمیمی بردتش در ژندگی عادی از طرفی و انتحاب 
نندهاپی که تملشاگرتن به آساتی سی توللله با آنها 
رفیطه ہزفرار کک از طرف دیگر لست مداللدزا یولاک 
دلراي چهره‌گی زیباست. و افل ثشریفات و زندگی 
تجل پرستانه دبست. معمولاً ستاره‌های سیتما نا دري 
نیت که لو لآ پۈ رها رالزق نز آن عون 

سانترا بولاگ از توعی ملاحت و سادگی ویڑہ 
عرطوودار سمت ک هر کسی ارزو عازه تادر فمسایگی 
و پا در سعل کار خود به عنوان یک همرل و عمگام در 
کنٹرش داش باشد. تتیمه انگه سالرا برلاگ نو 
انتخاب :قانپایش نبز +شده و وسواس فابل توچھی ار 
خوء شان می کد تا وجهه خود را حفظ کن او ته کر 
قیلم‌های مار از خشونت شاهر می شود و مه بر 
فبلم‌های خلاف اخلاز. و سنهصن شرکت. سی کد 
دروافم تخسصسی ویژه ساندرا بولاک تلشهاي کدی و 
روماتتیگ است و با جافتاس در لپ کون نقشهاست که 
تو تسه لست مرایں ضوه لسم و رسمی دست و پا کند 

ساتدرا پرلاگ با قیلم مشهور #«سرعت» جرد را در 
سینهای جهان مطرح نمود۔ در فیلم سرعت او در تقد 
دختری که تصابفا رالندگن, اتویوسی حامل عواد 
میفجره رڈ به‌عهده می‌گرد. طاضر شد.. فروش 
سوسام‌آور فیله سرعت؛ بات شد تا تام ساندوا 
پو لاک هم بر سور زمانها افتد پس از #سرعت» بولاک دی 
مدت سل در پانزدہ فیلم ظافر شد که هر کدلم از آنها 
مورد ترجه جداخت سسینمارو قرار گرفت. مخبوہبث ار 
به‌قدری بالا گرقت که بسٹمزد اور به دولزد+ مبلیون دلار 
پرای هر فہلم ر سید اما او نه‌تنها فر رویه خود تقدیر ی 
نداد. ہلک رای ایتگه نیال خود را از نوم نقش‌ها و 
الم هایش راحت گند خود به کمک ح و آهرش. جیں. یگ 
کمهانی نهیه یلم به تام فورتیس ٹامپس کرد یس از 
ٹاچ این کمپاتی» ساندزا بولاک حود به تهبه 
فیام مابش پرداخت و تاکنون عقت ليلم را شخصاً نبي 
کرد لست. همه ین مرفقیت‌ها درحقی سے که آو فقط 
سباق دازد و ازدواج هم نگروه لے 

لیر[ خاتم مارگزت داهرتی که از تویستدگان 
نره ازل سینما است. یا ار مصاحعه‌ای ترتیب اه که 
چگیدہ آن را در زیر علاحظه بی‌کنید: 

[> مار گوت داطر نی شا از فیلم سرعت تاکسون در 
پلزده فیلم غلاهر شده‌اید. کدام‌یک از فیلم‌هایتان را 






















































یریک با نان ای راک 
انهاراپایقت اتاب گریہ و از میم لب در آنهابه 
ابفای عقش پرماخت لم انا بابد از سرعت. واش که نو 
خو آب ودی و «حتر شایسته به عسوان فرترمتی 
معبوب خود نام سرم 

ل تصور می‌کنی که چگونه نا 
این _ خف .بہن: سینعادوستلن 
مصوبیت به‌دست او تم ای۴ 

ام خوخرشاصسی س 
بوده است. ارو کنید خونم را 
ایق لبن هعه ترجه نمی دام 
اما نوی سرں کم که قافر 
شنین فر تقایفایٰ کے هر 
دختری به‌سادکی سی توائد 
خود را غر ان پیدا کند. و 
مورین از تصلات و ملیش 
قورت رمگنت در تین اسر هین ۵ تبر سوب لست 

> در آخرین فیلم خودت موسوم به «اخطاربه 
نوهفته‌ای» خسراه با خیوگرالت: فلاهر شته‌ای. هه 
می ویند تو و ھبوگرنت کلملا از اتر خصوصیات 
رفماری نه یکدنگر فد" 

٥‏ اکر هبو الد من باشد باید شوھ را بکشد! اما از 
شوخی گذشت ما وحرہ مشڈرک قراوائی داریم و من ار 
ضیازی بون با او کاملا خرستدم در سال پیش سن از 
را ملافات کردم و اتبا فرارگڈلشتیم که در یک هبثم 
با پکدیگر اهر شویم تخصسی ار هم ماد سن 
نقفشی‌های گیدی ا روملتبک لست و از این جك سور 
می‌کتم کار مشٹزرک ما فیلم خومی از آب در ادده بلشه 

[> با مصوبیت خونت چگونه انار می اہی 

0 اسلا تمی‌توانم کنار بیایم؟ سی عتی نمی‌داتم 
برست لباس پگیدن چگوته است. من فمیشبه تضور 
می‌کنم بدترین و سافطرجٹرہن سٹارہمہلدلی جهان هستم 





[> جرا خاله خود زا هر FT‏ "تگزاس 
یغاب عربدلی و دږ هالبوود با لبوبورک که مرایز 
عمدہ ینای جیهان مي‌باشند. زلدگی نمی قلی؟ _. 

0 من از نمال و تیال مل‌خوشنی دارم زندگی 
در عافیوود بینٹر از که لاهو سچاما سز و کقر زاشته باشدہ 
باحاشبہ ان مرکیر الت ومن افل لشي خبستم اد نگزانس 
زندگی آرفم و وشن دارم و عاضر نیستم آن راپرهم پزنم 

1> تو پس از آنحه هر فسلم به باڑی پرماختی آلتون 
خوت هم فیلم‌هاپت را تھی م‌کني, آبا قدم بعدی 
کار گردالی است! 

٥ں‏ ثصرر نمی الم من بگدار لقط یک فیلم کوئله را 
کار کرد ای کردم و رز کا رخوم وضایت تدفشتم, هس 
بازیگزی و تهیه فبلم کامقا تمام نهن مراب خود مشقول 
کرد لد و کار ساندفاق نیت من خرد زمالی که 





الا رتایت رازم 

۷> حالا به نقوک ازدواح کو نیردازيم, شایح شدد: 
که نو با صنیلزی خودت هر فیلیم جنابت با شعاره پسی 
رابلن گاسلینگ زد شده‌ای و بهزودی ازئواع می کتہد؟ 

۵ از این شایعه‌ها فراولن دز مورد مین گفته شده 
لنت مرا تقریزاً با تمام عدیازبهای مرد دز فیلم‌فایم 
پُلکٹرن۔نامزد کرده‌اند» نر صورتی که پرخی لر آنها زین 
و فرزتد داشت‌اند! روزی که من راجم به زندگی 
شنتعی و خصرصی خودم با جرلید سحست. کتم 
روری و هه برد که در گتار عسسرم هز عو لین نیا را 
ترک می کلہم سن ۲۸ سال دارم و حیلم که بلید مزدرام 
کرو علق را به دس کلم با برای جرفید و شایععپر داز ان 
زواج نم یکتم و زملنی عم راجم به هسر خود 
سست هی کالم که سر اسم ازدوآج انجام شده باشد 
۰ 


FWY شماره‎ 















از روز ای اکر زندهی هتر ! 

پرده سیاهی ک ہر رو صلعات آخر نفٹر سر 
هیاگر کشبده خبده یود کمگم به یک سو رقت و 
جریلنات آن آشکار می شود نایره ضه جاسوسی ر 
کدف رمز متققین هلو ر شمانه‌روری به کشف اساار 
عربوط به زندگی فیظر پر داخت 

پکی ار کسائی که به کشف لین راز مهم کمک کرد 
طانم »اینکه عابرتستل» سنشی مخصوص نکر 
«کویلزه اس این خاتم در بازجم بی‌هلیی که از وی 
په سل آمف اظھار داشت که مگویلزہ در روزهای خر 
خبرہ پرلیں قصد داشت با شوروی وارم مذاکرہ شوہ 
و قرارداد متارگ را اسضا کند. 

هشر پس از اطلام از این عوضوم فوراً برای 
جلوگیری از ابن کار اقدام می ند 

خانم «میرنستل» ې همیشه خسرفه گوپلر برد 
می گیب «سا یہ اتقلق تال تسیز مقصوم هیر 
شدپم گویلربا دیلٹریه مذاکرہ پرداخت ہ این عوضوم 
می ر تان د که هبار در روز ار ل باه مه زننه بردہ لست ۽ 

بر عصر عن زوز «گوبلزه مرک هیظر وا از 
طریق رادہر اعلام گرد و به ابن ترئیب معلوم میست 
کہ هپنظر قوت کرد پا کشت شد و پا در نتیجه اقدامات 
٭گوبازہ معدوم شدا 

وزارت و هواى فعسر تجر 

هتکامی که فرهنگنال اپران در عفر رضافان 
تازه شروم به‌کار کرد تا به اصطلاح ولزمهگی فارسی 
را جایکزین. زلزدهای. عربی گت مسو لها 
ناما توس و تتراشیده و نهرلشیده ساب ا7 مری 
نیرون می دفر 

عقی‌زاده اسیاہشدار معروفِ زان قلمار که 
وابستکی اش بدبختلی غا ہسپار برای ایران بذبار 
آوردا رشایتی گرب و مققه مفصلی از برلن .که ان 
رمان آنماسگونت. «اشت.. در انتا از قرهتگستان ر 
روش دو ات فرستاد 

لین عفاله به علد غفلت و عدم ترجه ادارہ تکارش 
و ورارت فرهنگ در مجله تطیم و تربید. که یک مه 
وسمی فرهنگی بوب درع گردید. عفهوم جدلات 
هنی از مقاله نقی‌زاده ظویحا لین بوه که شاه اعاطہ 
عامل ہہ کلمات و لفات قارسی ندارد و به لذا ا 
زی عمی‌فهند ر فقط از لحاظ تشریفات مورت 
تقییر کذنات را یه عرض لیشان می‌رسانند و او هم 
توب سی کتد پس آنهاین که این تبراك را 
ی هنف امه اربیات فارسی خاد گرده و مجرلا 

ابن مقاقه مفصل در آن رمان مل توب دا گرد 
اه حشمگین شد وزیر فرهنگ وقت مورد بی‌مهری 
قراز گرفت بدیر حطه معتوض گردبد و شجربالی 
قوراآن شماره + مجله را جسم آرری کرو نا این تتام 
قضیه شوه و با لین سادکی‌ها آنش خشم و غاسب 
له حاموش نمی شم از طرقی تالی زادہ هم غار از 


شمارہ ےپ ۰۰۰ lll‏ 


۳" 


لا جسث بود و دست شاه به ار دو برل نمی رسیدر 
تلچار از مر مهربانی و میت ترآمد و نسترر عام 
تق یزاب وا احضار کنند و به لیشمان ابلاغ گند که برای 
پست وزارت دارایی نشرد گت تدا 

تقيزاد» که زیرکٹر لڑ آن برد که به لی زودیها 
حام شوه خو اب تلگرلم رابه ین مطسموں سخاہرہ کر 

.سلام پنده را عضو اعلیمضرت ععابوتی 
جرساتید و عرص کنید که کمال نیاق را به زیارت 
رطن ریز و خدمنگزاری اعلبعضرت دارم ولی 
انسرسن که کښالتې پیدا کرده ام به‌طور ی که لطیای 
انج مي‌گرپند هرای فصر لجر ازندان ممروق 
رخماشاما به مزاج بنده نمی سازنا هر وقت کساتم 
هتر شود و زاسم په رای قصر قجر سار گر آید 
قرراد شر فی خدست. رلم لدا 


4ة ور شاک ز نان ابر انی 


آمسسشاہ آخرین پادشاه سلسته فاجار در یکی از 
علافانهای خصرصي ود ار پاریس با رعیم زادہ 
سفن در زعیته لدیک فبرانیلن أن ہزمان ند سورد 
رز گت 





۔صقوی تو نمی دائی با چ چابگی می گرشته همه 
رنسوم وآدقیي راکه سرعایه لیکنامی و هزره یر انیان 
لے ار میا نردارند اکٹر +سیلهان و تویہسےکان 
اروپابی, اپرائ را ستوده‌اند, می‌گویند فوزانی جاقب 
رن دا جیا رعلیت می کته و خی هر موسترین مور 
درلئی هرگاه مفالفت زتان درمیان آید و رچکل نولك 
از پیش برع مقصود خود عاجز می‌شوند ویر 
سردان اوران لا جنگ و مستور و آزرشن زنل منتهای 
اجار و تغرت را دارنه و بعضی فوشت اند سشلان 
محسوه غرّنری از تصرف پگ نیمه فیران سالها 
هروم عاند. ړپرا سل ندلشت با زني که ہو ولایند ری 
متولی موه مستپزه نماید 

و یکی از استگلن بزرگ ثاریم روژی بر پلرسی 
به من گفت شنیده‌ام هرعاه زتی با شمشبر به یک 
دلاور ابراتی. حل ند آن دلاور از پیش روع ار 
می گر پاد تابا وی نباویزه و این زصف را ایل متتهلی 
سرفانگی و مروت یر انیان سی سرد 

ٹر بادداشتینی محرماته ناسرالدین شناه که 
ہسیار می خواندم فیدم که بذایر سناسبتی, می و سید 
«والی خراسان نوشته بوه زمی. رقبه نام در لللاب 
مشهه برعلیه شون نولت پیشفدم شده و او را 
دعباشی رقي می امت و شام مسرزنده‌ها ر ارباتر 
شهر از او اطاسمت دارند چون گنھا نیپررادر لف با 
ار لاه وة تتها حی غو آبد فرگاه اجازه فر ملسد رسا 


0 





نارني آي زوه‌تر قرافم یشور 


مرحوم فرعاام صدراعظم رلت به وقی یلسخ 
سی دقن میاشمجی آن ون راز درات پروا تست! و 
تلب شا را از آن زن پرواست!. حیف باشه پر 
EN‏ شر ا کی یں 
درو ڑتان ساری شده است. چرز [ i‏ 
انرسوھ6 فرسان می ر للهد! بهتر آن که و اور 
خود گذاریید و مه سوق پاہتخت رفسپار آمید. زہرا 
ولاپتی که هر روڑہ عرصه ٹرگٹاڑی ازبک و لفان 
لست آنچنلن دایه شیر انش نز درخور پاد تا پرترہ 
پلنکلن گورس ہندع و راہ بر لاکٹویس و رومن بنددا 


شکابت حا مپر زا حسن رنه به 


٭حثح میرزا حسن وشدیه پلیه‌گذار. مدارس 
زشدیھ تر اپران در یریز به منیا آمه و چون عر بک 
خاموانه روحطنی. رشد. می کرد دز جولتی, پی از 
آموختن درو عطلیگی په لباس روحائیت درآمد و در 
بيست و در مسالگی پیشنمار مسجدی شد 

شمس الدپن رشدیه پر کتاب حسوائع سر 
دانستانی ار آن روزفا تلق حی گند“ ۱ 

رشتبهادر سمجھ خوه داز می‌غو لند و رؤژمانی 
هم به دو می‌رفت, سر یکن لا روزهای رصان 
سال ۷۲۹۸ الذری که در بالای مئبر مشفول موعلله 
بوة و از حرام بوین اطاصت از ۔حاکم قلقم ستن 
می‌کفت. ۸ فصا «محافرقدین میرزا وابعھدہ مر ای نذا 
به آنجا آمد شافزاده رسم داشت که پس از نرلمعت 
از شکار, برای اذای نماز به هر مسجدی > در مسپر 
افش مود. می‌رفت. آن روز هم گفزش مہ اب سید 
لاه مه ممشن آینکه بای ولیعهد به مسج رسیم 
رشدیه سی را ان ترشا برگردلف ولبعهد ړا امال 
اعادل ترین) مردم عمرقی کرد و سردم را ب اذاعت ار 
حطسرت والا۔ اترغبب و تحریصی گرد 

سن به آخو رسیه و مردم عتقزق داد رشدیه 
هم وو به خانهلشی خرکت کر و در راہ یکبار به خر 
آهد و ػقت ای غاقل تادان برای زضدای خدا سخن 
فته مودم را از لطاعت. بر اقم بازم داشت به 
محش ینک یگ الم مستتقد وارد شد. خدارارها 
کرده و شیطان را غوفتز و مزیعان رایه المت 
شقان نواندی! نوزی ساد ا مثژل به رشربه." 
فرصتی دار تا تفس اماره را کلملا سرکوب کل پا 
پریشاتی تدام به خلله آمد. برامرلی ببگرشن. هم از 
متجدفابشان به عاك امدله و اقمتار خوربتد ول 
رشدیه دچار بهت خاضی شده بود مشرش گفت. 

سن پیشندی شده لدا 

کقت 
+۱4 

مادر کات 

پس چرا رمام تیستی و نترانستی الطار کئی؟ 

کت 

الم خوش بست ولی چپزی تیست. اعمیتی ند ارد 

بعد از اقطان بایدر نغلوت کرد جریان رااشوح ول 
و گنت 

لیکن په مسجه لمی‌روم. گلله جودم گم ليست 
ریکل نبگزان راچرابه کر بگیرما 

پدر و حقدوش پس تو اءالاع 3م ضوع سعی کردتظد که 
رشدیه رالز ابن تصعیم بازدارند. اما لر برل نکر آن 
شھر را ترک کره و براي تحصیل عام به نحف رلت 




















در بر خی از آز ادبها 
نو هی انحصار است 


وا کت رده شدم لز این اغائر هماو كد 
جایدان. په راستی که چدبن +ظرسنجی و گربازری 
اطلاعاتر لازم و ضروری به تقر می‌وسید وی اہن 
اقام زماتی کارساز و مزر لست که لالع ان یه 
زاستی و بدون فرگونه ساضرر در حول برح شود 
> با توجه به شرایط مرجوه این اسر سبیلر دور از 
نهن است.» 

این ععلات درددل آغقزین خواهر بسن .ق 
دانشفوی سال سوم تاریخ است بے انپا یشتر 
پا اندپشه ها و نظرث اہشان أشسا می‌شریم 

#رابعطه چوان اپرانی با سسائل دیس و 
معو بات جگونه الست" 
جرال سیشتر ار اررشهای دينی فاصله سی گبرند و 
جزانل بی‌شهگرین ہو آن بغیل لست که با از واقعیت 
های +وجود در جامعه «اشیر می شود پا و تلگرات و 
عطاید آنها 

”ققسیم پندی نیاژهای اسان بخصوص حوانان 
په دو دسته بیازهای حفیقی (صائق] و نیارهای 
عبر حقیقی (لانب] تا جه حد محم است* 

.ماو ردان را از تپازهای کاب به درستی متوحه 
نسدي لا به بظرم گنگ می ایه ولی به طور کی حعتقه 
تسم شام تیازهای یک چوان قزاماً پلیستی برآریرده 
شود و اصراری نیز به ثعلق اي سر بیست شاید 
جوانی اٹپ دلبوه حضرت. سایسان گرد آن وقت 
تکیف. چیست؟ ءا لمام ای اوساف معنقدم نباڑھاو 
ارقیه و خضروری هر انسانی سی باہستی برآورده شود 

*چه مفدار از نیاڑھا و حواسته های جوانان ابران 
برآورده عی‌شود؟ 

قفاوت بۃ عهد؟ حویتان است. شما چه فگر 
می‌کفید؟ در بسیاری از موازد نیازهایی چرن خوراک 
پوش و توسط ولدب براوربه مشود ولی برای 
تیان‌های دیگر چھ سیازهای روحی و چه جستیی وان 
چه لد بشیده لیم؟ 

دام یک از نیاز‌هایی جوانانٰ در اولوت فرار 
دارد' 


دز آين مود من گزیڈ ای الف و ب رامی‌هدبرم 
بعلي نيار به تفریح و تشاط ولاز به اشتعال سکن و 
اہ ا هی ای ران ے 







از بر شا یی جه نی نار 

. آزادی چه بکرم حرکت خودسمثار افراء الت 
در چاز وب ناقام متجارھای »وود و لو امد مؤوجوز 
در جامعه که باحق للتذقب مین گزّیله‌قا توأم است 

شابد بگوبید در اکتر عواقو حق با لللاریت الست و 
سا روم جامعه سکع جابعه راصعترم کلمد می گند 
و مدقم و عقا <سنصی رافدای کل سی‌کند و بل 
سوال ۔سن ای استد که اگر ان مهیارها ر هنمارهای 
سرجود سر جامعه, فد فدنداله و در < استای عناقم عل در 
بطر گرفته شد بوه چه" 

می داتم که +وعی ابهام در حرفھاہم وجرد باره 
سالورم این است که کدام معبار تشخبمی مودعد که 
فلان عاجرا و جریان یا آکتھی به تفع پرخی و یا خسرد 
برخ یلو به و رین شده انست؟ دثلا بر لظر بگپرید ہک 
دنٹر در نگ ءفانوادہ سنتی و ودر عبالا زر رندگی می‌کند. 
پدرش په او می‌گوید حق داآرد از سس این هند 
خولستهار يکي ړا برگزبند. در این مور له ترش 
حق اتف م آزادی عمل ده کده ولی عملا مواردی 
به وی تعمیل شہہ و آزادی حقیقی وی سلپ شدہ و در 
مرضن نوس آزادی کالب به وی یکا کے است. بر 
حالین که ابن ار واقعاً آزادیی قلعد ادا نتی شود به نوعی 
بر آزادی نوعی المصار الست 


در آن دخیل است 


عر آرز خاتوادء اعترام به فرعان پدی. نوعی هنجار 
سصوب عو شوه که رعلیت ان هنهاز به سور دکئر 
لست آن عحتر شاید مجبوو به انواجی شرد > مر 
رنتای هنهار حانواد» بنشد. ونی چناتچه به اس 
عتبار عسل نکند و یا نا قص دیگری ازدولم کته 
هصبارعای مر جرد رازید پا گدلشنه و ند حالی که 
قی ماه مرنکب سل دادرستی مشاه لما در جاخعه ر 
خفنوادہ نافشجار ر خطاکار شتافته می‌شره و 
سی چاپتت نتبیه و مولفنه شود 

پعر خانواده ہا آگاسی په این عوضوم که حفوز 
دار را خصب کرده په گار خود اصرار +ی,زررد و 
لواب ٹیز از پدر حاب می کنل بر حاقی که این کلملا 
تافندار لست این عذال زاقسی و روش است رلی بر 
خیلی از عواقح یر وان تشنیس +4 که به راستی 
حق با چا کسی است 

؟>آزاعی ایده‌ال آن و عورد عفر شما در جلبعه 
زوز آبزان محقق شده استه؟ 

۔اللثة سی آتقدی شهاعت و سداق دارم که بكري 


۰ 


رالد نمی‌دانم آزاای چیست. ولی به هر حال در تعن 
از آزادی ہگ گل آرماتی ساتثت لم که در هالهای لیر الود 
فرو رعته و افا فاقدا راضعات و کرم جرکبات 
اس ولی ما ایر نخر غرفت همان کل غبارآلود نبا 
می ونم خیر محطق نشده لت 

”پا اب جنله عوافقید :آزادی را حکومتها تعریف 
و تبیین و انفاء می کنسعم؟ 












هر روز جوانان بیشتر از ارزشهای دینی 
فاصله می گیرند و عوامل پی‌شماری. 





+ در سل آزلاق و عم و سز آن را جولمع و 
حگرستها و پارامترهابی چون لین و مذعب وستها و 
تین می‌کننند. ولی این آزادی قزاماً ثمیینَ کننده 
تبازهای واضعان است نه تپازهای تمام افراو 

#به لائر شا آبا بخش زیافی از فرهنگ غربه 
معطا ومسل و فستاداشگسر یس 

, هر فرهنگی دارقی مقلط مشت و سنفی است و 
متآسفات فین از اصول مسبلستهای مات که مرب را 
لسولاً دازای فوفنگی فاسد و متحط ہدائیم و بگونیم 
در شرب تعام ژتان بویی لز عفد شرده‌اند وتمام مردان 
غرق در تفسائیات و شورات هستد تر نام پس کی وقت 
سرک این هم رایت و عفن رالو ركه مآقرار دهند؟ 

>علت عدم توسمۃ فزهنگی و علعی کشورمان 
ہے ست 

,په اعثقاد من سونجویی و ملفعت طالبی فردی و 
عدم وبرہ استراٹڑی مشخمی برای توسحه از عزائل 
اہ عقب ماندگی اس من معتقنم ھا تداین به آمل 
علم تیز ار دبگر مواره لست که همان اسان تکرازای 
فرار مظرها را بلزگو می کند 

۷یة نظر شعا میزان موفلیت برنلمه‌های راذیو و 
تلو پزیوین در حذب مخاطب و مقابله با عفاسد فرهنگی 
چقدر پوده است؟ 

,اگر منظور شا پر مفلاب پردن سریلهایی 
| چين «پاررچین» *زبراسمان شهره و «بدرن 
زج لست می تزان گفت صدا و سیما حیلی 
عقی عمل عرده آست؟ ونی قکر نکتم نبت 
کثرے عامل يفنت با موفقیت المداا شوه عه 
و فعیشه کیفیت بر گمیت رجحان دار د 
يا محدودیتھای تصوبری خر ابران برای 
شب قابل قمول است؟ 

حففا حریمھا و رغاینه اخلافیاٹ در هر مالي 
واجب و صروری لست 

"وجود تمکه‌های نلويزيونی کابلی۔ عاهواره‌ای و 
حصوصی تا جه مقدار سی توعد خلاء برنامه‌هایی عتنوع 
را بر کند؟ 

. شیکٹھکی کابلی و خصوصي بايد وجرد داشنه 
ہے اسا یا گنٹرل و ظارت. کافی: ولی ایتک نظارث بر 
عهدذ چه کسی و با چه سلیف ای بلشد مهم لست 

با تاسیسی شبکه‌ای برای جوانان مخت آنان با 
وسمت و آزادی عمل ہیشتر مواففید! 

ااه يا براه ساخ واناوییرخ لها 
کرد مشکلی از کسی حل تمی شود جوان مشکلات 
بزرگتری بارء که خویش هم آنهارا در تمی‌پاید 

*"حودلان جفدر به بلورهای دیتی اعتفاد دار پد؟ 

۔ در لبر چارعه متلفلله کور عمل شید لست که 
ار شھای دینی آن حرمت ر فدلست خود رال دست دارہ لست 
می تا حقودی یہ انجام تنگبف.. عمل می عنم و اعتقاد دارم 

“په عنوان, آخرین سسزال ایا فرفتک اسیل 
اسلامی در حامعه پیاده می شود؟ 

.احکام اسلامی متشفانه کاملاً اجرا نمی‌شوه و 
حیلي‌هاهم آن را در ولستای تأمین منافم خوہ به امام 
سی رسائند و شاید اکر سافعشان نباشد به لمکام هم 
عمل سکنند. بر خبھا هم تسام زلاش وسعبٹاں عر مام 
سحیم استام لهی و اسلاعی است 





شماره ۳۳۷ 









به عنولن یک فرمانده مگل همه قرماتدهان. ملشتم 
تیروهای پیاده و رزمیم ړا تسبت به عدلباتی که درپیش 
مود توجیه ہی کردم گرم فحنت نولم غر در 
اعساسات و عواطل کات ر جملاتی را به‌گلر 
منی‌پردم که چدا خردم راهم حت ٹاثیر فرار می رٹر 
اشگ بر چشمم جمم شده مود و حال خوشی پیدا کرده 
ہویم اما مگر یعضی ها لگ ترد 

درست یادم ٹیست اما قگر می کتم داشتم می گفتې 
تخرب نیکه برادرا این دلعه گبرعمت را یہندید و کار 
دشمن رڈیکشمرہ کید به ار مشان بدهید که با کی طرف٭ 

در همین اتتا یکی از برادرها از گوشه جلسه بلنه 
شد و بدون مقدعه گشد. آ3ا لگ عا سر هست رو بيذم 
همد خودش چکار کل 

جلسه منفچر خد مکز می‌شه ساکتکنان گرد 
هدای خنده‌شان تا آسمان هقتم می ‌رفتہ راسنش 
اینچایش را دیگر نعوانده بردم تا پشت. گوشم سرخ 
شد ما هم فرداندهي نگرده خی عرق شتیم. یک 
لبخت زورگی زادم وسعی کردم خودم را میازم و دنبال 
حرفم را بگهزم اما گر می‌شد: خداحلال ند این اولہن 
جلت دا یزد که بعد از معرفی شدن په عنوان فودانده 
یا بچه‌ها داشٹیم اپنجوری عم ار چلومان درآمده 
بردند که بعد با پکی, دوتا نوات راع و رجوم شر 

مہو 

پس گوشوارء هایت کو 

ترکش برست خوریه ہو با نرب گوشش و به 
دار جای یک گوشوارہ سورخ گرد برد بعضی هم 
که دقبال پهاته سر کشاند. بعد از آن حراحت هر کما او 
رامی‌دیدند می‌گفتند؛ +شپرینی شا را تتها خو ر بی نالا 
زارد شدی و داش راهم درنمی آری!لائلل گر خو لستتد 
پبرعدت ما را خیر کن» و از این حرفها «پس هرا یک 
وت را سوراغ کردەاند؟ پس گو شواره‌هاین. کرت و 
اوک پس پاحجپ و حیابی هم بود فقط می کلت میهد 
از عملیات. معلوم می‌ش +بریتی گی رو خررده‌اند و 
کی رو می رت ما که متوز سی و سقی #اریم شماعارو 
پاید میرن که دم‌بخت. هستید ساشاءالله نظر تضووید 
کرش ۔شیطان کر چشمش ویر اپن عمه لیات 
گردید. آشی هم خشدیه. ہی کہا عستنه لین ترپھای 
فرانسوی بمی‌کش؟» وقتن اینجوری می گفت. دیگر کم 
و وش ساکت می‌شدند وا دسدبردار نبودتد. 

90% 

هرچی من هبچی نمی گم 

اول تلاش کرد به روی میارک خوردش غیاورے و په 
بزرگواری قضبه وا نادیده بگپرد. که نشد. داشت طرز 
ذاویه بستن. خدهاره‌ادار را می‌گقت. بعت متوسل په 
ارہ و کذایه شم «کویا برادرا دارتد درس را برای هم 
نکرار سی‌کنند ٹا قوب پانشنن بناندا درسته؟ه نگاه 
گزه دید یکی ۔ دو افر روواست کراث الد خر فییده‌لند. 
شمارء ¥ 


وھ تار هم فارنه چربت ملوکاله می زت با ملش 


جحع س ا 


بیامد عرقی بزند که موجب رجش خابار مايه بشود 
پراو میں به طمنه گقت ٥س‏ سھی عی‌کتم علورې 
خرف پرنم که بر ادرال غواب ما پیدار نشونشه4 
بخدقی هم از سی آمدند لچاره گرششند که په متشو یی 
پرونھ تآهار کد بکوید. «عیچ اجبار و اگزاهی نیت 
ممکن لست یک تعد ای از موسنان آنچه ما می گرییم 
باد باشنہہ بنایراپین می لوالا سر کلاس تششینند و 
پروند رونا ابن رکه کفت چت نفز ہاقیداندہ هم شروع 
کرد دسبت و پایشان را جمم کرین و آبادہ عزیست 
شدن شاید هم مي‌حراسنند تند مربیشان چقدر 
جنمه دارد. خدا عالم است. په هر ثقدیر زاشته هس یا 
عم بلك می‌شدشد که صداہش عرآمد: «فرچی من 
هیچی نمی گم » همه سلكت ناکت شهنه و شتت 
بعد با تولشم اشافه کرد داش شما مم هبچنی تم گت 
همه خندیدند و گفنند. أخه شما زیادی ھیچی نمی گید 
نوم 


دو بر اجر اسہر 


یکی از بهترین غاطردھاہم که هم حورشعالی دارد 
و هم ې در ارثباط با در پرآبری الست که پس از سکیا 
هعنیکر را پیدا گردک این ټر نز مو غعلیات چداگلنه 
اسیر سی شود برامر بزرگٹز تر ۷۷۷۷۹ و یراز 
ٹوچکنر در 7۷/۳۱ پگی وا به اردوگاه شداره ۱۵ و 
دیکری رابه اردرکك خساره ۸۴ در پانگنن صلاخ الدین 
شھر تکیت می‌برند. بعد ار عدتی, هر در په اسهال 
مقونی مبثلا شده ب بیمارسٹان منتقل می شوتد و به 
عآت گندبود تفہ هر دو را روی پک تخت می خوابانند 
آن دو ہزامر پني روز کار هم مي‌مانند اسا مه خاطر 
لص درد و شما نثر انسته روند باهم صصت کته 
بعد از بهمود نسبی شروع می گتند به احو ظپرسی و از 
شهر و دبا و حقه وزندگی هم پرسیدن وقتی می نینند که 
نام هدز و ماف خوافر و برادراتشان با هم پکی است 
دسمت در گردن عم انداشته غرق شادی و شعف سو شود 

کترعدان بسسارستانٰ نیز که اہن جریان آگاه 
می‌شوند. اشک شوق مي‌ريزند. آنها وقتی این منجرارا 
بزای مأممریف کروند روی یمان کل خنده نشست. 

عبر زا علی ولی‌زاده از خرم آبله 
ہجو 

33 مم 

سال ۸۸ کمرم درد شدیدی گرفته برد طوری که 
نه می انلم راہ پروم و به می توانستم پلشهنم حتی 
غذا راهم بر همان حقت درازکش می‌غورنم 

گەبود دارو و نازساییهای پزشکی اردوگاه نست 
به دست ھم داز و حدود یک مام عرا زمین‌گیر کرد تا 
ایتک یک شب. حضرت امام خمیسی(ره) را در خواب 
دہدم امام و هند نفر عمرله او وارد اسفیشگاه کدند 
بچه‌ها سلام می گرهند و بلند می‌شدتد ر الم با آنها 
دسث میا و احو الپر سین حی‌گرد: په من که رسید 
حواسنم بلند شوې متوانستم امام به مس اشارہ کرد که 
بل شوم سلام کردم و یکن ار پراتران عم 
آسلیشکاعی آم که مردی ممن بود و بچه‌ها را دالمآبه 
نازو قرآن ءعوت می‌کرد. مرا یه امام ععرفی کرد و 
جرپان عام را گفت انام رو گرد به یکی از هدر اهان. 
کیسه‌ای را از او گرفت. مقداری روغ ي أن برادر 
همآایشکاهی ام داد و گفت که آن رای بدن من مان 
پس از انمام کار خداسافقلی کر و رفت. عستم که از 
راب بیدار شدم احساس کردم که قدری مغثر شذهام 





بعد از گذشت. هن روز کاملاً خرب شنم و یاهمان 

برکدر و دوست مؤمدم دو رکعت نماز شکر خوالدیم 

آنجانود که فهمیدم روم حضرت امام رع یاماستہ 
جعفر مراتی 


+0 
پاسخ به تامه های رسیدھ 

پرافر امید خزر از تھران 

جرا از فعالیت‌های بسیم مداملق مخثلقہ تهران 
گزارش, مصاعبه پا مطلی را ھاپ غمی‌کنید ا تعالبت 
این غزیزان هم ععرقی شود 
فعگپت راهد‌هنی مصتلف بسیچ تدارگ. ببینهم؛ 
ان شاءاللہ از ماههای آپنده شاغد تحول اسنی در این 
صشعه عو اهیه برد 

پرادر حسن ۔ س 

چرا هعیش از بسیج و مهاه محقب می نویسید؟ از 
رتش جمهووی اسلامی هم معلگمی بتویسید 

+ ان‌شاءالله آن را هم در دستور کار قرار خوآهیم 
داد فبلا هم نی کاری شده است. 

حامد حسنی از ار ومیه: 

مطالب سرب لست عکس چاپ کہ مقاب هدراه 
بافکس .اب ات 

,با نوچ به سیاہ و سفید بودن صفعه پازهم اقدام 
به چپ عکر حراسم کرد 

صدبقه جعغری از اراک 

از شهرستانها بیشتر مسقب چاپ کنید. همیشه 
تهران را مورد لطت قرار سي+هید 

.لپن طور بست ہسپاری ار مطالب عار تهر سد انبھای 
هرپر است 

محداته غلامی از خوی 

در سورت امکلن هر غفت از ہک طهر گزارش په 
چاپ بر سانید لین طرر ی صفحه جذاپ لر می‌شود 

,انشا له تا چابی ک» سکن بلشد از شهرهای 
مختلف مگب را چاپ حو شیم کرد 

تقی نحفی از ٹھران 

پا اسنفاده از الرادی کا طاطرانت جالیی از چیه ز 
جنگ دارند صفح را پربارتر کنیم. الیتہ هسیر الا هم 
یکی از مقعات ارزشی و جاب موله ات 

او الله لین کار راهم کرافیم کرد 














هات کشت سی مورضر ویژعاق با حضور سوپزست 
سفترم موس اطلاعات و حسعی ارز مدیران عوسسه 
فمچئین تتی چند از مدپران فنی و چاپخانه نز سالهای 
دور و تزدیگ موسسه اطا عات مھندس شایسنه مذپر 
آقای بهرام مسعردی, ماشین 
الست چاپ روزنامه» ساءلست. کارخانه «علس» پس از 
انتقال از ساختمان قدیم به ساعنمان جدید مورسس و 
+ وھ انداری مد 

همینک یگ دستگاه چاپ دبسی پس ار بیست سگل 
کار از مطل قدیم باز شوه ابا ترجه به دتواری‌های 
ر نتفال عاشین که دارای لمات 


فی چاینات افست. و 


مصحتب و عتنر 


فراران یاز کردن 
نسار اتمه استا و سپس در عحل جدید صب و 
راه‌اندالزی شنود و حثی قابلیت بیشتری غم با تعسمر 
e‏ یه ی ها ی و دید 

ز جمله اقدامات شایان نوجهی استہ که میانگر اوان 
پراش اس گزارشی بھسزاہ کزیده‌ای ار مسضلان مطرح 


شده در این مرقسم درک دبدهایم که می خر ائیتد 


قل از فر چ بان گقت ک مالین ات رتیه پر 
قوسا کار هتقان 
1 


سال ۷۲ کریداری و تخت ان 
لدانی ر الگیسی عشت ماه لول کشید و بسن ار زدن 
کید اسئٹرت ان معت فت ماب سررت آزماشی کا کرد 
تا یلک منر۰*یتم در هاده عهرمك ۱۳۵۵ رمعا ین سنك 
افثثام شة و اخبار سریرط به مراسم اقنتاع نز صفحه 
اول رورنامه اطلاعات همان روز با لین لیئر اعلام شد 
اطلاعات رابه سورت دو رنگ چاپ سی کرد و سر انجام 
بر مسال ۱۲۷۷ 


ہس ار انلقۂ_ موس نه ساشتعان سد عد 


و رام اندازی معللین ھی 
چاپ عظیم و عدرن کمپکٹا و 
کباندر, کاز ان عملا متوقف 
اتتلاب به دلایل مخظف ,از 
عمل تمرم نبود قطماتد 
یکی و خروج کار شناسای 
عارجی جز چند عرتبه با 
سورت معدودر ممراه با مشکلات فراران اسکان چاپ 
چهاررتگ مبسز تشد اما تجریه بژوگ نشی از نصب 
ماشین آلات جدید و عر یں آن انتقال علیہ دستگامها و 
ملشینهای قدبسی از سمل سایق موسسه به پروژه 
جدید. بای مر راد غاد و الال نسے۔ راء قندازی و 
تکل ماشین کاس تا مرحله چاب شش رلک ان هم 
دون حضور ار شناسان خلرجی» امکان پذیر شد 


4 اوا ےك تک ت“ 7 عحہ ےجے‎ ١ 
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٦ 


مھنسی شفست‌امدیر فی چاپنت» آفستا پپرامون 
لین حور کت درخور تعسپن در جلسۂ التتاحيه میکویف 

لین کاری که در مو سسه اطلاعاث الچام شدم کار 
ساده‌ای نبست. و یک سارت و جرامثٹی می‌خواهد کا 
این دوستان عزیز و هسکاران ان رانشان عادند. شروم 
چلپن کاری حتی اگر په ثدر نعي‌رسند. که الحمدلله به 
ٹر رسیده و شما نیج ان را خواهید بېد حیتی 
ارزش‌نه است و ارزشهندتر از ان جسارت انہدواری 
و دلکرمی‌هابی است که کسی جز مدیر هاهعاته 
لمی توان په گارمند با عفرگرش بدهد 

من امیدولرم ما روش شایسته‌ایی ک> شما اتضاز 
گزد+ایں این سوسسه بزرگ که موحب افتعار مملکت 
لست ناهد شکوفاین روزافزون باش 

او اداده می دهد مهمو اا یک تشکیلات به ابن عطامہت 














را تع شوۃ باادمهای جولن شروم کرد و تتیجه خوب 
هم گرفت ولی فحسدلله با زحماتی که آقٹی مهندس 
رفیم و درستاتشان کشیدند و من نوراہور شنیتەام 
کار یاارزشنی الحام شد >> والداً قابل تقد پر است 

رای سچس خطاب به مدیر ان مس املا مات می افر اید 

من به شما و همه هعگارانتان بر مزسسه اطلاھاٹ 
تبریک می گویم که چتین افراد متخصصی را در اختیار 
دارید و شما هم با تقدیراان باعث می‌شوید که این 
بوستان در آینده با دلگرسی بیشتر کار کنند» 


ا 
ا 


در رام ابن مراسسم ححتالامسلام دعاپی 
سزپرست موس طلا عات و شرکت اي ر انچلپ من 
خرس شربک غخصت میلاد با پرکت حضرت علی بن 
موسی ال رض۷ع+ و با خر شامدگویی په همه عزیزائی که 
این نعوت را پذبرفتند و در این جشن و شبانسانی 
شمرکت کردند اظھار ہاشت 

از انت ای حضور پنده در مس اطلاعات با توجه 
به لشدای خلصسی که آن ایام بر موس حاکم بود 
سکالات ر تزاقضی درکارها برد که با همراهی و 
معکاری مدبران قني وقت سعی کردیم په شریع آنها را 
رقم کنیم دز مزرآن پیزوڑی القلاب ابتدا آقای بهرام 
مسنعودی و بعد آقاي چرافچیان مدیر فتی بودند که 
بالاخره سا هم يه اپشان علصق شديم و امروز 
خو شام یتر خضوررشان فستیم 

بعد از آن آفای مھندس قوامپوو و جاب آقای 
جرلاش و آقای لاسر تزری و بعد آذفای فرنگی و ماج آقا 
مافی عدپرهای فلی مژسسه بودند و سرانعام عرادر 
پر توان و بااستهد اسان الان مهندس رفم که هم اہن 
دوستان در یگ فضای بسیار صعیمی با عنران 
مدیرقنی کار کردتد و شکرفایبها و موفقیتهای آمرور 
موسننه اطلاعات. رفین تلاشها ر مدیریتفاق ابن 
منم فلت لت 

جلسه ادرون به نرعی آبواز حق‌شناسی اسٹ از 
تمام کسانی که دز دورآن حور من دار مومس قطلاعات 
راراي مسئولیته و مدیرہت ہودند: دوستانی عه آمروز 
دنا بازندسته هسته و ما آتھا را در دستاوردهای 
مومسسه سهیم می‌دانپم و همه آنها برای ما عزپزته 

منشین گان که مروز برای افتتام آن کرد هم 
آنده‌ایم. قبل از انقلاب توسط خارجی‌ها تسب و 


شماره ۳۰۷۳۴ 





' رادار شد و در مراهل پهرمپرداری هم از سشاررت 
آلها استفادہ سی‌بشد و تیمی از کارگناسبان که آموزش 
هیده بودلقه بهرهبرداری آزآن را عهده‌دثر موعت یمد آز 
انقلاب کارشناسهای, خارجی از ابزان وفتند و 


دوسناني هم که په سیستم أشنا بویت پا از موس 
رفته و پا در سعنهای بالای مدیربتی موسسه حضور 
داشتنه. و نلشین مل در اطتبار کسالی قرار گرفت که 


" از شمام فابلہتھای آن بعنی چهاررنگ رو وو ونگ پشث 
آ استفاده نمی‌کردند گاهی بر مضي از لیام و 
عناسبنهای علی و مپهنی و جشنهاي لتفلاب راعیاد, با 
راث سا و ضایعاث وهشتناک کار 
چهاررنگ را اتجام می دفدئد 
تا آينکه په هر جال مقر این شه که به فکر دستگاه 
چدیھ باشیم. و البته ابن کاری بود که لگر ما هم نعردهم. 
مسئولین تاگزپر از تدلرک دستگاههای جذبد بودند ولی 
پا هر حل ,ابن بسنگافها خریداری و در معل جدید 
بمسب شد و بعد از آن علیرعم گذشت حدود ببست سال 
" از عمر مفید ماشین کاس درصدد بودیم یہ عنوایٰ 
و بھترین ماشین قدبمي مومسه آلرا به محل جدیز 
منقل کتیم لذا ممل متسب با قونداسیون مربرئطه در 
" ساختمان جدید برنظر گرقت شد 
برافی انتفال ماشین, به اطلاعات. و همکاربهای 
کار شنلسانه و صمیانه نپاز داشتیم فیل لز هر جا په 
کارخان ممازنده مراچعه گردیم پاسم میت هادند 
" ماله تحریم زا طرح می‌کردند و پا ترجه به لینک فلا 
گٹسرسیومی ‏ از کارخانجات آمریکایی و انخلبسی 
خاشین راساخت بوادند عسل جاب موالقد آریکابیها 
وا مطرح کردند. که در تبجه مابردیم و ماشینی با 
اطلاعات اندگ و نقشه‌های فرسوده و ناقص 
بر چتین وضعیتی یک آرآنه ملی مبهنی ز خونی لازم 
نود که با حسارت ثمام دنست یه کار شده و اقدام کند 
دوستالی پا ناباوری پا لین پدیده سرخورد کردند 
امن نې ماظرم همست که آکای هرام مسعودی اینکٹر 
را سکن نمی دائسٹند و گفته مودند من بازو نمی کتم که 
شا بترائہد این کار را بکنید. به هر مال از نظر تکتیکی 
وق هم که بحواهیم مطالعه کنیم. اعتیام یه بگسری 
اطلاعات و مطوسات دقبق می‌باشد. 
رومن مي ولم دز حشہور پک از سرآسٹرین 
۳ آقائ عهند داود شایسنه لین مزیه را 
دهم به دوسنان غنی و بزرگان و سرپرسنان قدیمی 
عوزسسه که فرزژدد ان و شاگردان شما اتی که شما 
رورش دانبه و بر دآمٹن شما رشند کرد و شقا 
طند پ این حد از فابلیت و عوففیت رسیده‌انه که این 
شین وا ن للها په شلیسنگی منثلل و نصب کردتد 
لگ ہسیاری از نراقص, و کلستیهان ان را برطرف 
وا و میچ تبروبی خازم از مومس ابللاهاند و 
کت اپرانچاپ در ایؿ نسب و انتقال و رانللدازی 
اتخات ندلشت» است. هما نبروها کارکنان خوب و 
اينه و جوان موس فستتد که ما ابن التٹار را 
زوم کا لنروزدستاوره اتهارابه پیشکسوتان تعد 
ہپ و پیککسوزان فنی مزسسه خونمان مرهت ډیا 
هة غزیزان و مدیران موسسه ش4 مانه جشن 
اکا وار جنا ای مھتدی شایے بخرامیم ے 
سمبایک ماشین را ڙت و آغاز رسنعی کار 
ین ہر۔ رااعلام قردلیند 


اره ۱۳۳۷ 









۲ > نیمه یی ٘ اہج 
درخشان , تم نی ly‏ ۱ 
تادکید اشن لم ک اہن کذاب دابرقافممارقی برای حل 









یپوی 























مسائل زندگی بلش: 
جج کتاب دکاربرتغای خودعیینوتیزم درمائیە شامل 
کار بر دهای خی دجمو فز و در مانی خو مت بجع وق ارد هو ٣‏ 
۵ نوشته: زوزف هریمن شسپعه است. غذارین فصول آیٰ بین قرار 
0 ترجمه و لاءلیفه دنر فپپتوتیرم چوست کت‌های حهم در فیپلوتیز 
يدرفا حسالیان , کنر علیرضا چیرگی بر خادت: ره از ترس و اضبا راب د 
الدین مدی‌تیشی پا مراب" لافرشسین با هیپتوتیزم) ترک 
0 نشر نوا اعثیاد به دخانیات مبارزه با بۍ خوایی؛ تکللی ۱ 
0 چپ اول بایبر ۱۳۸۱ خاطرلت یک الکن قدیمی! زواج برناسه چهار ۱ 
۳| خووهیهلوتیزم» یک روش درمانی نفید. موثرر پرای بهبود رؤابطا شا غلبہ بر ناتوانی, جلسنی! 
پا کاربردهای فراوان لست. عر ابن روش, فرد پس از آمانگی پرای موفقیت‌هتی انیتداعی: کب آنشند 
زش خودعییلوتیزم و نموه تلقن به خو میت ندیه 


نفی. مينر زوشهای مرشبط با امبرار ده‌کللم 
سے وی و اہ ۰ 





در ام ی مد 


2 
r رتھ‎ 
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۔ 4 0 هة +۶۸ 
ون 1 اا ITIL‏ 
خواسردی ب وک i RR‏ 
دیاز سس کا کلانتری جاق افراد گستام 





مضورت هر سار 


به عیدارستان هاشنی‌نژاد رفتم و با مراجعه به . بی‌لتضباط لیست و از من خواسنت. از آنعا که وظٔف 
تی ورانا از آتھا مشورت خواستم و آنها با . دوم ساختدان بوده په طبله پلیسن بروم و من با اہاکە 
ای پرس وجو از مراکز مرمانی دیک اینگونه , توانست ما کلانتر ملاقات "تم ونی میدم ارزش آن را 
اوافتماییم گردند که باید به «مرکر بهداشت خعال. ناود کہ بلز هم ا(عصاب خودم رایه هم بربزم مجبور 


تهران» مرلجعه کنم. ادرس انجا را گرفته و به آنجا 
قت که آنچا هم مرا به بخش براگیر+ دلالٹ دا و 
آنجا پس از تشربع عاجرا راکسن عپاتیت: وب ب 
+ ربق گردنه و به من نوضیم مامند که برای 
‌ ت سر و «آبدیز» زاکسی نداریم. که این ری 
را خودم هم مردائستم یالاخره آن روز هس از تزریق 


شدم تا پا ثادر فراوان آنجا را ترک کہ به لمید آنکه ۱ 
هرکز گذارم به آن کلانتری یغاد 

غروب همان زور هم به بکترم مرلجسه کردم و 
تا کید کرد که ایدز اگر زود خویش را ثشان دهد ۱۴ 
هقث یا یک هله و لیم دیگر اسنا و من هبو 
تمی‌تولم ہککم 













اواکسن به کلانتری برگشتم تا با گلائٹر صحبت کنم ار ان روز تابه حال من در اض ٹزاہم و حدود یک 
نپ جولن نگهبان دم در از دیدن موبار؛ من تعمپ ‏ ماه دبگر است که ہیترائم یا مراضحه يه سازمان 
کرد و یا پرسیدن سو الاتي مثل «دانشموعي».*خيلی انتفال حون آزملیک اتجام دهم مطدللم که در 
فاری تند مبریی» و حسلامی از این فست. سعی کرد مرا هم یه سایگی حرف عورا بارر نخواهتد گرد او باتوجه 
گند از علافات با کلانتر صرشسظر کنم اسامی که با ہی بن"وباریھاہی >> بسیار در جامعه وولع باتفا 
ہودم کار خلافی نکر ام و اگر هم خلافی کرد احتعال ابنلاهعه اید را از رامهای دیگر برای جوا 





اشنم برخورد آن جناب سروان یسیار پدتو از خلاف 
راد پاکشاری کرشم و از ایا من یکی برای 
وود ی ساختمان بات 





به سن سن ۲۰۱ سال) را سختمل تر خوافتد دالست: 
مهم نبست. چرا که معان روز مرضوم را پا پدر و 
مارم مطرم کردم و آنها ک» صدبرصد به من 
اضپان پا سردم را با رود وهی کرد یا 

چھے: 2 1 مه 2 ت ۱ 
یھر وت Py‏ 
rT, ۱‏ چا 70 آم 


۸0 0 


"۳ ۳ ¥ ۲۲ 
e i‏ ار > ارک سرد 


















= 7 توضیح قربان النام رایع ہیا لم سام رضاءغ هز کیا که پة 
تن ©۰ ا زبان مباید نافومآگاہ همه په مظلومیت این ×سلافر عشق» فکر می کھتنا 
م چو ہیل 
سح برکی شام یه متزّل یکی از دوستان دعرت بودیم جابتان خالی شام وا که 
2 ب کچھ خرردوغ مر جهن تا پاب تک خریشان رال و مشنهول بی دند 
۱ ا خائمھا نیز کوشه پذیراین مشفول, صحیت و کہ دن شدند. من و 
٠‏ برس کین االله که ار دوستلن صمیمی و ہسیار یا شرفم مې باشد ,نیز داخل 
۳ و سالن حقلیل طویزیون که مرای خویش با صنٹی پفیین برنام» پخش 
7۰7 ' یکره ندسته و مشقول صحسد بودیم از سطتیهای روز گار می‌گفشيم. 
مد ی 
ملسب تشن رادر پهلری درستشان ارو می‌کنند حرف میدیم لا 
۳ ۲ 1۳ ر شاری‌های زندگی و امیدواری‌ها می‌کقتپم وعيش از من أو بوه که از 
تة دس ۳ دئتنگی مایت می‌گفت. «خیلی متته که آعم نوی پگ معلکت و میا جمم 
7 لسلس نٹھاہی ك٢‏ من خیلی تنهایم سصیاه 

حرفهای نوید آکه از عشکلات چدییھی انل مظعم برجم .و ریطی به 
اب ساجرا نارہ] پمچوزی نلم را می‌سوزانه و به فکر فرع رفته بردم که در 
۹ " هدین لس سدای ضفیف تلویزپون >> سرود زیا و کم هسدای »سم 
۳۶۲ رضاه را پحش عی‌کره به کوشم رسد سروه جاودانه‌ای که «وست 
خوبي شداعر پا فاو همکار لدیمی وسھپل محسردی+, شعرش راسرویه 
و تعدابی از توجوالان عر پگ «گروه گره نیز آن را اجر! کرده‌ابد همان 
ترالہ بسنه جععی که می سراد 

فدوست دارم عسدات کلم 
تر هم سو صدا کی 
موست دارم رصابگم 
تر هم مت رفسا کت 

ر آری ناریزپون داشت این سرود مانا و جاودان را پخش عی‌کره اک 

صلب هو دلی را می‌لرزاندا و دل من نیز در آن لحظه پدجوری لرزید و 
حتی چشمالم!:ا پلیاز سرو مشفول دحال کردےە با انام رضاه بردم و 


نت ...ت 
| موقمی که قرانه ثمام شع و مر به سوی «مریده برگرراندم. چتحائش را 
Cf‏ ۲ بارانی و مسورتش راحریادیدم 
کم کویی عر آن لحظات نچار چتان خلسه‌ای شدہ بود که مٹوجھ اطرافای 


7 ہا نیز ردا چند لحظه‌ای مر همین حال یوںہم و سپس برای اپنگ لو راحت 
ر 
کک ساتم > مومم همه دلیان شکست اوه 

نوید این بار پرهسد اثر «های مایا کو و من نیز مد ابال شدم فیچ 
رټ دلیلی پرای متقلب دی نداشنیم. اما هر دو در عال خودعان بوبهم! 

: ج‫ چا چنا دفبقه‌ای کشت ر حال فشنگی که داشتیم تام شد وید با هحان 


کا 


1 ر تیسم همیشگی که اؤ آزامش را به مخاطلبش تخویل می دهد رو به من 
۴ کرد و گفت 

.تو خبر داری مسن که من به چشم معجزہ انلم رضاما رو دیدم؟ 

۱ ۲ ہے می بھی pT‏ 


6 رضاام! لست؟ 
نمی‌دانستم؟! تا آن روز خیلی حرفها از نویه شنبده و حتی در 
| خصوصی‌ترین مسابل زندگی‌اش ترار «اشتم. اما چئین فضیه ای راهرگز 
برایم نگفته بوم لین بود که گفتم 

















































ام جھم 





 .‏ سال ۱۲۴۷ پود و ٹاڑھ از خدست سربازی برگشته بودم از دود سه 
- سال لیل از شروع حادعث سرمازی و مر زمائی که مالشجو ہویم په بختری 

قول ازدواج داده بودم و جال زمانشش رسیدہ یوم به وعد ام عمل کنم 
نامزدم .که پا لسم مسنتعار آزیتا او را بشناسید .همان مرنبه اول که در 

دررلن دانشسجویی به خو استکاری اش رفثم و خانواده او پحث سریازی را 

+ پیش کش" بدلد رمن هم رقتم تا با معافی ربکا شخل پرگردم آزیتا از من پرسیں 

+توید تو واقعا برمی‌گردی؟ 

توی چشمان آسماتی اش نگاه گزدم و کلم 

خودت چې فکر می کتی؟ تعصور می گی اوللدر دامردم که یه تو وعده 


را هفنه بل ۔درسکہ مر روز میلام ار شای آغو, عمراہ با خائرقر | اریت۹ 


1 


حروسی یدم و مه عالوادات هم قول مقا بعد یرم دتبال کي خو مو 
4 پیشت سز خودم زو هم نکاه نکتم" اینطفوری در مورد من فکر می کی | 






آریثادر حالی که چشمائش خیس دة بود ر گونه‌هایش می‌لرزید با شهور و 
منانتی عیشٹر از بک تخر هیجده ساله سرکی را پاپین اندلشت و گفت 

ته من عرگز در دورد تو اپغفورق قکر تیم . من همان روزی که 
به درخو است ازدراع تو پاسخ عثبت دادم ابتدا رری جوانعردی و شرفت 
شکر کردم ویقین داشتم ۔ر دارم ,که هرگز زیر فولت نمی دنی! أبن سوال 
سرور هم ار این پاس پرسیدم که بهت بگم؛ من منتظرت می موم . تگر ده 
سمال هم طول بکشه و سدالم که تو حنوز روی حرقت هستی:عی مقابل همه 
مشکلات می ابستم و چشم التظار روزی سی شینم که تو بايا ٰ 

مسین حرفهای آزپتا پود که ررزفاق سفت سمرہاڑی را ہرہم فلل 
تحال کرد و سرانجام عم یه پلیان رسبد و برگشٹم ثهران 

ارلین کاری که گزدم آن بود که به زاق پدرم پروم >> ښک کارگاء 
بزرک داشت .و لز او خواستم احکانات ازادو ام را مهیا دا پدر لگرچه با 
عروسی من و آزپتا مخالفتی اداشت۔ اما حرفش چبز دیگری بره 

ان هرجات تان خیلی جوا هستین و مارت عجفه می‌کنین خسن 
اينک رضعیت کار‌گاه هم الان زی زونه‌راه تیست من پیشنهاه سی‌کنم 
بکسال و لیم نا دو سال عزومی رو مت نپلدازین. ټر لین فاضله تم 
خودت یپا گارگاہ و اوضام زر سروساهبلن بده تا سر فرخست بک عررسی 
حوب برگز ار نیما 

تا حدی حق با پدر بود من هم انگبزه‌ای بداشتم جر اینکه در گنار 
استقاده از مدرک ذالشنگاهی ام مرا یک کار تسى رگا را نیز 
سروسلمان بیخشم. ادا نها تفاوت عقیده من و پدر در مورد زعان بود و 
گفتم 

پەر من به آزیلا قول لدم 

اساپدر تبفیرفت و از آن چایی که در دہدگاہ پدر مزع فقط پگ پا دلشت. 
هر قدر اسر ار کردم فایده ای ندخشید! تا جایی که بالائرہ یک روز پس از 
اصرارھای فراوان من, پدر با عصراتیت كفتك 

,عمان که گفتم. گر حرف منو گرش دادی که بھٹر: اگرت» روی من 
حساب نکن و خودت قرع عروسی اد را جور کن؟ 

پدر تی ثزاشست حرف مرا هقوجه شود. سس نگران آن طرف عاجرا 
بودم نگران آزیتا که حالا با گذشت پنج سال از نگمزدی قیررسمی سن و 
ار که هر نو حانوانه تیز مر جریللش بردند. دیگر تعی‌تواتسد طبق. 
وعدەمقی من به خانوافااش وعده بدهد! پدر آزیتا که ماک هز پدری خق 
داشت تگران آپنده «خترش باشد. از که می‌نید ترش در طول چهار 
پنچ سال گذشته شانس‌های ازدواج زیادی وا با رد کردن خواستگار ان 
بشعدد به دید ازدوام پا عن رد کرد اسث اازیثا أنقدر خوب بود که 
متمول‌ترین و با شفمسیتثرین خواستگارفا برایش سابل او پدر ازیتا که 
عمه لینها را در پنچ سال گذشته تحمل کرد» بوت وققی شنیه که شاید قرار 
باه دو سل دیگرهخ متشالر نتائنن طیو حاق قالونی فش نو پرشط! ز نا 
از سے دانن آزینا بزای من زمانی یتر شد که خبردار شدم پک 
خولستگار علی برایش آمده و آزیلا ئیز واقعاً دیگر سهری برای سنگر: 
گرتتن عداره! 

این برد که په پدر گفتم ہاپن خرف آبتر شناست» و پذر که هرک 
حاضر نبود از حرفش بگذرد پلسخ داد همهن کہ گفتم, ۲ سال دبگها» | 

دچوری دلم شگستا! می دانستم مپدی دارم ولی شاید فقط به 
عنوان یک حرف برای گفتن پاسع دادم 

جاک پیر دهم نیست.. ولي شما هم فک ردکن من خیلی کس و کارم! 

پدر که در چشمانش می۔موالدم که خودش نیز از لبن رضم نازلست. 
اسٹ .و شاید هر پدر دیگری هم جای ار پوت آن لحظه چنین تصمیمی را 
می گرامت ۔کویی با شنیدن ابن حرف من هد جوري دلش فرزید. اما ار هرگز 
حرفش را عرشی نمی کرد 
اژ نزد پدر جداشدم به خانه پرگشٹم شاید روزی در مسرلسر عدرم با 
























رویم بسته می عیدم ادارءلی که قرار بود در آن استخدام شوم گفٹ بود 
ماه دیگز کارم شرم می شود هیچ پونی ندلشتم که بثر انم عروسی بگبر 





شماره ۳" 


وت ےہ نے سے سر تمس 
4 شر وس ہر ےر اجار ر بے ہے 


قب خگص تمه و در تمرگز ولقعی قرو بره به چتمم خیلی چمزها می مین 
من که ا خرف عادریزرگ عرحوحم توی گؤشم دود ا قبی ساعت ۱۰ کپ 


می کشت و سورتم غوف الک مود که دیدم کی کلارم مشت وس ,وی شانه ام 
اشن ااسلأ برمست. شداشتم کسی لین حال را لز من بگیردا با لین حال وقتی 
روسرگرداندم و دیدم يکي از یمین جرم فا >> پیرحردی نز دیک ,4 سے سا لست 
و تیسمی دانشین بر لب برب شرم کردم که حرقی بزشم وسلام کردم پیرمرہ جلو آمه 
و پیتتتی.ام وا نوسب و گفت 
- ۱ ۱ بقربون اون حقت جوون... چاه ساعته که نوی نخات هستم عن سې چهل ساله 

رت ا اید ۴.۰ و نے که دارم ذنوکری آقا رو عی‌کنم و ایمھئی مختلفي یا تیپ ها ر شخصیتهای «تالف 
ھ _ 70 میتی را ام یتر و کی دواري و رولت سکب فیا نما لفن 
یاحتی پول پیش حانه را مپرد۔ ام می‌دانسنم که اگرشی ماه بتزاتم خوعم را یکشم | یک چیز ہیک سد 
همه چیز جور می شود اما ای 4 ماه چه؟ عن تی یک عاه نیز نمی توالستم هروسی زا | به لرام پب عرء از جاس خاستم و تشکر کردم و۔خواستم بنشیم که او گفت 
ډه تمویق نیندلزما درست پشت هر وروهی آپارتمان روی مبل نشسته پودم و در اوح | غه نیا بریم ثری اثاق ما ديدم که از ظهد آمدی ټه غداخوردی ونه چابی و له هیچ 
ذامینی با سر می‌بردم. اگر خمالت. نمی کشیدیم نوست دلشتم کزیه کنم و که | چپر میگ نف می‌کتی ییا پگ چبری بحور و برگوه! 
سای در آمد. احتمال می‌دادم پکی از درستانم بلشه ر به همین ابر می‌خوانستم به هر در اص رق گگردم فلیده نکرہہ مسوا که پیرمرد در انتها با بقصی کت 
انانم بگویم دهر که برد نگو نیست؟ہ اما چون عاار سشفول نمار بوے چار+ اق ما اشتم روف عن زمین, مزْن کاری اعات دارم! 
یز لینکه خودم در را باز کتم. پشت در سرد برد پکی از دوستاتم که در همال سراتبام به الا محل کار او رفتیم و بر غلاف اسرار او کا شام بام گرده نود 
ساختدان خونجان زیدگی می کرد حال و احوال کردیم و معرت ٹریم که داخل پپلید. | سن غق ۲ استجلن چبای حورهم ر خواستم بیرون مهلیم کا پپرعرة تر گی که ما 
سا او که خط عجله د لشت قت سعسی بقض رده بوم گفت. 

اوقت تدارم توید۔ فقط اعدم بهت بگ گە من و نی وکاغام ‏ تابیی قراریزد انزوز | -جوون ارت یگ حواصتی دارم ارت التداسی دعا دارم سنو دعاکن پسرم 
با هو اپیما برای شرکٹ در جشن نامزدی یکی از دوستانهان ده سشهد برویم وفردا | پپردره این راگفت و به شمت اشک ریخد من ک تحت الب اق ار قرار گرفته 
عضر هم پرگردیم. اما مسین الان کللقم براش پک گرفتاری پیش آمد و شی‌تونه ییاد | بودم دستش رآیرسیدم و گفتم 


تم شاید دوست داشته لشي میاو ' ۱ چې داری میگ پدر؟ من سگ روسیام من که خودم می‌مونم نوی زتدگیم چلفر 
ته محمود ان اصلاً موسله مهدانی و ابتطوو معالس رو تدازما گناہ کردم برای ماک خایم و نزدیک آقا مسٹی دما کنم؟ 
فی راک قشم محصوه په قصد حد ادافطلی دسسته طزفم برا کرد و عر ین حال عقت | پیرسرد سر همان خال کریه مف 
.هر طور میل توثه گفتم شاہد عدت نباد که هم برای سهمالی بیای و هم یک سرغایه .اره چووی.. اون عالی که تو اسب باری۔ من بقیں دارم که «امام شاعم 
اشام رکا پزنی و گر دی فم حاجشترر میدها پس من رو هم دغا کن جوون۔. من.. من . |لشگ و هجوم بف 


تلم «املم رضاءع رکه اورد بمنم لزید یک مرت لحاس وعی آرٹینٹن خالس | تم گداشت حرفشن رالراسه بدهه وه تی کات | پسر من کہ مده ت چت سال 
کردم هعاتطور که دست معموه توي دستم مود با عجله ػقتم سفق هلر شده. ت می دالبم شهید شده نه می دالیم زنده الت نه می دالیم سیر ه. 
اسر گن سرد هپام هسب الان هم میام! |دوبارہ ضعة زه و ادا دادا دعکم کن جووندعاکن و شفیهم بشو پیش فا که عر 
سود که ار سفالفث اھ اہی ز لسرار فعلی من تعجب کر ده پر د» وقتی دب که ققط | طور صلاحع ی دوتاه ارو از نگ رامي در ییار طربعاکن جرون 
کشم را پوشیدم وعقداری پول که برای ضرورت عبرم یاشه . در جیبم گذاشتم و | هی‌ترانسشم خود راکنترل کم و گرب کنان مه ار قول دام با اوج شرسدگی,که 


آماده شم گفت درخواستٹی رآ لیام دعم و سپس دوباره برگشتم به سوم خالا ساعت ۱۳ سب نود و 
.نمی خو ای لباس همر افت بیاریی؟! من که آن سال و احساس پیومرد خادم رادیدہ عودې در حالنی فراثر از عرفان فرو رلته 
صورتش زا بوسیدم و با خندہ گفلم | بودم به همین خاطر در لحظللی په سر عي‌بردم که لنگار مر لین دنبا نالخ گوین 


,اون کسی که من می‌خوام ہہ مھمائی اش ہرم با این قباس ساده فم قبولم دارها | سیگ شد بوتم و انگار همه شرلیط برای آپنکه جرف نلم را با ؛امام رصاع بگوپم 
سجدود که مجائی برای فگر گرهن نم اشت, همراهم آمد و به الفاق علی سور تاکسی | مهيا بود ردان و مکان از مستم خازج شد برد فقا لگ سی رتت و به آفا قلداس 
شده ووافی فرودگاه شدیم خوشبنناته چون خوه سهموه در »ابر ان ابر » کار می کرہ | می‌گر هم 
مشق تغیبرنام مر بلیط را ٹیز مسریع عل کرد و ساعد جدود ۱۱ سب بود که سوار | .یاهاملم رضام . منو پیش لبن بختر شرمنده تکن. «أفاه مذر پیش خاتو لالش 


ھواہہمایں مشچ امدیم! خم + ام راع تکار من غپر از خود شما یه عبرال حلق جدا ہرم و 
o‏ | پیکشرن رابو بزنم. آتا کمک کن ار ھرازکھی که پاد لتاس دعای پیر مره تم 
9 | می اقتادم یاهمان | حساس خودم می‌نالید ما یا +امام رضاع په داد دل قیں نوکر خودت 
قلخل سان فرودگاه مشهد که شدیم آنها اصرار پر ان حضووم دز مهماتی داشت | مرس «افاه اکر دوخو است می زوسیاہ رو قال اجاسه نمی‌دوتی, لاائ به داد دل ن 

اوسن انگلرا نا بالاخره كفم پپرمرد که افگر می گنه سن گداهکار سی تومم و اسطه‌لشی برد شما ہباشم برس یا +لبام 
ہبیزتین بچھا شتا لعفف گردین و منو ىاحونتانٰ اوردین هشیمن هم فقط به ری کہ سو E‏ 

ق پابوس آقا و درعدل رمن پیش «امام رضاهه یود که عمراه شعا آمدم حدالا گر همان لحقات الله حر فهغی مادریزرگم رانپز به یھ داشتم وخنعی می کردم ۸ 


ست مارین من راحت بلشم, اجره بدہن به مهماتی خردم پرم! اک بخدا کنکم گزدہ تا خالس بخ ,ال بر آن لاحات ,در ی حال لمرکڑ خود رائیڑ 
فود و علی تقر با صفا بودند که اضر فر يشر نکنله ر فرارعان اذ ربا ساعت. ‏ نز دست ندهم! 

۴ مدارظهر بر مرو نا معا می گر مج زیارت سی‌دو اندم. شک می زیستم: بزای آن پپرمرد دعا می کردم . از 
سپس از هم دآ شدہ و پک رلست مه حرم رفتم وضو گرفتم و ذاخل حرم شدم تا درد خودم می‌گفتم و ععب لحنات. پی‌مالندی بود آن لاقت و درسد دز وم 

کچ فش چم رکسے داز خم اندم وزیارت متتظر یووم شپ شود از مادریزرگم تک | خلوصی که پرورنگار اسبايش را بزایم فراهم رده یود وسط هرا درمت بالاي 

#هار داه قبل فقوت گرده بود ۔۔شتیدہ بردم که «شبهای جمعه در حرم شام الد و از | صضریم باقاء صملہ و صمد اہی را دیدم که عبن معچزه بور 

له سام رخنة ارراح تمالم اتمه و مصوبین آزاد لست و بای دید و بازدید به سرام ادامه و پاپان زنه‌گینامه در شماره آپنده 








-۔ سم سب - ےھ جک 0 


هم می آپند! اگرشب جمعه گسی توی حرم فامام رضاعع وافعائل به آطایده و از سسیم : 


فقط عشغول دعا و زبارت بودم. سپس ارلخر شب که کم کم احساس گردم بار سال . 
خاصی شدهام. تر گرشالی از حرم ألا یگ جا برای ولم تست ر پا گردم و برای 
شودم دعا کرمم و اشگ ربعتم و ضوه رفم و ساعتی ار آین احساس زبیایم 





تهبه : مجید شاممان تزاج لنظیم + لگارش ۱ سیدہ فوبیا زوارشی 


پا تشکر از همگاری: فره فضاییه», مدبربت محترم ندامتگافھاق ارین راقص ررابط عسرمی سازمان زتدالهاء روابط عمرمی 
دادگستری کل استان هران و ساسی هزیزاتی که بر تھے این گزارش سا را باری «افتفت 


| جاب رایت آنها سجموز شنم داشبلم را پفروشم و ب لین ترتیب از کار 





مہانسانی برگشت و ہس از 





مصاحبه‌ام را هر اندرزگاہ شماره بک تمام 
" کرده بودم و منثظر بودم تا سسوول بنه را 
سے ولوين بے راع ند لته 
سروکله یکی از کسانی که قیلا بدا ار ا 
مصاحبه کزده بودم پیدا شد. دقابقی 
۳ رابا هم راحغ به سسالل پرونسده اش 
| صحبت گردسم. درمیان حرفهسایش 
اگھان پرسید «شخص خاسی برای 
| مصاحبہ شراز است بای بسرم 
رابه علاست ملغی لاان دادم سا 
خوشعالی گفت: ویک لفر آپنها 
هشت که خیلی مشکل تارف 
می ارالیست با او عصاحبه کنیه؟» 
گفتہ «ابرادی نداره هساهنگ 
کنید بیاید » 
او رفت و حدود ده , پانزده 
] دلیله بعد بة هعراه مرت 


ععرقی او ما را نتها گذاشت. 
إٴ مرزد گرچه ۳۰ سال 
۲ چهرهاشن به پیرمردان ۷۰ 
1 اة مى ورد رنسک 
مور تسش بے سپيىدى 


گرهن را برایش مشکل کرت بوذ موهای صاف و بی حالّت 
خاکستری رگش اطراف صورتش را پوشالده و آو را نحیف‌تر از آنچه بود 
نشان می‌داد جنه ریزی داشت 

افسردگی و المیدی در چیهر«اش موچ سی‌زد. کاملاً ہی حوصله و کلافه 
به ننٹز می رسیقہ صحبنش را خینی زود شروع کرت 

OOO 

۔چھل وہک سال قبل در کرج په دنیا آمدم. پد ر و مائرم اهل 'ٹہرپز و 
ساکن گرچ بودند. من فرژند اول آنھا بودم. پس از من دو پسر و سه دختر 
دیگر په جمع فرزندان آنها اضافه شدند 

عآخانزادہ نقیزی مردیم و به هحین خامتر من نتراتستم دوس بحرانم 


و از همان ئوجراتی کنک شرج خاتواده‌ام شدم تا حداقل بيه خواهر و | 


پرادرهاپم پترالند درس بو الله و به خاطر علاقەاق که په ماشین داستم: 
از همان زمان به عنوان شاگرد و پارکاب و گنک رائندہ روی ماشین‌های 
سنگین کار کردم 

سال ۵٩‏ به خدنت سوبازی اهزام شندم و سال ۲۱ هدعتم رابه پایان 
زساندم و پلافاسله سر کارم برگشٹم و بالاخره نوالسئم یک عاشین 
بخرم 

سال ۶۷ آزدواج کردم و در کرحم ساکن دم زنندگی رلح و خرشی 
ل هقی و یع مشکٹی در زندگی مان وجود نداشت. به لاط مکی شم 
واقعاً تامبن بودپم و دخل و حرحسان همپشه جور بو اما مڈا'سفاتہ اہن 
درره خوشی نزامی نداشت ز ہس۶۹ تساتف ہمین کردم. لت 
شروش یختاد تصادف متجر به فوت تشد ولی مجروح داشت ک من برای 






























نیکار شدم. مدتی خالهئشین شد اما خوع زندگی 
شوخی بردار ليست باید دسٹم را جابی بند 
سگزہم و آپن‌طرر شد که دویارۃ به پله ارل 
بر گشتم و شدم شوفر مردما ړوی عاشین ابن 
و آن کار مي‌کردم و چیزی به عنران حقرق 
می کرام تا سال ۷۲ خرج زندکی ام را لز این راہ 
برمی‌آرردم: اکرچه رطع عمش سایق برد لیا 
پهثر از مپیبی بود عداللش این بره ک دستم را 
لو این و آن دزاز نمی کردم و با سریلندی زندگی 
سی کردم سال ۷۴ یکی از افرامم با من اس گرفد 
ز کت فلانی شرکلی در تھران نیاڑ به رالنده دارد 
بللدشو ر بیا به اتفاق آنجا برويم (گر استضدام شوی 
1 ٹک خرجت سس شود من هم قبرل کردم و روز بعد 
یح زود از کرچ به تهران آمدم و سراف لامپلملن رفتم 
و بعد به تناق آمدپم همین جا دقیفاً روبروی زندان 
۵ لسر مر خبابان سرہاز واره زپرزمبلی شدیم, آنجا پنج 
شش تقر لشت بره‌ند, بعد از آشنایی آقابی ب تام 
۷ نالف که لهل اسقھان هم برد به من گقت که یک شرکت 
؟ واردات و سابرات در میدان ونگ داپر کرده الست ر نیاز 
| به یک رالنده دارد. په از اہنک سحبت‌عاي ملدماتی را 
گرەیم آنها امرس شرکت را به من دادند و شماره منزل مرا 
گرفتند و گقتند تا هفته دپگر منتفار تماس آنها باشم 

دبا یک هفك بعد با من دملس کرفتتد و کلنند 
شزاسنامه ام را بردارم و په شرکت مراجعه کلم 

من عم بلافاسك رافی تهرلن شدم ر به آدرس شرکت 
رفتم و دیدم بله شرکتی هست و دفتر و مسنکی, آفای «الف» 
ناسلا مرا غرفت. ر بک ملشین خاور تحویلم داد و گقے 
عی تو انم کارم را شروم کنم بعد هم گفت که با ترچه په لین زن و بچه 
دارم او شداسناعهام را می خرافد تا برایم دفترچه بہمة بگیرد 
و کردم آتھا تلا سابرات و واردات انجام 
می‌داداد. همه چیز هم غوی کا رشان بود از برنم کرفقه تا میز و صندلی و 
ٹریزہون و بال و پسته و عیوبات لپته وظبفه من فقط در حد رائندگی 
بوت نها حدود ۳۰ ثٹفر وپزپترر داشتند که مماملات. را انجام می‌داتند 
مسرلا عم چگی خرید می‌گزدند؛ پهنی ہیست +رصد را نفد می‌دادند. 
قبافی را به سورت چک چهارماعه پرداخت می‌گزدند اجناس راهم در 
البار‌های خودشانٰ البار می‌کرهند. 

کاهی ارقات حضی اجٹاس رامن از شهرستان سیآ رر دې مللا می‌گفتند. 
پرو اسفهان فلان عارلا باری هست. بزن ییڈ می‌رفتم اصفهان و بار 


از همان روز کار را 


| می زدم و می‌آمدم قهران و به شرکت عراجعه می گزمم دویاره از آنجامرا 


به انبار مس فر ستاهند 

حدود سے ماص کشت هر ین عدت اللبان, ۔عقرق ٹاہتی را که قرار 
کرد پردیم :مامي عفناه و چن فزار نومان . به من ندایند. فقط دوس 
مرت بین بیست تاسی فزآر تومان مساعده گر فتي دوحاقی که فن :شپ و 


روز دراخثیار آٹھایودم 


لين رضم ارا ملشت تا ٹڑیبک هید حقود بواؤإوم + سبزده روز دا 
عبت مانده آفای «لف» صد مز از رمان به من داد و گفت فلاتی شرکت از 
اسروز تا سبز ده روز بعلز از عبد تمتفتل است. شتا ملدین زراتعویل بده و 
شماره ۳:۷۷ 














































لبه ناگلته تماد در لبن مدث شداسنامه من دزد اپن آذاپان برد. چلد 
7ع 7 مرنبه هم یہ آنها گفتم شناسنامه‌ام راہدفیدہ اما هر ہار آنها لین هلته و آن 
5 تح ید الہ کزدنه و گفننه که می‌عراهند بیسه‌ام گنه و خلاصه شناسنامه را 
.نت ات رارت عن مم تصور می کردم که آنها به خاطر ماشین شناسنات را 
کک مج نگھراشت اند و ریاد پلھی آنها نمی لام 
۱ يہ هرحل بعد از سیزدہ لوروز که پرگشتم شرکت بم شرکت بسك 
امست. رفذم نزه صاحب ملگ و پرسیدم «اینبا چه خبر شده؟ چرا میم کس 
نيامده؟» ایشان عفت که «تمام اہتھا کلاهپردار بودته و حالا هم جح 
۵ کرده‌انه ر رفته اند ا» کاری که از دست من برنعی آمد سه ساه پرایشان کار 
کا تا کر بردم غیر از عیدی باید دویسث و بیست ز پتج هزار تومان حقوق 
1 وم می‌گزفتم. اما آنها چشدر به من داده بردند؟ جمعا صد وفاتاہ هزار تومان! به 
٩ . .‏ مرحال چاره ای نداشتم سرم را پایین انداختم و دوبارہ برگشنم کرج و از 
ی ا آنجا که نمی‌توائستم میکار بمانم. پلافاصله پا یک کمپرسی در معدن 
7 مدنی بهد. یک شب که از سر کار په منزل برگشتم, نهدم قمسرم 
بر اا مشغول پخٹن رب است. کمی به ار کمک کردم بعد رفظم ھال اتا تا چایی 
ےر 5 بخورم که پسر بزرگم که آن زمان ۷۸ ساله بود آند دافل و کلت «پدر پک 
ںآ ماشین از مسب نا حالا جلو در ما لپستاده؛ پرسیدم +آشنا نپست؟» کت 
ر اا علا از آنچا که منزل ما در یک کرچه پن‌بست. قرار داشت کسی تعجب 
۶ 0 کردم به بهانه گڈلشٹن زباله ببرون رفشم و دیدم بچه راست سی گوید ویش 
8 ۰ خردم گقنما اپستادہ که اپستاعه! با ما کاری ندارند. به منزل پرگشتم در را 
الم | که بستم رارد اتال شدم ساعت حدرد ۱۰ شب بود چلہ دلیف بعد ناگهان 
مامورها از در ږ دبوار ریقتند داخل متزل ر اسلعه کلیدند ر 
ا ۲ فلانیا» گلتم «منماه گفتند. «شما پازداشت هستید. برویم» گلٹم: کم 
8 گفنند «باسگاه مهرشهراه رفنیم آنما ر مرا تحویل «انته و رفنند. سیم 
لو | آفتیان آمدند و سرا تحویل گرفتند و بردند شمبه وپژه کارکنان دازات ارک 
1:34 آن روز همه شاکی‌ها آمده بودند. سن از همه چا ہی خبر پرسیدم چه 
۳ف شد جه خبر؟ ر تازہ فهمیدم ای بل غثال آفای الف پا استفانه از 
شناسنامه من شرکت را په نام من زده بزایم دست چگ گرفته و کل 
کارهای شرکت و درو اقم کلاهیره اریهایشان, را به نام من انجام داه اٹہ 
7ا درحالی که من اصلا سواد ندلرم حقی یکبار به بللگ با شبد شرکتها 
"ا نرڈام فقط پادم سے یکمرٹبہ اقاي په شرکت آمد و سه دسنه چک 
۳ پلجاه برکی به آفای مدیرعامل یعٹی آقای الق داد و آو عم سیصم عزار 
ترمان به آورندہ داد و همان چکھا په نام من نوده ست 
۷)7 >> آن روز تمامی هم جرعهاو شاکی‌هنی پررنده حضور داشتلد شاکی‌ها 
572 پا دیدں من گفتند که یشان هیچکاره است. عا نه او راامی‌شنالسیم و نه به او 
رر رر رر مال دادیم نه فراردادی نه صورنجلس ای و نه مالی ببن ما ردویدل شده 
نے و ے لست او فقط بک راس بر امست! 
پا این جال رئیس شمه موا به زندان فرستاد. عدود ۷۸ ماه مب 
:0 7 پروندہ مايه شغبه ونک ارجام شد. مدتی بعد هم جرمھاہم که متهم ردیف 
سس سس 8 ارل د نوم و سوم بودند, آزاد شنیب و ره اما من هور ابلها هستم 
3 دانم چه باید بکتم و به که پابد شکلیت. کتم از آن ردان تاکتون هی 
ااا 8 مکی بزای من تيانده قاع 
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با هر چرم 

بعد آؤ پابان سخیتھلی مرف به پاد لرك دیگری انغدم عة 
ست مثل او مامه شیاتان و کلھیردازاں شدداند و بعد انا که حق 
عم رآ خورحه‌نند. بعراحتی ببرون از زنتان به کار پلیند خود اداه 
۱ فردانیانشان در چتکال فاون خشک و بیرض بال و پو میزلند 

چارء‌لی نمی بیدا 
 .]‏ بهرلستی شل بر تجاست؟ جرا بايد در نظام قضابی کشور شاهد 
چتبی موازدی باشیم؟ رسیه‌گی حقیق و صریع یہ این گونه هرونده‌ها چقدر 
آزداین می‌خواهد؟ 1 عندضی ‏ که حنوز چرم او ابات نشده ۔ چنه مرتبه 
ست زندگی فارد که چندین سال و گاه حتی یک دهه ا( آی راف زندان 
بگفرقلہ ابا له ذوبارہ می توائد دو پاسه سالگی فرزلدش رامسیسد؟ ابا 


دیگران پا تبرثه شدند و پا ستد گذاشتتد و رفتند. حتی پکی از آنها پس | 
ازسپردن وثیڈە فرار کرده اما من هلوز تکلیفم مشسخضص ٹیستہ الان مشت 
سال است که اپنچا هستم. خلنوابه‌ام بعد از زنداشی شمن من مچپور شدنه 
از گرپ به تبریز تقل مکان کنشد و در منزل پدری‌شان ساکن شوتمہ عر ابر 
امعت تحت پزشای کمیت ادا برده‌اند. اما اخبرا خدزد سه . چهار مامی 
است که آنا هم حفوقشان را قطم کرده اند و الان از لین طرف و آن‌ظرف 
دوستان و آشنابان کمک می‌کنند تا خرج زندگی آنها تمپن شود 

خردم هم شجا رختشوین میکٹم و حدوداً مافی چهازنه . پائژده 
مزار ترمان برایشان می قرسٹما 

میچ‌ کس را دارم که دئبال عقرم برود. فدسرم یک زن جوا و 
بی سواہ لست که به هیچ هیر وارد تیست خودم هم یک بار رفٹم گفنته 
چهار سال حکم داری و بپست مپلیون ره مال چهار سال حبسم به هشت 
سال تیدیل شده حیس بیست مبلیون را هم کشیده‌ام اما چرا آزاد 
نمی شرم؟ چرا حداقل حکمم نمی آید. نمی‌دانم! 

سه ماه کار کردم و صد و غلثاد مزار ترمان پرل گرفنم که حفولم 
برده شب و روز پرایشان در پپابانها دویده‌اي حالا هشت سال لست که 
تارانش راپس می مقم۔ بی‌گذاه ایتچا افثادم دوبار اعسار مادام که آن را 
ود کرد حتی دعادم را دوختم و اعتصاپ کردم مرا قرستادند متمم 
دلشتم که می گذ اشتم و س‌رفتم مپروناہ 

رئیس دانگاه به من می‌گوید. «چک کشمدهاما« گفتم, دیک نفر بیاید که 
از من چک گرفنه باشه پا از من امضاه یا خطی «اشت بالشد, من قپرل 
سی کنم ہ از جمع ۲۵ تفر شاکی عشی پک تقر مرا لمي‌شناسد اپ اتصاف 
ٹیست کسالی که کلاهیردانی گرده‌اند و مال بردم را خوریەائد و حلی 


گفتند | حق مرا ضابع گرده‌اند آزاد پاشنه و من بیگناه تاوان آنها را پدهم 


الآان عم به زارگه قضات شکایت کرده‌ام ۔متی به آقای شامرردی . 
شیا وبزه کارکتان درفت. داار پپگیری و رسیدگی نامه نزشتەام و از 
قاضی پررنده و اجرای احکام شکلیت کرده ام که چرا پاید من هلت سال 
نا کید سکم 

زندگیام از عم متلاشی شده فرزنهانم ہزرگ شده‌اند درحقی که 
سای پدر بالای سرشان نبوده. همسرم فد تکاری بزرگی کرد« ک با این 
وضع مانده و از بچه‌هایم نگهه اری می کند۔ شاید اگر کس دبگری ای ار 
پرد تا به,عال طلاق گرفنه بود پرونده من آنقدر بفرٹج و پیچیده ٹیسٹ که 
این طور بلاتگایف ہما غلط اعسل نقود شده و چون عن کسی رانداشتم 
فربانی شدم 

لبته امال من در زندان زیاد مستند لینجا اکر کسی راد اکن بای 
اد چا خن یاوه یک نخان یی نان من مس م ا م 
آن‌هم به تار فشلر عصمی, الان یا بدبختی اپتجا قڈا می‌خورم عتی چول 
ندارم که یک مست دندان یگڈارم! اگر ٹا ببست و دو بهسن تکلیفم سٹوم 
تشود. خودشی می‌لنم. دپگر خت شده‌ام اگر بعیرم خانوادەام هم 
امیدشان پکباره قطم می‌شوه شما را یه خدا په خاطر خانواد+ام مطلیم را 
چلپ کنبد شاید کسی به داد من رسیم 

0 

و گربه کلامتی را قطم می کتدا 


مې توان صدمہ روحی وارد به او و خاتولدداش راید بر ان 
ترد آبا بزشن علو نی مدت یگ مت در زنغان انگیزه غلاق راد ل 
بجا نمی ند انگیز «لی به قوت شتشلم! اقنقام 7 جر انکه مبالیدان 
ٹرشھان عمق رآبه آتش عشتد؟ 

چر اباید خشک و تر پا ھم سہزتتا1 گذاشتی دا پک سہساااف بر 
پسنقی فرهی که شباقهروز کار عی کردم ما حتې حقوغ, حقه خود ر 
نگر فد جه اتر سوپی در آیندہ بر لو و خقوادءاش خواقد لشت 

کل فضات محترم که در اکر قر پب به اتطثل مارد په تدام حوقت 
پروندہ دق هار ند ویژه کار یدای 1 این تست را نیز سنظر دنت پانشند 
مطلومایی از این هست به عوض أعه به حفوق حفه و ابال شده خود بر 
این کون توان جرم باگونه خوط و غلاہر قاری «یگر آن را پس ۳ 








براساس خطرات سرهنک بازنشته فروزش 





قسعت دوم و آحر 





۱ هر قست اول خواندید: جه | مردی به کلائٹو لخن ار 
77 می ند و به لا سی لود سي‌خواهن فو تفر را ہکٹی۔ اکر دوست ۳ 
(داریه شاهد باحید به تجا ای و مان و علاتتر به الفاق یہ منزل 
اسرد به نام جستبدخان می روڈ که پسر و وتر عرد را طلاب پیچ 
| کرده و س جراد آنها را به فنل برساند و چسن توضیح می‌دهد. 
که و اینک دتباله ماح ۷ 
. ۱ 

جمشیدضان سبگار دبکری آتش وه ر گت 

٠‏ هناب کلانتر شما هم قبول دارین که وقٹی اولادهای تاحاشی که 
قصد ربخت آنروی پدر و عاذرتی رو دارن په حرف اوتها گوش دیدن 
" بهترس رامعل ابنه که نشت عش ا عیادا باعث بدناسی خانو اتان 
| مشا قبول داربی جتلب سرهنگ* 

نہ 

اہن «به» را من کف سن کات طوزری هم بلسلامد و لمت به 
تقس گقت که س سي‌دانسنلم لاد پاسفی لوی و منطفی برای جرفش دازد 
که اینطو و عقتدر بای من پالسح دادا لگرچه سن نیز نظرم ہر مررد مزال 

فان همان پود که من داده پولا جمد عان 4 ظادرا عادت 
|| مداشت ور مقابل عرفھائیٹن ۷ب" بٹمنویہ شتدابه من ره خد و سپس رل 
| ودبه محسن و بعد از اینکه پک عمیقی به سبگارش زد کات 
.اولا نا حایں که سوفدم پارین می کل شما اونشدر جوون هسئین که 
٦‏ شیشه به جنابعلی گفت مکلانتر»" دوما لبنطوری که چشدام کار می که 
آ درجہ شا استواره و سرهنگ تست که پاسغخ معنو دادینا سرما هرا 
میک + مرد جر ار 
۱ محسسن زا ندرب می‌شناشتم. اتفقر می شالم کہ بدانم غلل 
نطو ر مناظرہ گردنھامت! لاا بسکوت: کردم تا محسن جو فش راندهد! 
۱ او کید 2 ا سبده‌فی صلق کره و سپس »با لجاره شا جناب کلانتره کرت 
وروبه مدان تەراد 

لا نصور می‌ کلم چشتان اکنا خنعیان افا چو عر استزاز 
لیستم وستزان هلم پایه عبارنی سووان" ډ وها بنده هرکد زاغا نگردم 
+کلانتر» نم ہون گنر ار اہی حرقھا هستم و اگر نیدبد پالم شما را 
دادم به این عفار بوت که من شاگره کلڑانٹلر مساتم و آڑ رو باتش دز 
فرارد فترست قرز:» سز دارم و عی دوتم که عقیده ایشا سفااق. 
۶ شماست. و و اسه هسين به سردم حق دایم که جایی مناد سر‌هنگ پام 
پدهم! سرعا پرسیدین هرا گفتم مہا دایلش اہن فست که من فکر می تم 
اگر فرزندی آونشدز به شده که .به قرل کنا + داره آبزوی رلدبتشیرو 
خی زیڑھ و بدوش حو داره چن فرزند یر زایکئ امن کاسلاً مخالقم: به 
ص لین اليل که تور سی‌عتم شن از ۵۰ درسد از دادن پگ فرزند 
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لس والد باش خصو صا پدرش! 

حمشہدحای که مسورششس از خضب کیرد شده برد با عصہانیٹ گفت 

تقصیر س* ابنکه هرچی توی زندگی لازم داشنته سراختیارشون 
اشتم پدر دی هستم! لک ثری سن عبعدھ نورده سگگی زیرپتی هر 
کدام یک ماشین انداختم پدر بای هستم؟ اپلک هر کداسشان ده براسر و 
پیسست مر ابر بقپ؛ بچه‌هفی فسسن و شرن پرل توجیس می گرے چدر 
بی تما ہعنی این گلر‌های سن بد بوده که پر م باید معذاه بشه و همه 
جا باعت ننم پته؟ نی چون بهشون پول می دادم پدر بدی بومم که 
شرم توی این سی بابد «فسارباز» بش و من نزه همه قامیل و درستانٰ 
اتگشت‌نماشم؟ یعنی میس پدز دی فستم* 

مسصن که نازه چانه‌لش گرم شده بوه آو بارعا از طریق هعبن 
متانلزهها کر«های کوری را باراحتی بار کرده مرداً شروم به ترضیم 
ادائن کرد و عن نیز شنونده بردم در ابن لحظه مترجه حخرکات قدرت 
شیم ,خدنتکار قدپنی خانه و مألوس حسشبد فان که پا چشم و لرو به 
سس علامت میداد فهمبدم > نعی خر اهد جمشیمحان مترج اش شود 
این بود که زہرچشسی نکاهش کرم و متوحه شدم ک فبرت با باز و 
پسته رفن پک هابش سر خوائد چیزی را یه من بقهماند. فقت که کردم 
دانستم می خواهد به من بگوید ون ہا یعنی اینگه مدان دروم 
می گویدەا ہہشتر که دقت کردم دیدم با چپ گردر چشم ر چاله لنداختن 
به سنت چپ سی خو هد مرا منوچه عراهر و برادری گند که به بسٹور 
پدرشان با است و پا و دهان بست گوشه اتاق افتادہ بومتد و 

. اهای ار,علصم" چی داری با اون چلسهای بلبتقوری‌ات هلاعت 
مین نو رفنق الله‌اې با ریگ ر اه نها؟ مې حو اي یک علوله بزنم رط 
اون چشمان زشٹ ٹا میگ ا درنیاری؟؟ 

اپنھا را جسشیدضان گفت ک بک لحه متوحه حرکات هشم و آبرریں 
قدرت شد و حالا لوله اتتهه اش را به سعت صورد این خدمتکار بارقای 
کل گرفنه» نود قفوت نهان مثل برق گرفشه‌ها به خود لرزبه و با 
بستهایلی ب رای ود سیر صاخت و خود وا جسع کرد و یخی کنان گفت 

۔ کور بشم (که کاری کرم اریاب.. می فقۂ داشتم 

قبل از آیتګه قدنرت ي> من و مئه بیفتد په کسکشی زفتم و پاپ دووغ 
مصلحت آمیزا و با لعنی محکم و ععثر نس کلتم 

:این عسخر میازپها چه معنی داره آفکی عحترم؟می برای ایتک حرف 
شمارو قمقع تتتم ار خدعٹکارٹوی با سدای آرام پرسینم عربستشوبی 
کباست» این یهار عم به حرست شا و از ترس آزن تقنگی که 
دستتون فسن داشت با چشم و ابرو مسر دستشوبي رانشانم سید ادا 

لحن غلاب الردم کار خودش را گرد! ممشیدخان لبندا از من 
عضرخواھی کرد و سپس فجرقہ با تعسمی که تحویل قذرت نگ ساعت 
موی اش زا تیر ے کر اتقیست هم بود از دس بثز کرد و بظرف قدرت. 
اتدلشت! کصلا پیدا بود که جمشیی‌قان از آن قبیل دررتعندان است که 
تیه کر دنش معنوی است و تشویق نمودنش ساری! 

علی ابسال برای ایتک نہ را تکمیل کم برخاستم تا بطرف 
دستشویی بروم که این باز جمشیسفان رو به نرگرش کر «اهای 
قفرت کلانتزر و راهتعایی کل اما خودت تمان و زود برگرید!» 

قدرت نو خاست و تهللیم کنان به آرباب" رافنمای سن شد و پیچ مسقن 
را که رد کرديم. ابا بدسکشویں را نشانم. داد و .ہیی از قرس 
چیشید خان! سر در گوشم گزذاشت. و نجرا گرد ءيه عرفهای ارباب ترجه 
نکنین.- ایق چیز یگ لست... اگر آریالب بگذاره مایه و فقدل حرف 
بزنند عیلی چپزهامی رو می‌شننویه که مفزنون سوت سی کٹن! مثلاً شنا 
می‌درنی این راعر و بر در 

.اما عمرو عاص.. فذرت کناہی؟ 

قدرت مه نود و مرجا ر سن رو برگرداند و از ترس كترق مهای 
جمٹسیدخان حتی عترخراامی هم نکرد و درید بطرف پتبرایی! هم از 
رقتار قدرت و هم از ولافایی که سشیدهان په کار می‌برد: تدعام 
گرفنه ہوا انا نهنم شٹوغ شمده بیو ×قدوت جس می خولست بگوپ ۷ 

دئیاه‌ای همعان جا فکر کردم و سپس بزگشتم و نشستم سر جاپن 
تگاهی به خوافز و پزادر انداختم فاشسل خبلی صعی عى کرد دهان بند را 
ار بزند و با چشمانش وہ مل می‌گفت که اجازه حرف زهن فی خراهدا 
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محسنٰ دلشت حرف میرد 
در هر صورت اقای معترم انب گردن بچه‌ها زامہاق بیتر ی هم داره که کنا 

ن من قلا اه خود مرو مھرم! از تعذام و زندان هم شی لو سماعنَ فقط شما دو 
ملو رو اینها خواستم ثا در جربلل عاوقم باشید! 

-ولی جسشبدخانٰ آپنها هم یه عتواں سلھم . جتی یه اول شعا سحکوم , مق دار‌ند از 
خودشان علفاغ گنند و حرف برنله ۷ 

جحشیدعان که لصبلا چنین تمقلی داښ يه می گدھ 


حرق بزنند؟ چا حرقی دآرند پڑنلد* رقٹی سردن لوی اون شیا با «نکیر و متگره | 


ھرچی دوست داشلنه حرف پرتتد' 

-برهنگ لها رالد و از جابرخاست و پشت یہ محسن کره و یلم را طرق 
ہو فرزندشن که مکل وجه می ٹرزیدنھ خرقت و گنن هم کلید! خالا دیگرمنْ هم 
رسد پو دیا هید انستم که شلیک سی کا لاہ سسس به من بود و دنتطر دسئور 
چشعکی کا یه او زدم برایلی حفهوم پود و خبلي سريم کت اش راز جورلب نرآورذو 
3 جابرخاسٹ و اسلحہ را گذاشد پشست گوسن جمشیدهضان و گت 

نہ قرپاے۔ خا که با من منظرہ کدی پا این ہر نار هم پارة حزق یزقتد: پا اگر 


قرار پاش شتا بدیٰ دن هم فمزمان می فرستست سراف لین مو تفر سم الک مز ۱ 


از شما جلوترم! اکر بستت بی طرف ماشه من زودتر شلیک می کم حالا دیگه پل 
جوا 

جمشید خان جا وريه بود ترس تہ ابد نترمسیده برد ققط عمسانی برد که چرا 
رودست خرر ده يه همڼن اکر همی که رو کرد یه قدرت و او را خائن و ناسمرن و 
نې چم و رو» نامید۔ می نپز از جا رضلسته و به سر هت ٹقنگ شید ان راز دسخش 
نیرون شس د ما 

چسشیدضان مستلصل بود به مصن اشاره کرمم دست و دعان ډو جوان راباز 
کند. جمشید خان کاملا هراس خود را نشتن داد وب نی گت 

رباشےہ۔ تموم شد اگر متو نمی‌پفشین, عینی نذاره ببریدم زان من ونك 
تدازم جلوی بچهه‌هام ابنطوری پلیستم و 

بسن همی که دهان ساب را با کرد, دختر جوان ب سفتی گریست 

,جوز چرا لین کارهارو کردی من گر می‌دونستم شا لینقدر سخالفنن 

مز آبن لعف فاضل که آو نیز دهاش آزاد شده مود به خرف آنه اما او ہرخلاف 
خواضشرش با خلسم په حرف أدد 

له کلامتر... پدرم نباید یرہ ۔ بلید وایسه و حرفہانی مارو کرش گنه باہد تارلن ہگ 
سر فرپب دادن مادرموںرو بده 

کیچ شد بردم محسن هم ار من پدشر پیدا یود فاضل و سایه و قترث و حشی خود 

پس از اپنک» دخنر و پسر جوا از شدند, ابندا رفتند و لباس عوغی گرد و 

لیا ھاب راک یه تدان پاڑہ کد یرہ کار عشت آئی با سر و صررتشان امد 
وبرگش تن و نشد رو کردم یه جمشبد شان و ڪام 

مطب اربآب نمی خوای بگی قضپه چپه؟ 

خیم هان منخوت کال کرفہ بود با کوشهای از دیوار یره شده وختیٰ انکر 
نر اہن الال نیرد! سایه که پیش از هما نگران پپرمرد پود یا گریه لت 

اچوی حرفہ نمی زنہ من می‌دونم+ او در اینظرر مواقم سکوت می کته و هیچ 
صحیٹی تخو اعد کورا 

۔پس من همه چیزور میگم۔ 

لن را داضل گقت ر بر جراد او ادرت . که ھٹوز عم مٹل زمان مسلح بودن 
ارپلیش ار آو سی ترسید +,نکاھی په پنجره اند اخت و رو به پسر گقت 

آفاقلاسل قف زودشر که انم نوس 

نگران نپاش آفاقدرت, مادر هم یاید پالاخره حقیقت رو یلهت! 

ین را سلهه گقت و کریست من و محسن فنوز کیج ہودپھ من کت خود را در 
جیب گذلشست. و سن نیز فشنگ هقی تخنگ شگاری جمشبد خان را خالی کرد و سلمه 
راگذاشتم رری طاقچه و بالا خره فاضل به حرف آمد 

:یدرز من چمشیدخان. از آن اویاپهنی قدب بود که سالها قبل. پس از ایک علشق 
عقیم شد و با او ازدو اج کره به نهران آمد جسشبدغان اندر علش زذش برد که 
خاضر برد بنیازو ہراش بدء! اما چیزی که برد مل همه مردان قدیمی آرزوش بره که 
تش براش یگ پسر بیاره موقعی که طماءر ژایبان اول په زنشی یگ ددر داد سپ 
+ جمشی خن با ابنگه دختزش‌رو دونست داش اما به زئش گفت من فقط پسر 
می غولیا مار دویاره پاردار خد ا هم د رکا که پزشگها کلثه بودته رضم حمل 
رای مادر ططرناک! پا اب حال چون عم عادر ر هم پدر عاشق پسر بودند. ریسگ 


PY شمارہ‎ 









کوسته و رفلی پای زایمان عادر یک بچه دیگر ده دتا آوره ولی باز هم دختر! 


اما چبزان 
که بود بخاطر عدان اتال خطر, ہس از وخسم عمل بوعین مچ یگ عفته بر بیھوشی 
کال با مرگ دست و پنجه نرم کره دکترعا می کقلئد که مار دیگہ از هوشي مارح 
ميته و خواهه عردا در آن روزها پتر از مو طرف آئش ره بودا اول لینک زن 
محیزیش داشت بحاطر خودخواهین او حي‌حرب درم بنکه اکر هم زنبه بمونم ماگ 
بهه‌دار نسیش و نمی‌تونه برای از ہسی پبارد! در ان ررزهای سفت پتر تکرش یک 
چ کال ہرک که کی یر ادت د فیک وقنی خیردار شد دار از سهرشی 


درامده لقا اشرو علی کرد به آين تر تہب که دلافاصله یک پسربچه نوزادرو که 
هار زور بود یه پرزرشگاه آورده بوتت .و او را پلیس در سعل زباله پہدا کردم پر 
یه بیذارستلن آورد و گذاشت جای بخثر دوسش. و دخترش رو تم سپرد بست بگی از 
ر فیت ھاش فمین آقاادرت که الان هنم اون مختر توی همین ځرت ناگی گنه ابا 
به عنوانِ سحتر نوکر خانوامه؛ ار صزی دیگم چون عر اون سداتھا پدو توی مزیتر قبلی 
آشما داشت از نفوفش فستقاته ره و تمام پر سل مار ستاو خرید تا همه یه زنش ‏ 
نگ که بک پسر زابیدم!ا 

به لین ثرتوب دادر با پسرش به خلله برگشت و نا همین اسروز هم خر ناه 


| پسری که بزرگ گرده بچه خویش تیسے! ٹا لیٹکہ چند سال تل وفلی عادر آقالدرح 
| داشت می مرد عقیقت راب پسز سررآاھی عفن چوی کسی که بیشنهاد این کاررو په 
جعشیدخای داد اون پیرڈن بود و حالا که دلشت. سی مواد سی خراست مدپون لباش بهد 


از عرنین اون پپوزن اون پسر که مل باشم. حفبفترو به سابه گفٹ! حالا دسست تقمیر 
چی بود که سر و سایه الان غلشق هم شدیم ر می‌جراهیم با هم لژبواج کنیم؛ لین همان 
چبزی برد که رقتی «ممشیدطان» خبردار شد برای اپنک» آیزوش نره می عزلست. 
مارو خفه کت! ملجرة لین برد گلاتترا 

سکوتی سخت و سنگین فمه حا را در خود فرو برد نمی تو اتستم فضارت کلم که 
حق پا کیست؟ این پسر حق دلشت باھعد که پدر و مادر والعی‌اش چه کگسانی مئت 
نیا آبا حق اشد حقیقٹی راک ساٹھا از مبادر خاتواده پتھان شد« بره یز به و بگوند؟ 
پدر چی؟ آبنکه جم" ہدخان حطا کرد بوه خرقی وجود تاشت اما اگر سالا راز زر 
عورش فاش شود پبر مره نبي شسکنن؟ 

این فگرھار این احتمالاتد نهلم را طوری شلوغ کرده برد که تسمبم گرفتم دون 
ینک ناظر ادامه ماجر؟ باشم .که به پلیس عم ریعلی ندلشت «أنجا را ترک کیم همین 
ک حواستم یه سرام من بروي آو بطرفم آمد و گفت. »کلانتر.. بریم | 

بایان دلشتم که او نیز عل می فکر کرک حضور در این سسنه‌های خانوادگی 

به دزت گفتم که اسلحه جمشیدخان زا می ہرم و چند رون بعد که آبها از آسیایب 
وریہ ما حم ب ری بے و سپس از همه خداختقنلی کردیما 
جسشیدحان هتوز ساکت بود و گوٹ+ای رانگاه سس کرھا 

چن ذم از در خلت دزر شنده ہودیم که در زن ‏ یک تاکسی جلری در نما 


| جسشیدخان پادء شد سلمخسی بود کدام‌یگ زن قبرت الست و کدامرک قمر 


:ہبچترہ پیرژن؟ 
این را سسسن کفت و بی‌محطلی از آنجا دور كدہم! 


















مصریان با تیک عومبابی 













ساحب دنصتان و بزرگان را پس از مرگ به‌صورت کامل حفظ کرده و از 
قسن اجساه انها حلوکیری می گردند. که شود افسلنه‌ها و شصه‌های ہسپاری را باعت شده 
بو- اما لکتون دانشسندی به‌ژام پووفسور گونتر وان هاگن به تکنپکی سست پافته که تلم ان 
رامپلاسنین: گذاشت است. ین تکنیک با فنیری جد به است که هنوز مشاب مارسی برای آن 
سےا مشده لت 

مراساس فی تگئیک تمام اغضستی بدن که نوعی رها بت فو آن وجوه دازه پس آزمرکہ 
این رطویت بهوسیله پلبعر حالشین می شنود که خر سری نسعدود داره. حلب توچه ۱ ری سا 
یت ے بايد پاہمر تی دا بافتهان میکررسکوہی را پزشش می‌دهد و برطلاف موسیلیی ( ماده می کید یٹ 
۱ قطعه چرب یا پاپ یک نير 


شگکت تیسخه بلک بک پسناق 


موی رسفه »یر رازه 
























و میہی شمده از ہگ صرق در سب هرر 
سال پیش ات ین پا بر حذاریهاین ابلزاف 


احرام كانه مضر كدف یه سر هن 
تحستین ادام پژرھشکران و باستتشاسان 0164۸ رااز 
این پا لستخراع کرده و ان را با 03/۸ یه دست آنده از مصزپهاي 

کترنی مقایسا ردت نایل اہن کار شلیعه خطعی بوت که برطبق آن ادعا فی شد که 
افرام سک توسط کٹرکرآن غخارجی ز برده‌های خارچی حقیم مسر بنا شده 
نود و نه توسط مسریان اما پس از مقایسه فر دو 070۸ تتیج یی که به عمل 
آهل ان بو د که نهنتها اهر ام توس حص ربن ساخته شده بنکه لین امراف از الهس 


ز3ا مسحر ہر ذار پا سمخل اهر ام یه بر دست از ا ر سررمی هی خارجی 





تصویر ریبایی که مشناعد: می‌کنید بەنازکی توسظ رصدخلاه فضایی عایل 
که در چهارسد کبلوستزی در مدا رم حزکت می کل گر فت» ند الست و نو 
کہکشان از جهان ما را نهان می‌دعد. کهکشان بزرکتر در زسط تصسویر به 
کپکشان مارپیم مشهور اند و کهکشان کو چکتر ار گوشه بالای تصویر کوٹر 
ہام فا ر4 

بن ہو گهکشان ترجه متحصصین و پژوهشگران را به خود جلب کرده لست 
چرا که تطیلی ۶ از انها به دست آمده تان می‌دهد که عر آبن دو کیان 
سیاره‌هایی وجود دارند که اسکان حضور نوعی زندگی تر الان غیرقابل ہاور 
نیست. البت ھر دری آتھا میلیرنها سال نوری بازعین فاصله دارند و دسترسی یه 
آنها با سرعت فعلی عه بشر دراختبار مارد اکان پذیر تیسست. ففط پژوهشکران به 
ن ابید مستت که در مواردی علاٹم ریاس با صوتی ار مو جودات مر این 


کپیکشاتھا در یافت کننه و به این کتجگاوی دبرینه بشر پابان بحشند 


نتفگ با یس امد ۳ تولب کتندکاشی که سام پر نی وزارٹ فسا را رری ود 
لت از کصسمے زرائیرن پزٹابل ۲ بدیعپٹثال زا به مار ار رهه گر دواند لین زافیوی 
ربجیت قلشت پخ سنا یه‌سورت اسٹریو را دارا سیمئڈشے ر لڪل جالب این اس >> 


گوشی‌های آن ہرسطور؛ قم ر 2_۔ u‏ 
















عتولن گرشی و رساانده هدا به کرش 
شما سل سی کند و هم به عنو ان امن 
برای ز ایو خمل سی کند تاب اموا 
ترر تنس دور تسین می 
امان پد بر ناشد 


Eg 
اف .سل ۵ »دشر ى ت يسس‎ 





یس کت ود روی ان 
رح خی شود ابن 
رۂیسو ليت 
انھکل به ز ابات ۳ 
امپلی فایر شما را 
تیر دارا ميت ۾ 
به ملم دویسست ر سبلہ 


دار به هازاز عرضۃ شنده الست 


شماره ۳۰۷۷ 






















موش کامپیوتر با سرعت ور ٠‏ 
عمه‌اي از کار شناسیان مر سال گذشت براین امتقاد بودده 

که عدون سیم رابط براق کامپپرٹر گفرفیی زم 
را نشان تدا و ضریب خطاى بالابی را عوتکب 
عی‌شوند پزاین اساس شرکد. لاکتک په تولید مرشی 
ادام کرده لست که ډارای قدرتی چت بر یر نیت به 
موشهای دیگز لست 

این موش که بدون سم رابط عمل می‌گتد لز 
سنسررهای تصوپری استفاده سی الد و همین 
لالم زا از یک چشم الکٹرونیکی مه رلیلله منتقل 
می‌کند. از آنجا که قدرت این مرش دی بنج 
مگلپیکسل تثبیت شده لست ضریب حطاأی أن 
کامٹی پافته لست و با سرعتی معادل عة هزار 0 
اطلاعات لاژم را در زماتی گمدر از خیم زمانی 
که موشهای, دیگر بار می‌برند په رلیلله 
انتقال می‌دهد کب لرن ادان متا سرعت 
تور می‌باشد موشھهاق بدون سهم جدید 
به قبست بکصد لار به پازار لزه 
شده‌ات ز موققبت عطیسی بادست 


"ور ده‌آند 





مارموئك راا 

تاتون هر حسفتی مه عارمونک نسست داده ده به‌جو زمیایں لدا توعی شلوعولگه 
صحرایں وجود دارد که دارای بالهابی به زسای بالهای طاروعر سی‌باشه و فادر است به 
گنگ آنها حنی چند متری پرش کند. خذای این مارمولگ حشرات صعراہی است و برای 
تفذیم مارمولگ فرق دعر بالهای خوه را شود و نلگهان به داخل حشرات جوم می‌بره 
و هر تدای را که قابر باٹھ از حشرات را روی زیان بلنه رد کہ قابلیت چسنش دار 
هدام لندفختهز می‌بلهد. ین مارمواک فقط, زمانی که می .خواهد نظر جات خود را اپ 
کند به زمیایی و تزفین خود روی می‌آوود, اما در زهان دپارزه و تقذبه چهره گلا( زششی 


راب خود می گیرٹ بر تصویر هر دو رجہ اپ خزتده کو چگ را لهد خی کنید 


















| کور انچ 






یباترین و عظیم o‏ 
آلهه که در لین تصویر, ریبا مشافده می‌کنید +مگاپاتز نوفنگی» نام زارد 
تعجب نکلیه اہن نام عقمی سج که بر نهنگ کوهان؛ار گذاشته شده لست این 
نهنگ ال عفلیم ترین و درخیںحال عهیپتزین مخلوقات اهماق دزناست. چرا که 
به‌صورت خانولدگی زندگی میک و نوادکان لین نهگ ها حتی در هنگلم 
ہزرگسالی در تار وقدبن خود باقی می مال تا زمانی که جفت هرد را پیدا گنه و 
آنگاه مستقل می‌شونده اما منور به شعاسهای خائوازگی ایل می‌دهند. تکٹہ حاف 
عو موه تھنگ گوهان دار این است که از قال ۲۰۰ گپل و متری توسط ارتعاشهای 


سوتی دا اعضای خانواده خود ارذباط پوافرار می گنن 





بهمن زنل ه! 

ترف و کوهستان دو پدیده به غایٹ زسا وو اتی که با یکیکر درعيآسزند 
مناظر را برای چشنان ما یماد یکنا اما هسين ډو چدیده می تم اس 
یکی از مرکبارترین و خطرباکگ تریرز قبایع طبیعی را په‌بار آررند که به آن بهس 
مړ ریا 

وفتی که بهمی بر کوهستان آغاز عی شوه تا نقعطه تو قف همه چپز وغمه کس 
را با وه به غدراه می ہرد اخیراً در کشنورهای اررپاہی تخفیانی انہام کرفته 
است تا با پیش گیری و ویش۔یتی ار خطر ر مزان ار لیلی تلفات پهس جاررگیزین 
که سر تصویر مشافد» می کید ہک مهم واقعی ات که در کوء 
شامونی در فراسسه از ساسله جمال الپ رخ مابه است. بزرسی دهمن های شاسرنی 
باافث شند تا پژی‌هشگران اهلام کنند که 4۸ نرصد مهم ها ار شینی به اقازههای 
۵ ۵۰ مر چه وللم می‌شوند, طسب آنگه پگ بھمن درحال رکد می ثولت ۴۰۰1۶ 
لو مار در سافت مسرعت مگبر 4 
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8 هبو که خقشق اموت انت برآی مطراحی عاعوت :می کندا 


| فهر همان روز شاهین دوست قدیمی هوشگ به منزل لډ می ایدو 
امنک تال مارا 
رویا گنت للع که 
ہمد گفت خب دیگه مراسمتون نمی شم و در ال مرشنگ راسست ر 


" میتراک کار دز اہستادہ یوتہ دا سر پنچه پا ار مقابل در گلشت و در هل 


رابه آرامی باز کرد و عبرون رفت زویا هم پشت سرش رفت وهر را بست 
و از پله ھا پاییی رفنند. 

ہس از رفٹن آنهاء هو شنگ بار شد و نفس عمیقی کشبه و گفت 

آخیشا! رقت دیدی چقدر حرف میزته و با چه مهارنی جبگر متو 
مى سوزونه؟ 

رن فصیلہ دېگه لگه نق ذزنه و اپراد نگیره چکار کنه؟ مگه هنر دہگەای 
عم دار 

. آخه تو تمیبونی جه بلایی عازه مز من میاره چپ دیرہ بهرثه 
می‌گپره راست میرہ بهونه می‌گبره ہاور کن شدم یه مره خونه دار 
آشنہزی می‌کنم جارو کشی مبرکنم ظرفا رو مي‌شورم بهه داري 
#ی‌کلم. حرف زور سی۔شلوم خلاصہ شاهین جون خوشی به ملد که 
تونستی هنیزه رو طلاق بدی به خدا که حیلی شجاعی بشین تعریف کن 
ینم چعٹوری تونستی از جدا بشنی, تا اون جدایی که پانسه: قبلا حصد پار 
و استی ازش جدا پشی ولی هر ار تیرت با سالگ طورد و نتونستی 

شاهیی اسنکان‌ها را پر داشت ر کت ازل بریم و چایی برپزیم چون 
پا دعن جشگ سیشه به اپ سوال‌ها جواب دار 

هر دو یہ آذپزخاته رلته و چای زریختقد و بر گلتند. هرشنگ 


٥‏ سبگاری برداشت ٹا روش کلد ولی شاف آل را از دسئش گرفت و کفت 







" پنشو پرو مر دسنشوبی ر آشهزخونه رر بش گولر رو ہذار روی زیاد 


بعش با تا یه سبگار مخصوصی بهند. ہدم په پک بزنی, میرن عرش اعلی 


قوشنگ با لیدندی دزی به او نگاہ کره و گفت. رز ون سیکارٹس؟ 

آره‌دیکه چراوفت تاف سی کتی مرو کار ی رو که گفتم بکن و ہیا 

هرا در فدستشریی و 

+پسر تو چقدر ختگی ولس ای که پا کولر چه راست بپاد توی اہن انا 
و ار پنجره بره یبر ین تا رتت ک ارن سیگارو می گشیم دوش یره نیرون ر 
اتاقت بو نگیر+ 

هوشنگ رفت و کارهای را که شافین گفثه بوه الجام داد و بر گشت 
شافین سبگاری که سرش پیچیده بوډ نیرون آوره و روشی گره و پک 
صیفی به أن ود و أن رابه فوشنگ ءاه هوشنگ پگ زد و بوخش را بہرون 
داد رگگت: خیلی پر ملاثه حال مون بد شش 

.خرف رن و بیکش هر پک ایل سیکار مسد ومن قیمٹ داره 

هرشسنگ پگ دیگری زد و ان رابه شاهین داد عوشنگ یک دور دپگر 
کشبد و گفت. می دیگه نمی ٹوتم حبلی قوب 

شافین أن را گرفت. و چند پگ زه و آن زابه طرف هرشنگ گزقت 
هزشنگ گھب لین که بک وپرّی تدازھ قبئترد 

شاهمن کفت مکہ نشمیدی که میگن ته پک ندا به از مالک چپن لست 
بکش که نیش عطرب نه ار ره کپن الست 

هوشمگ آن را گرفت و پک زد و همین که دومش وا بلعید. یه سرفۂ اقٹاد 
شاهین ته سبکار را از دستش گرفت و پک زد و آن را خامرش کرد و گفت 
هالا مشبنيم و چایی یحو ریم و حرف پزئیم 

په زودی ناس شبطان وارد خون‌شان مد و واره عالم نشنگی و 
ہی خٰبری شدند. چای می‌خوردند و سیکار می شید و روده براری 
می‌کودنّد. تا آنکه امین گنتگر رابه چگونکی طلاق زتشي کش اد و گفت ‏ یہ 
ملست قرسی خو اب خوودم و وصیت مو نوشتم و راتم نوی رخت. خو اب په 
هو لباه از راہ رسبد و سی‌دونم چې خمد ک فهسید. حیم کشید و بر ادراش 
ور مامرش لومدن و سٹو بردن ببعارستان دیگه چبزی نفهعیدم په مت 
ببھوش ہوم وفتی که چادمم رو باز کردم بیدم درر و برم شلوعه مامرش 
گقت الھی شکر سیداز شد 

دیدم به دسثم سرم وصله سرم رو کشیدم مپرون و پاشدم نمیدوتم 
را پاشدم ولی عیدوتم همین که پاككیم۔ خوردم زسین دلداش بزرگه‌ش 
ارمد طرفم و گفت. شافین جون چرا لین کارو کرمی؟ اگه خدا نگرده نیم 
ساعت دیرٹر به دادت رسیده یودہم۔ زمر عم لال کارت تموم شد» یور 

لحن سدام مت آنستی سست شده وة آخت و کش دار گقتمآ چزرا منز 
برلهی ىبمارستٹن؟ ہن بارم این کار و می‌کنم. 

دوپاره للد شدم. خولستی, زبر البو بگپرن ولی ہا عصمالیت 
بست‌شون رو کار ردم و تلو :ار خورلن رفتم طرف بست‌شویی از کنٹر 
آینه يه تيع برداشتم و رفتم توی دست شوع و در رو پستم و ندستم و رگم 
رو زدم خون پاشپد روی حسورتم لدیدونی چه لاتی باشت! 

هرشنگ چرعه‌ای چای نوشید ر با خنده‌ای یې دلیل گفت. بکه تر 
ملز و خوستی؟ , خودآزار۔ كدوم آدم سالمی رو می‌شناسی که از زَدن رگ 
خویش لہ ببره؟ 

.ال نن عبر طیبعی بود به مشت قر ۔خوودہ بودم آگه تحد ایر 
اترص‌ها نبویم. مگە می نوتسالم جلو مار و برابرا و فگ و فامیلای منیژه 
آور چورۍ مرف بزنم؟ خلاسمہ رگم روزدم و مشفول تماشاي خرنم شام 
که فراره ميزه یه عو منیڑژء در زد و کلت شاهین جون محالت خویه؟ سرت 
گیچ تمپره؟ داد کشیدم و گفتم برو گم شو بذار ہمیرم منیژه جیخ شید و 
کفت بباین پبپنین دآرء چکار سس کته در دسث‌شویی رو فل کرده و میکه 
پدلرین بسیرم برادرش ومد و در ژد رکفت باڑ کن گفتم من می حرام بمیرم 
با مشت و له اقتا به جرن عر و بر رو بار گرب ریش سرم و دویاره متر 
بردن سارستان 

هوشنک سبکارش را خامرش کوہ و با چشمان مسر خش مه او نگاه کرد 
و گفت جون من قضه تهریف عی کی با ر است. میگی؟ 

جون تو راست میگھ اک لین کارا رو نمی کردم محش بود که ہٹرتم 
منبڑہ رو طلاق بدم بعد از آپن که رگم رو بقیه زدن و هنو از بیمارستان 
اور سن رنه بلباش اوعد دیدنم و پرسیه این کارا چیه که می‌کتی؟ گقتم پا 
پاہد از منیز+ جدا بشم با خوهم رو می کشم باباش کقد عاشق کسی شدی؟ 
گفتم زندگی زذاشوبی من و منبژه چنان درسی به من دادہ که از هر چ ته 
شماره YY‏ 





اہ اکلی نصیحتم کرم وا عار گا ق ہزام تن ریاف کرد ےم 
مو بَة یا دارہ آخر سر گفت با زلشن ایم ٹیم بامت مرک بو یشیم اشه. حاقت که لو 
مد آگه بازم فمین عقیمہ رو بای برچ ہس ره تفت و a‏ 


پودم ا این که کم کم حالم لبیعی شد پاباش پیغام فرسثه که بلارت خی نشد کلم 
بهش بکین پا مرگ یا حدابی لیلو که ختم۔ نیم ساعت بعد غنپژه ؤ ولالش کوچبگه و 


مالرش و حواهرش اومن وگفٹن پریم سضر منم ماشین رو روشن کردم و رفتیم 
محضر و فوری کار ر نموم کردیم لاجا این که الان وس سو ے مره حدم 

هوشنگ بلتد شد و استکان‌ها زار دلشت و عفد ہرم چایی نزیزم 

و درحائی که تم نات راز از بپرون زط چندیله کذخیت چون پک دہ 
بال رقت: لو زا دید که ی آله تخست لست و ازم چپزی رآ نگاد میک 

.مشنی داری چکار می کتی؟ 

هو شفگ سرش را یر گرەاند و خندید و گفت. بیا این دبوونەفارو تگله کن 

وا خش و ریسه رات شاهین کم گے ر سومگ مرددان تیب که چند مررچه 
می‌خواسنند آن را یہ سوراخ خوزه ببرف شامین هم طتدید و گفت, گجاش ختد دارم 

موشنگ عرحالی که به شدت می‌خندید: گفت: اجه قب دبووته‌ها رو نگاه کن سی 
دارن چکار می‌کنن: په عده دارن سوسکه رو به اون طرف می کشن په غد+ هم دار به 
این طرف مزکشن به ساعثہ که داز زیر می تن و لمی تر سوسکه رو از چاش 
تگون بعن 

متو ازابنا دیرود‌تری ک به ساعته ممح کار شون شدن 


و او هم نشسمت و سو نفری عستی به کار مویرچه‌ها طیز» شدند. تاگهان تلف رنگ 


زد فوشنگ از جا پرید و نجوا کان کت تو مبگی کید" 

شاھین هم با مسدابی آهست عات نمی دوم خب ہوو گوشی رو پردار بىبن گی 

هر د ولتد شدتم و به آزامن به ظرف لقن رففنه. موشنگ در کوش شاهین کف 
مي ترضم وزیا پلشه 

شاهین هم در کرش او گفت: خپ باشه ما که کار خلافي نعي‌کلیم سبگاری رو که 
زدیم تو رگ و باد کوار, بری ازمو برده مپروں عبگه از چې میترسی؟ 

فوٹنگ به چشم هی شاعین نگاه کرد و گت چشممشت به پلر چه خونه 

شاهین زوی مست خود کوفت و کت بام رفت قطره مرپزم توی چشعم بدو مریم 
قطره بریزیم 

هوشنگ کف با زنگ تلف چکار کنیم! ۱ 

شاهیی مه فهفهه عددید و کلت به خدا که عا از مورچه‌ها دپروبه‌ترپم پگی نپست که 
عه ما بگه چرا فين قدز «ست پاچه شدین و دارین پولشی حرف می‌زلین؟ مځ کسی 
می‌تونه نا رو نسي با هدا موی پشنره 

هوشنگ هم ختدہد وبا هم ب لاق او وفتند شاهین از جییش داروپی جررن آورد و گید 

راز نکش نا بربرمتری چشست 

موشنک دراز کشیم و گفت حلضسیت. این ثطرہ یی 

شاهین در هر چشم و قطره‌انی ريخت و گفت. سصرخی چشم آددای نشت رو سفیه 


در چشم خویش عم ریخت و فت سا به آشپرخونه برو و عون این که میم 
مور چه‌ها بشیدو نا چایی بریر و پر گرد 

هوشنگ رفت و چان ريطت و مزگاشت سبکاری زوشن گرد و گفت. خاطر وی 
کسی بودۍ ک از مشه خد اشدی 

۔آرھ ولی کسی نمیدو نه یه دخترہ هست که از فامپلای دور بلبلده په عله پیش ر فنه 
بودم گائری شهره اری معلس موت اون جا میدش و باعاش آشنا شمم سمش ثرپاس 
میسست و دو سژه‌شه 

نو سي و دو سالهنه برست؟ 

خب پاشه مگ عیبی دارم دخثرایی عاقل میدونی که مردلی سی و دو عه بالا هدز 
دحترای جرون رو بهتر می‌دونن. الفظاً تربا حزو دخترای هتله 

دبعت سن ځرو اۍ بگی تو رو موست دارم؟ 


شافییٰ جرحه‌ای چائ ترشید و کلت. دوستم داره؟ دیووتەمۃ بهش بگم بی | 


عی‌سیره خیلی با احساس و هنر شناسه 
هوشنگ روی مدل کصپپوٹر اشست و کت حرش به حلت کاش منم شجاعت 
تو رو داشتم 
شافین سیگازی زوشن گرد ز مت ناه تو هچ لوت پیش کسی گر کرده 
هوشنگ به او نگاه کرد و گفت. تفر تو لینه* 
تخر خودث چیه" 


تا 7۳ نم .+۰۰۰« 





77 ها و نارای راآررد ولا جپرا را باز که خامین 
اپ اس کم رھک وم ھی کہ ری کو مآ و کب کرم عجین خر ۳ 
ذبا 

۔خپلی بیشتر از لین حرف هلس 

عللاوشر؟ 

.رن فر که سم لم می مواد سئل تو شجام بشم ۱ 

شامین +سنش راروی اانه تو #ذلشت و گفت. وضم من باتو فرق میود من 
می‌تونم هزار دلیل بیارم و جداابی‌غو ل عنیژه لزجیه کم ول تو حتی به الیل کرچیک 
عم نداری کهیه تر حق بده که ل وبا جداجشی ۲ 

۔شاعیں جون غزبز :لم از تو قنتظار ندائٹم ک اپن جور جرف بزٹی: a‏ ا 
امل هنر و آمل بلی کار مل یلیل پردار نیست 

.یه قول عامای فلم نطق ای نیز حرفی ست غاری از هز وی ی 
می‌پذپریم و می‌کوپیم. لر کیستا که دل از این طراح گرلبی ربوده لتت ۱ 

.سیو للیسمت ار تفر اصبل ترپي مژاد انی 

ین فرش ابسدوقی چښلو ر کد که دل ر رو برد ۳ 

-خونه‌شوی همین بالاس شلگر دد ته دلش ما من تظر مساعدی داره 

(که ار ثه دلشی خبر داری هر چی زردتر ملچر اهای ته بل خودتو پهش مگ ۱ 

دریاره به طراعی اسم شرا نگاہ کرد و گخت: چند سالک" 

:خد ود بیست و سه چهار سالهشه. دیپلم ردیه به طراعی علاله منده لمل شمزر 
شاعری و هنره وقتی که عمیجدہ توزده قل بویه ناپهمرنبک یی سواد ورمورا 
ازدزاج مي‌کنه ولی هشت ته باه بعد ازش جوا ميشه خود داه بچزار لمیشه یل 
یو شیا ںی اسن حسینه کان کلم رن ضبن پهقی هی ه لا * 

شش نمپار میج ی ا کت ریرج خوريم یع اسیا 
دی رای اه ھی یر ٹری شر بیس پا تد و 
یار به بهانه گرقٹن جمیه اہزار رفلم دم خُوئھٹمون۔ په بار هم امد یل جا و بهش رسن 
طراجی دادم 

تالی تد مرکا کد وچ ر چا کی بک ر دبا یافیا حون 
حیل‌ها باشند, و در ہر زوی واللعین بسته و یه مسزوزمین رویا رشن و هر چه اک أ 
دست آنها دورود نردبگ پافتند و روزگار را به کام خود گرداندند در شالم مهوت و 
خیال بو دند که هوشنگ مسدای پای چن را نفر را شنید EES‏ ی 
لم ص انی پا شلاسی, خبلی مهارت دارم حالا نمی تونم دایص بدم که لین 
صدای پای کیہ ۱ 

باه گد و در یبن نآ تن ر ران سید 
سلام دوشنگ چون عات وافعاً خالي پود خواسٹم پیام تالت ولی روا گفت مهمون 3 
ىاری, 

زکره نست حسین زا گر فت و په موشنگ کت ی اترما یکا" i‏ 
دور عم جمم می‌شیم. تو خودت زو یا کار مشقول می کی و پیشن ما سیا 3 

هوشنگ به همه آنها نگاه کره و گنت کی که از تفرمم و گر دش مدکی میاد ۲ ہاور 
که خیلی تلم می۔خواد یا شا بپام ببرون وی غمیشهە گار دارم و گر قنار م 

ریا گفٹ ایشون ختی ولقی که ہیگارھ لر کار می کله 

زمره و حسین خندیدند. هو شنگ »هروا وشم نرہ رفت شا ۳ 
و گفت: شوخی تمی کتم. آخه فترمندا با آسمای هاءی فرق می گنن هوشنگ وقۃ 
فلاهر بیکارہ و نشسده و هیچ تثاری لمی کنه اهنش فعالہ و داره فکر می کنا که متلا ر 
اسم رو چطوری لرل 25ھ 

زقرہ لیسدی رد و گفت. شپو! شیفنه زندگی هر ومد اس گت آمم می رط _ 
به دقیقه پیش لستادی مال هو شنگ سی تین ووح و جون و بلی تارز+مپشه 

ھوکنگ سرخ شد ریا گفت: و اسه عوٹمنگ زنی هلکوا خو جا 
نمی تونم هنرمندا رو درگ کتھ - 

هوشنگ سرش را اراد و گت 

تشوبقب میاریین تو ۹ 

بر این هنگام شاهین هم :یرون آمد و کفت 

.او لا سلام دومااسم می شاهینه تگثامی+ونم که سوما غلطہ چھارمآیاتشریف 
بپاربن نر پامنم بلزی وگلا مه باری 

رویا قب 

. ایشون آقا شاهینن. هعون آقابی که واس‌تون تعریف کرعم و کقتم نوست ۱ 
هوشنگه و امش ارمده نیدی هو شنگ 
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| از تایه لگن خاصره دچبار شکستگی می شود و با آشعه ایکس از وی 
<< | عکسبردارې می شوہ پس از وضع عمل دتري په نام جنهفو. نام 
اشوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش گنارهگپري می‌کند... زمان 


| که جنیغر تر هفت سالگی باعٹ مرگ «عال» معبازیش گردیده و فر 
| | جوانی, هم لآمزدش «ماروین» هم به‌هدتن سرنوشت دجار شده و بین 


| می ند فقط در فکرش آززوی گشتن آن سم نقر را داشته و کوچکنر ین 





+ کته سر «لامد که باردار سے ور یک سالعه اتومبیل 


















5 | عیگفرہ و پس از ۲۳ سال سه تفر دزه چه تامپهای آموس راہرنس. جورج و 
| بوتی به منزل جلیفر و شوهرش تز گیلبرت فسٹیرھ مي‌زنند و 


| پرونده می شود و پس از بکسری دحلیق از پلیس نانتاکت شیر محل 
لولد جنیفی , و دکتر چینگ منخصص »جنیتی فراروشی؛ منوحه می شوہ 


مرگ این سه تفر رایطه‌ای ورقرار است و جنیفر ٹر مرگ آنها دخیل بوده 
و هر موفع مرف الان خضور داشته با پیگپری ماجرا «کیته مادر 
٭جتیفرہ لهتنها اسراف به چیزی, نمی گند پلاکہ ددعی می شود که 
دختوش اگر بفرض ندالسته بر تب جنایاتی شده اصلا از داشت چنان 
قدرتی آگاه ليست استاوپتسکی پا جنیفر رودزو سی شود و او اعتر اف 


سای په الان نرده و حال عی‌پرداز پم په شرح ماجرانی ان شب شبی 

که ان ماجرای خولناک بهلوع پپوست. اواخر شب جتیفر و هسرش 

به اتعاق واره خقه می‌شومد و په دست رابرلس, حورج و آموس ته جهسه 
فزهی دز مدزشان حضیر دارنط کرفتار می‌شوته و 

اہ اپنک دنباله عاجرا , 


در عفابل سوال رابر تس پاسفی تهلمد. لذا ااراب ر تی عوباره قف 

انا تو خانم. دلیال سنکٹ می‌کردی؟ سگ سیاہ کرچولو. درسنه؟ آو 
همین دور و ور یہ گوٹ ای آروم گرفته مگ نہ ہہوتس+ا آهای ٭برتسءا 
بیاہپروی عھعون دلرپم! 

لعسظ آی بعد سروک ہیوٹس: از رآھرر پیداشد. در مستهایش چبری 
لیو ہرائرٹنس٭ كفت 

۔ئیگا کن دسششی خالیه حتم دارم که للب اس آقای معذرم توی دسنش 
نیس نوی حوده په ین درندشتی: به چپر درست ړ حسابی که په برد 
مزدیدن بضرزه پہدا نگردیم عالا نوبت شماس که به ما کمک کنین له 


ا کمک از قپپ رسیده! ایی آف جای گاوصندوق و اشپاء فیمتنی را نشونعون 
٢‏ مید بعد هم عا نمی لاریم په این خانوم بد یگلره اپ طور نیست. دوسٹان؟ 


و اد از این دق تود مسخضی اگفت 
دعر «گبلییرت * فت 
اگر عمین حالا از اپنجا ہروید 


سي سال ما شب چہز را تيده 


٤ ۱‏ 
هی عپرےم 


رلب رتس با پوز‌شنهی کف 


نے جوئی! تا کمک کیم سکتونر پیدا کنین ار اپنجا نطواهیم رفت. ب | 


گنائم به سگ میاه کوچرلو تو آشهزخرنه میدم- اره حتم دارم ک 
رابه طرف. آئها تکلی زاد و كفت 

روباشین راہ میقتیا 

3جیفوہ و گیلبرت» از سر سمر؛ م به اتال نشیمن گذاشتنم۔ «جسیفره 
از مرابرضسء چشم برنمی‌گرفت. و او درحالی > لماش زا هسهدان 


دہدمش] اسلهه اش 


2 کان سی داد وفیضاته آمشنه میزژد. ٭جتبقرہ آثار لت رار چشمان رو شن 
5 ار میدید و چتییٰ چشمانی پر آن سورت سب چرد؛ و خوش ٹرکیپ 





به‌رانلی گگنٹ آرزر نري ` 
« بار ۰ ۳ مقابل ۶ اکن » 
گذشت. ەماکبتزہ روی خرد 
زا ہرگرداند و #«پوتض» نیز 
سرش را پایین انداخت 
لاس ر زار ن درخانده به 
ناٹرر می‌رسید. تیا 
«رلپرتص» پاب پای آنها شدم 
از انال 

غذاخوری به داخل رامروہی که به اشپزغاته منتهی می‌شد. رقللہ همین 
کہ به بر پسته آشپزخانه رسیدند. «جنبفر» از حرگٹ بازایستاد 
درابرٹس: دیرآټه زار ختدەای سر داد و کشت 

.کون بخور۔ برو تر چیزای کارت نمی گپردا 

جنپفر» لای دپو ار را چسبید و سرش را په در آشپزخات لكي دار 

#ر اہر نس ٭ سرس فریاد گید 

دمورو بار کن زتیک مرن 

٭جتیترہ در را کشوه 


برهي داشسد 


0 

دھاکپنزہ آنها را دهد که په الاق پرگشتنه. + کیابرشه دستش راب دور 
«جیفر» علق کرده بره نا ماتم از سفرط ار شود اہن تنها کاری بره که 
می‌تراشست. بکنه: «جتیفر» با گامهای لرزان و تامنظم: کیج و ببهوت 
عرکت می کرد. للسک ار دیدعانش ارو می چک و عرنب سرش رانگان 
میا «کپلیرت» رنگ په صورت غداشت و عفسلات صورثش سی لر رید 
+داکینزہ می‌ترانست اہن فرزش را که با کید شمن دندانهایش شدت 
می‌پافت. بیت و صسدای عق هق گري آرام #جنیفره را فنگام عبور از 
کنارغر ہشلود »ابر لس » هم درعالی که نیٹسش باز بود یه دنبال آنها گام 
ہن موه سے 

جنیفرہ شاگامی که از برفیر #هاگینز» میگذزشت۔ سرش را پرگر داید 
و مه چھرہ او نگریست. یک له نگاهشان به یکدیگر گزه خررد. سپس 
مپور گزد و کماگیٹزہ میگ نتراتست چهرذاش را ببوند: اما نز همان تخالہ 
کزناہ در نگاہ آن زن چیزی دیده بود کہ برایش ٹازکی داشت ہی اختیار 
قدمي علو گذاش تا عوباره چهره او را پپپ اما ٹاگھان صنخی 
درابرٹسء یی امد از شد 

ہج موب عزیزم از جات ٹگون نذورا وکر ته مهزترو دافرن می کم 

دھاکیسزہ سر جاہش میعکو ب شد به «ر اپ ر نس » نگر پست و کت 

.ماشہ «ادرسه فرچی تو یکی 

آنچه در لپن چهره ارام و توبات داشنتی نیده بود او وا متالپ کرد 
ناگهان اندیشید که آگر بآموس رایوٹسە به جای لو بوت از لین نگام مسفت 
به وشت می افتاد نگاہ آن زن ہک نگاه معمولی وها 

سپس به قود آمد و دید ک» ہی جهت به فرلیزٹسە لنتنه می زثد 
ترابوٹیە اصلا از این لیخ ہی موقع سر در نمی‌آررد. به خیال آنک 
شخص دبگری سر رده و لره الاق شده لست نگٹھی په تطراف اند اخت ۱ 
کسی رادید لبختد «ماکیتز» پیکٹر و پیشتر هد خود عم دلہل لن 
رفثار رانسی+انست و در همان حال دویارہ گقت 

يلش «آموس».. من همین چا میعوتم و از جام جتب نمی‌خورم| 

فراہرشنە دوباره به اطراف نگریست, مپس به سر خائم و آدای 
+گیثیرتہ ک چند قدم بورثر از ەفاکیئرہ بر کنار بکه‌بگر ایسناده ودند 
رفت. وتز از جایش تکان نخرره» پود پک و ثنها در انٹیاں انا 
اپستادہ و په زمین ول ده بوت و سپس نگاهش را از پنجره به رین 
نزخت او مال نبوه آنچه راک بر شرف وق پود ببیند. ەھاکیٹزہ غم 
تبلیلنی شاشح۔ اما از اپ رن و کوهر چشم برعی‌گرفت. امیدوگر بود 
آنچه راکه در نگاه این زن .هنگام عمور از پر ابرش ۔دیدہ مود ہک پار دیگر 


إ| یه چشم بیند. ادا چشمان ان يّن مر زیر سايه چلچراا که بر وروی 


سرسراق حرمرین الد برد قبل رربث تبود 

«رابرشس» می‌آنگه به «گیثبرت» اعتنابی بکند پگراست یہ راغ 
دجتیقر» رقت ہزنیگ ار اتاد تی سبری او قنر قابل تحضل نود و 
+ جتیفر » ناز پر سرش رایه سوی دیگر برک زائد 


شماره ۳:۷۷ 


سے 


Saa.‏ سح سے 












عقب گذاشت ر براٹز این جرگت ناگهانی تقرییاب «فاکینژ+ برخورد گرم سپس نست 


«رایرشس» درحالی که معلوم تبره با چه کسی حرف یرنه کلت 
-يه این نبکا کن پسر۔ عجب خهاللی و باحیسحا آزارش زا در هزا یالا برد و با پہشت دست. محلام به صورت جنیقرہ تراخت هب 
هنگام ادانی این کمات۔ آهنگ صدلیش درسنت عالند زماتی که قصه جا آن | پونش معراہ بالین خمریہ پیھ رثاپہ خررد 
جانور زبان‌بست زا کره« برد پسبار ارم و مخملی شده نرد «ماکیز» ار لطافت اپن مجلیٹرہ برلار اپن سرب گهاتی. تماالش را از سد داد و دسئش را په چبزان 
صدا لحاس وحشت کردر بدنش به موومور افلا «رلیرتس: لحطاتی به جنار | گرقے دا از سُٹرط خود پیگیری کند, ان ٹش یک لدان مرمرین پاپ للد بود که بر 
نگریست. سپس با کشیدن موی آن زن: ری را مچپرږ مات که په از نگاه کد | روط آن جام بلوربتی سلو از کن قوار دادست. پراثر سنگینی ہین او کلدان پایمیلتب از 
«جلیفره به او چشم دوشت ترس ۔خوہ را مهار کرد و به چشمان آس مره خپره شد | چاپش مده خد «جنبفره آن را گرفد. و علام از افشادتش شد اما جام بلورپن درون 
کرشید با دماین نفس بکشد تا چوی نامطیوم نفس آن مرد لمر زاو را از بین ره و | آن, یه یکسز کم شد ران آن, پر روی بازّویش فروریخت چام خالی در یر روکنٹابی ۱ 
همان‌طور بروبر به او تگریست «رابرتس» کلت | جرال منظره مزاران بلور شکست را تدافی مي‌گود که برخشٹی جس عچپب دللت. 
ریہ من | کوشیه از سقرط آن جلوگیریی کند أن زاي مفرف هلپ فشار داد رفص ٹورھا متوققد --- 
دیو ری کشید و دوباره سی سو نہ ا مس شی یہی بے سم چو تس 2 
پرسید: گفتم خوش قباط هستتم, مگ ن٤‏ تطاب به ابر تس گفت. تو را خواهم کشت: صدایش لطیف 3 آب مائ را فرو دار خلریه‌این 4ة ٠‏ 
وجنیفرہ گت بل رسا بود, دوباره تکرار کر «راترتس» یه صورثة ولفتہ بوب يان ۳۹ 
ہہ و چا لورا مئل بک حانور رحشی خواهم کشت! داخلی لیشی, رآ حنکقت و بهانش رآ پر از . 
« جمپشر » - 


سخب حالا ین شد په چپزی خوشم آمد 

سپس با پگ جرکت تاگھائی نرک اسلحہ را محکم به شکم ار مشار دات بەطوریں 
ک از شدت درد په خود پیچید. «هاگینز» با داراحتی چشماش را بست. اما «رابرتی» 
هنوز ان اسلحه وا نزده بود هلوز قصد کشٹن آن ژن وا نداشت. گفت: 

میرات برنامه بهتری دارم خیلی بهتر از قیافہ این پپری) سیر داشله باش کا سبلی! 

دریں بن سفن وله اسلحه را با شدت بیشتری به شگم ار فرر بره به طوری که 
حانت تهزم پھدا کرد و رنگش مل گج مید شد 

اسلحه را کذار کشید رباغنداق آن شررع به توازش او کرد 

دکٹر ٭کپلپرطء سرش را پلیین انداخته برد «فاگپنر» از اینکه «رابرتس» بر سر 
رحم آمده بود خر شمال شد فگز کرد این زن با دلبریی از «راپرلسی> شاید بتر اند او وا 
فریب دهد و جان خود و شوهرش رااز مرگ نجات دهد! سپس باه حکتی افتاه که در 
چشمان آن زن ډیده بود لین چه حالتی مود؟ دوبازه از پاآوری این موضوم لحسلس تاراحتی 
کرد عالا لین نارالمنی هر لحظه شدیدثر شده نود حتی هرای اثاق, وضع و حالت دبگری 
بیدا کرده بود. صداها بسیار راضمع شده بود به‌طوری که ار می‌توانست جڑلی وین 
حسداها رابشنود حتی تعاس اسلحه با لباس آن ون مر گوششن طنین می‌افکند. دھاکپئزہ 
احساس کرد که سدای ضربان قلب خود وا هم می‌شنود حش عی‌توانست سه ای 
نفس کشیدن. دیکران را نیز بشنود. گوہی دیگر صذاهای ها متوقف شده پوښتد در 
آن سکوت میمون, آهنگ مسدای +رابرتس» از هدپشه بللدشر به گوش می رسعید که می کقت 

۔یسیار دوب بھٹرہ بازیرو شررم کنیم 

سپس درحالی که آنش شهوت از چشعان اهریمنی لش زیانه می کشید فریاء زه 

تو «هاکشره سیا اینها. 

«هاکیتز» از یش تکان نفورہ 

«رابرشی» فرله اساعه راپه سوی ار گرقث و فریاد زد 

.گفتم تکون بخور عیا پانٹوی این خانم کوچوای را از لنش سربیار! 

«هاکینره گفت. 

دهتتو ببق زر (یادی تزن! 

پاسخ +ھاکینزء مائند تندری در گو شھاہش طنین الکنه با گامهای اسئو ار به سری 
ار رفت و گقت 

۔سدونی جرح سوپ زیم می شرام سفزٹو داغون گتم خوش داوم شب را 
نا این مدای «بنگه شرو کتم 

بعد زپر خنده زد 

دنمی‌شه از این مروسک دلوس گذشت. مگ له؟ پس پیا مرچی می کم گوش کن! 

عا کاملا به «ساکینز» نزدیک شدہ پوه لوله لسلحه را یه طرف از گرفت و گفت: 

.ییا ملو خجالت نکش 

در این هنگام. تاگهان +جٹیفرہ په حرکت دراد با کادهای مطمئن, به فمان 
استولری کامهای مرلپرتس» به سرعث په آنها نزدیک و نزدیکتر شد جھاکیٹڑہ ان 
حالت عمیب راکه در چهره و چشمان روپلیی اش یانه می کشیع مید اگر مردی که 
بر برابرش ایستاده ود کس دیگری جز #رابرتس» پود قورآ او را از این حرکت آگله 
سی کرد و فریاه عی‌زه که موان باشد. اما هسچدان مسکوت کرد 

عرابرٹسء از حاقت چشمان 4هاگینز» عترجه مرضوع شد و مرست هنگامی که 

۱ می‌خولست روی غود را به سوی «جتیقره برگردانه. «جنیفر» ي او رسب لو یک دم 
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خون کرده پود غماتما زائو ژد و به جام | 
بلورپن چشم موخت طعم شور خون۔ پرلیش اشا بود همین‌طور این پلرر درخشان, 
خرن و بلور. از حبالهای دور در حالظه‌لش تفش بست ان روڑی راب‌پاد آررد که تی 
کودکی؛ مائع از قوط گلدآن کرپستال خد و مادرش کتک جاناته ای به او زدا دوباره 
آب دهانش را فروبره و عم خرن راک تفاوٹی با گلکته تکوده برد اسداس کرد 
دیگربار. آن گلدان کوچنک کزبستال که در کنایفانه پنرش در زیں نوج آفتاب 
می مرخشید با وضوم بیشٹری مقابل چشمائش ظافر شد. در آن رول از توالت با 
نبرری فرسوزی که برای خودش نیز تلشداخت یرہ از سفرط آن کامان گریستال: 
جلرگپری کند آل نیرو دوپازه جان گرفته بود 
دکٹر «گیابرش: برای دقام از همسرش: جلو دوید: اما مزابرشی» یه از اسان نداد و 
بافتداق اساحھ ضربه ای بر سر او وفروساخت که او را لش مین کرد دھاکیئڑہ فام 
جنو گذلشت تا با مرلبرشی» کلاویز شود اما لوله اسلحه مائع از لین کار شد «رابرتس» 
درحالی که لبخندی پیروزمندانه بر لب داعت اسلمه رایه طرف ؛ھاکیلڑ گرفته 
«جنیفر+ نگاهی په سورت شوفهرش انداخت. گول اش براثر اپن ریه کاری» 
شکاله بوذ و از آن خون بهرول میرد چشمالش ہی روح بود و از حال رفنه پود _ 
مماکینزہ درحفی کہ لول اسلمہ یہ طرفش گرفثه شده پر به «گلیرته پا 
فرایزتیه نگاه نمی گرد لگة بهت زنه فقط به چهره «جنیقر» می‌نگریست. »رابرشیم 
که مترجه این دگرگوتی در چهره وماکیٹرہ خده پو ناگزیر په نرق «چنپفر» 
پرگشت. «بوتی» نیز در کٹار او قرار گرفت. آل سنه مرد آنجا اپستالد و همگی په 
مبرہ «جلیفر» که رری زمین زاو زد» بود چشم درختند. آن زن به «رفبرتی» اید 
می‌زد یک لبخند مممولی نبرد. «ر لبرشی» یک دو هم عقب رفت و +عاکینزه شنید که 
ضامن اسلحه کشیده شد و آماده شلیک گردید. #جنبلر» درحلی که هلوز آن آلبخلد 
عجیب راہرلب راسد خطاب په برفرشی) کلت 7 ۱ 
,تقو راخواهم کشت 
سدایش لطیف و رسا بود درباره تکار کرد 
تی رامثل یک جاتور وحتی خواهم گشت! 
سپس دهو اه و ار. زیر حنده رد «هاکینز» فظط پخشی از صدایی خنده او راشنید و 
دیگر صدایی به گوشش نرسید نمی‌لوانسث هیچ مسدایی را بشنویا 
لسنله‌ای ہیں «رادرشس» روی پلچه پابش شروه به بیج و تلب خوردن کرد 
گوشنید پایش را از زمین بلند کند. اما انگار تهروعی آ, را به مین دوخله بود او 
فدچنان به خود می‌پیچید و اسلحه بیسروصدا از دستش قروافتاد دستاتش را په 
طرد گردنشی برد گوس در آن تاخیه درد شدیدی احساس می کرد از درد به خود 
سی پیچید ر کز شید لا آنچا > می توالست روی نوگ پنچه لش بللد شوھ لبم رتش پا ٠‏ 
طرف «عاکیدز» بود ماش پار برد دھاکیئزہ چون میچ صبدایی نمی‌شند لارنج وطاب _ 
کدیفی که در چهره عزابرکسە نمایلن شده پود احسننس می‌کره که نی‌صدا از تره 
فریاا سی کشد! سپس دندالهلیش راب هم فشرد و دهاش باز و بسته شد چشمائش 
کم کم متورم شم و در فمان ال کا اپن ذد دوگ ارفده دلاست غره چشدانشی آز 
میان پلکهای ورم کردەفش ببرزن زد ریته‌های نازک مرخ رنگی در لطراف چشمان.. | 
ورفاسید اش پخش هه و عداله چشم را قراگرقت فشار زیادی بر فپن مرد بهکان 
زاره می‌امه. فنکامی که چشمها ا حداله در آمدند و روق کرت ھایش افتانند: اپن فشار 
به لوج خود رسید لعظانی بعد. پلک هاب در اطرنف رشتە ھای سرخ رتگی که هذزز 
به حدله چشم رصل مود. مهاه شد و درهم رفت! ابابه فا رد 




















کی بیش از هفت سال بوه که خانم دواگٹرۃلز 
سر این دو برابر نگهداری می کرد درست از 
و زمیک برو مارک بر یک تصایف 
ر کشت شده بودند از همان رعان پیرزن 
ماهی ۱۵۰۰ مارگ از آنها می‌گرفت و 
درفیال این پرل۔ بک طقه ار 
خاله‌اش را یه آنها لجازء داده و 
حورد و خوراکشان رانهبه می‌گرد 
لبت خیلی از همسایه‌ها به 
خانم +ولکٹرہ می‌گفشند که لاائل 
٠‏ | یاہد سه برایر این پول را لز آنها 
۱ بگیرب ما پھر به تو عقّے این کار 
۷ را نمی‌کرد. اول اینکه. دان 
۱ دفرائسە٭ر ارو در ماه مود نو 
١‏ هزار مارک از اباره بہمة 2 قوت 
" پدرشبان می‌گبرند و بیشتر از ان مبلغ را 
نیت اند هردازند. و بعد اینگه لو از آن ډو ن به 
هتوا دو مستا جر۔ که مانن پک مامر پر سنارنی می گز 4 
> >5 ورسد مش فرزندانش آنهاراهوست داشت 
فراشسشی+ ۲۲ سا داشت و ہاندرؤہ ۲۸ سفق بود حدود بکسال امل 
ارغان با رروه ؛اتتورہ به پک شرکت بازرگاني ہر برابر چند برثبه 
شخواستند اجاز شش را اضق کنند, اما حاتم «واگتره نیدیرفت 
سس ۲ ي٭ همین خاطر وفتی دیش انها بری ارلین بار از ار مطلبی در عرره 
ببچه‌ها خراعش می کتم از ابن ماه پنجاه مارگ به اجفره‌تان ااه کر 
«فر اسس» با تعجب پر سید« بود 
:یناه مارک حاتم و اکتر »۲ شو خی می کتید؟ 
اما پیرژن که سالها بود وشش سنگپن شده پود نشنید و در عوض 
0 اندرو با دای زا کت 
۲ ۔پنجاہ مارک که حيلي کم است #اقل احاره بدهید پاتصد مارک به 
اخاره اضاف کیم 
اما خاتم مراکنر» فپول, نکرده و فقط به همان پنحاہ مارک رخسایت 
EC‏ پسرها هم دفي نزدند و بسٹ تام شد 
090 
اس فردا صبح آن بو با اضطراب غامنی سز میز صبعانه نشستند 
وی سے ان بر هم ندلشت. آدا ٭اندروہ كفت 
3 :به زوز هم شده بغور. اروز ېه توا بدتی امٹیاج داري 
بعد از خوردن بها از خاتم جواگئرہ خداحاظفلی کرعه و باعل 
ڪڪ خیابان درن هرازچندگاهی پشت سرشان را نگاه می‌گردند معد از 
۳.۳ ۰ ۰ 7 مدود چند دقیقہ به حیأبان حلولی رمېدند «فرانسیه مر لفیت. از اطراف را 
ہس به‌عهده كرفت و +اندرو» با شانکلیدی که داشت په سرام پگ مز 
جرد تچ خاکستری رنگ رفت و درش را یەرلمتی با کرد. +فرالس» هم کنارش 
3 ا بشست و واه اظابتما بر طول رله هر در ساگت بوهدند ثا بالآامٰر: پرثبر 
سس شش رش کر چکتر گے 
۰ااینهای کار که خرب پیش رفابم.-انفرو» درست است؟ 
»اندرو یرای لینکه اعتماد به نقس برافرش را ریاد کد با خونسردی گفٹ 
٦‏ ۲ +بلبه راه راهم مرف می شویم تخشہای که من کشیدم مو ای مرزش 
ر نمی روت من عدوه یک سال در آن شرکت کار کردم تقریباً ٹم که 
| هدود سه اقیقه دیگر آفتي «جوزشه-تحویلدار شرکت .پولها را از اتک 
سس وه 7 هی کیرد ریه طرف شرکت راہ می‌افند بعد شم فل هعه چلد سال گاشته 
چون ره ہین ہانگ و شرکت نزدیگ است. ترجیع عی‌دهد با پای پیادہ 
پشست. پارکی امس که 
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ای بررد بهترین ممل هم برای اجزای تقض ما 
۲ «جوزفه از آنجا می‌گذرد 
٣‏ چند دابله بعد ان دو کذار در پشنی پارک منتظر بودته منتظر و 
2 مخسطرب۔ اما چند دقیقہ بفد اصطر یشان کستر شد. چرا > مر وکل افای 
ہے را «جوزد» با همان کیس گهنه ر مصولی که ترجه هیهکض زا جاب 
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پرادزھا پلاداسله جورانیاہی را کا از لیل آماہہ کرد بوعند رری 
سر و ضررت جرت کشیدند و مننظر ماندید. همی که «حوزش» کنار 
ماشیتشان رسید هراتس 4 به طرقش حمل گره و او رابا تودید تلع ای 
که در دست دآشت نل مد وق عقب که «اطدر و در آن را باز کرده نے 
گزاشت. بعد هم پلافامنله دست و پا و دهاتش رابستند و کپسه پرلهارا 
با زور از چنگلی درارردے 

حالا فقط سانته برد آخوین موعطه فرار از متفه سکوت مسبمگٹھی 
و عم رفت و آمد مرمم هم کسکشان گزه و آنده بھون و هگرین فرنسز 
»جوزفه و ماشین راهمانها گذاشتند و با گیسه پولها از عحل گریختند 

00 

جنوے سه ساعت از ردان سرت کنشته برد که رابیر حبرش را 
بحعش کرد 

«فراتسیه و «الجروه با خال راسد داشتند خبر را می شنیدند 
خوشعالیشان هم از لبن ہابت برد که خاتم وواگٹرہ در خانه نپرد و آها 
ہا کیال راحت سی تو استند پواها زا ہشسارند در حقیشت عسان موقم که گر 
محل سرقت م رکشت بردنه لجارهغانه را همرله با پتجاە دارگ تق به 
پیززن داده پودنه و او برا کاری عسروری و فوری از خش یرون رلت 
بود در تملم مسه ساعد گذشته فو پزادر مشقول همزج دسته‌های 
عامولب اسکللسها ودی ابا هدور بیش از سیمی لر پولا را نشمرده بو رند 
که کریندہ ابار زحسدشان را کم برد و گفت 

طق گنت تعریاه ار شر کت حذکوو که ساعتی بعد از صرقت تو سط 
عردم آزاه شده میلغ سرقت. شده پنچ مبلیون و چهارسد و پنجاہ هز 
مارگ الست که عسوولان شرکت جا فزارمارک را یه غلوان مود کی 
په پابندم ع ذفند و ۲ 

دو بر ادر چتان فریتمی از لادی سر دااند که خودشان عم توسیدطف 
بعد هم »انبرو» پولها را حمم کرو و 4اخل عیسه ریخد و گفت 

,للد شو +فرانس: اس را می‌کوبند دژه‌ی راحت حتی بام پرل راهم 
حرنشان گفتند تا رحست ماکستر شود بهتر است روستر برویم داخل لنماری 
لبه پایین و قبل از اينک خانم وره بز گر ده این هرلها رآ پنهان كتیم 

«فرانس» با کی منخٗوری فت 

۔حدائق سدغزار مازکش رابرداریم و حشن بگیرپم 

#انذرو» با عضساتبت سلسی +4 صورت برادرش رد و گفت 

.تو مویاره باری أحمق می شری بصی فگر می گئی باس شهر آگز 
پگ دفعه اتد که ما تبلسهای نو تتمای کردہم و حقرمانی هم آن عاشبی 
کورسی را که ارزویش را داشتی زیر هلیث انداشتی: نمی‌نهند گی ان 


«فزانس> سر به علامت تصدیق نکش داه و همرثه سرگدرشی یه 
طرق انباری وفتند. پس از کسی جستجو پولهارا دال یک صندو ‏ کهنه 
جاسازی کرد و اساحه راهم کذارش کات و به مسرعت «اخل خان 
برکشنند. نیم سامت بهد خانم ووالگترہ په خلله ہرگشت و مق معمول 
بکسره داخل اخہزخات کے تا تفهار را آمایه كل هر مه بسو مب تافر 
بومته ک زنگ خلت را رتد «هزآسی» و درو » کاس ترسبدتد. خانم 
«واگنوه په طرف فر رقت و چتد دالیه بعد با یک پلیس برگشت. عاعور 
پلیس با وشوو بی و تعارف کت 

,عذر می جراعم مزاحم شدم ول ما دستون اریم تا قیل ار اسشب 
حترل تام کارمتدان شرکٹی رآ >* اسروز پولھایش به سرقت رنت 
مر بم 

«انعروه با خو نسردی کل کد 

.لته اشکالی مداردوای شید شا اطلام ندارید که من دوه سۂ ماہ 
لے کہ لزان شرکت استمها زگردام 

ماو پلسی با تر اهعم گقت 

یله این و) مي‌ناذب اصا سدور لین المت که عتی مفزل گارمتیان 
سایق را عم بگرميم راز هر سور ویاد مزاحعتان نمی‌شوم. اجازه 
ھے؟ 

٥ندرو>‏ دیگرحرقی تزد و سر تکان داد ما مور پلپس عم اول از همه 
وارد اناق خواب شد. خانم « و اکنر» که کیج شدہ بود گت 

,بچه‌ها اینجا چه حر لست" 


VY شماره‎ 









آنا نها انگفر حرق پپرزن را نشنیدند »فرالس» پا سدایی آزام . آنقدر آرام که 
نطش بوه کوش ۔سلگین خانم #راگثر » نمی شنود په ماندروو فط 

گر مه سزاغ انبار برود چی؟ 

٭اندروہ هم کہ انکار در همان فکر بوتہ نمراکنان گفت 

.این دیگر بسنگی دارد په شاسی فقا دءا گن للم »واکتره حرفی از انیاری شقه 
پلسن نرت ۱ 

در همین احظه عا مور داخل گن شد و طرف چا ایت تام کاله را کشت و در 
بایان رو به خلنم «راگتر» کرد و گفت 

بشید خانم سمترم عما در یتما لتاق پا لنبارزی یآ چیزئ از این قیل ندارید؟ 

فل از ابنکه حرف پلپس تمام شود »اندرو» به او توضیع داب که کوش کائم 
١وانگئرہ‏ سنگین لست و باید حرف راتگوار کلد 

اما ما مور پلیس به حرف جوء ارک کلت اتبار ی ندارنه افتمار کرد و ار خانه خارج 
شد 

راد رع خیلی تاش کرد ٹا خوش مال شان زار خانم وره که هنچنان کذار 
در آیسثادم بو د. پنهان نند و عوفق هم شدند 

پپرزن هم خرفی زد و کنار آتھا مشفول غذا ورین شد بعد از ماهار هم ظرفها را 
شت وہہ سرا بو برادم که مشغول استرانمت بودند. امد و گت 

من یگ کاری با خانم «علن» هساب مان دارم زوه برعی کردم 

عانم »واکنوه ی ۸ خَات نیرون رفت پرامرها مشدفول نقشه کشبدن رای پولها 
کٹ تدر وه کشت 

باید یکی .و ماه به پولها دست برنیم ہمد فو آن من سروسمدا پزگها رابود اریم وچه 
بک اباقت دبگر برویم و تا پلیان عمر مثل مبلیونرمازندگی کتیم 

«فرانس» از نه نل ندید و کف 

.آرد_ پگ شرگت بزرگ دابر می‌کنیم و 

اما عطرز حرفش تعام بشده ہو که ناگهان مر بار شد و ہام وواگلرہ درحگي که 
اسلحه آنها را در مس داشت وارد تق کے 

«اتدرو» په‌ماور عرپزی ار جا برخاست که فریاه پبررّن او لا سر جلیش نشانه 

.از جایت نکان نخور «اندرو» چون در أن مورت مطملن با شلیک می کتم 

٭فرلاشی: یه سختی آب دهالتی را فرو داه رگػقت 

له خانم « رلکدرہ مکر شحا همیش نمی اتید ما پسرھاہد مستیم؟ پس امکان ندلزه 
به ما شلیگ کتی 

حاتم »واکتر» اسلحه راب سمت ار کوفت و كاتف 

+ لاوسد لست هنرز هم ار جرفہ رامی‌رنم, یرای همین شم هست که دلم 
نمی حواهد نی پسو شرور و تبهکار داشتہ پاشم در من قکر فرار هم نباشیه چون ٹا 
چند دقیقە دیگر مأمورهای زلیس اپنجا هستند. 

حرف خائم «واکتره دوس از آپ درآمد و کی بط عاموران پلیس برانرھارا 
4سنگیر کرده و غمرلہ پا پولهای نسروفق پردند 

o00 

خائم +راگنر» مرحانی که پنماه هزار مارگ مڑدکانی را از رایس قرخت می‌گرفه 
قصد خداحانی دقتنت که آقاق «فرکنی» پر سید 

.ول کات به سن می کقتبد از کجا از این راز پاخبر شدید؟ 

۔خیلی سادہ آقای محري فعان طور که به شما کفتم گوش می خیلی سنگین برذ و 
چن وقٹی برد که می‌دواستم یگ سمعکا بحرم ولی پول نداشتم, بالاخره با یکی از 
شرکتھا ترافق کردیم تا یک سمعک به‌طور اقساط با ملفی پتجاه عارک از آنها بخرم 
ضیح آن روز هم خود پرادو‌ها آن پول رابه من نابند و درحقیقت موقعی که مامور 
پلپس در عنزل ما بود من حرفهای ار و عسخت‌هنی درگوشی آن بر جوان را 
می‌شننیدم. بعد از رفتن پلیس ب+ بهانه ای به لنباری رفتم و اسلمه را برداشتّم و یه پایس 
هم زنک زدم و .. ہقیه ماجرارا هم که مي‌دانید 

OOO 

آفای زئیس تا دم در پپرزن را مشایعت گرد و گلت 

الاہد جالا تا پلیان عمر پا ایل پول راجت وزنیگی می کنید؟ 

خانم جواگڈرہ کسی مکنت کرد و گت 

«اشستپاه مي‌کنید آقای رنیس. من همان موقع که به پلیسی زنگ زدم از آنها تمھد 
کرفنم که برادرها را زیاه در زندان نگ ندارند حالا هم تراز الست بعد از یک سال 
آزلدشمان کنل قصدم لین فست پا لین پرل ہک آزاشی گراهه اتومیپل به نام ٭فراٹس> و 
:ا اندررہ بخرم نا بعد ا آزادیشان بقراننند راعت و شرااتمتدات زندگی کلند. من هر 
کفری که ردم و می کم فقط برای راحتی پسر الم نستا 


شمار, ۰۷۷ 








٦ 
















از لحاظ اثلایه ملزل هم. گان سی کلم با جهپربه‌یی که فمسرم دارگ دیدم گم 
و کسوی نداشثه باشند. فقط یاقی می‌مالہ حریه عروسی و سفارج برگزاری مرقسم 
ازمول. که آن راهم من می‌پردازم و بدا آفازاده اگ داشلن خولست. آن‌رابه من | 
پر کر و اند 

با خودم اکر گوشم: 

«بهنو ار لپی منکن نیست. نه چک زھیم به چخنہ عروس آمد به خاتهه 

انا فگرم رآ به بزیان تبارردم رقتم ۱ 

۔ من با عیام صحیت سی کلم شماعع با فسسرٹتان خرف ہزنید و زمائی را تین 
شبه نا دہداری با همدیگر داشته بللسیم و قل سیه را یکتهم. ۱ 

۔ مفاکرہ لازم نیسٹہ لز همین جال قران روز جمعۃ ابن مفته رامی‌گذاريم 
شنر اقمال جنوس خانه پسزام مرقبیدہ پود و محساحت ندیم را رم بدهم 
»هر طور امو بقرنابند. 


الم وروی تلصسمی رجا ی ی 
جس سید جج De‏ 
مور به قبرت بپارتا؟ 
ده ورام فرحامنتد؟ 
سنه خیر قربان! مپرولپلیا را مرض می کتم کہ عقیده داشت صرفه و صلاح آنمیزاد | 

بر لین الست که چشمائش ہار و ربائش بسته ہاٹھہ" ۱ 

و آٹھا مسين طور استد. دبا هیچ حرفی راس حکت نرده‌اند. 
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۱ تا سس سارق روی سر مرد مجروح پا هم 
اسحی دید نی ی ہی سی ۱ 
J‏ ادیک 
ا کت ی آیمک در ادن پا ادمک سنت چپ 
٣‏ ثيغ اصلاع با یلای سانتدان زیر ماد سس 
؟ بالای, باکنک مست. پسریچہ با ارم یه با 
ری در موتوز ماشچن: ۵ ریت زهر ند 
شوت سیر یب کے ا ۱3 
هدس مد و ار فاد زارف م م رم 
۱ ۱ 








خودعان چادملن نمی ابد ول لز بزرگترھا شتیدہلیم که رقٹی ہک الف بچه ہونیم 
فوم و خویشی به اسم میرزلیلبا داشتیم که ادعا مي‌گره خیلی کاب وده و به اعطلاح 
سرش وی کناب ست به همین جهت. آقابان ما بعنی پدر من و بقیه خواعر و برغرهايم 
خبلی قمراش داشت و هر چه ار می گفت. بلاتشمیه متل رحی مذزل می پذیرفت 

لبته. پار خوبعان ندیده‌اپم و لین را نیز از پزرگ‌ترها تسد هایم که میررا باب 
آنادرها شم >» حودش قبعا داشت چپزی سرش نمشد و از بین مجعوغ حکلیات 
عبرتاہوزی که گڈشتگان سا و پره‌اخته‌ند. فقط حکابت خروس زری و روپاه 
مکار ړا شنهده بود و به عناسست با مر طاسبت انرا عرف سی کرد و از جمله درا 
آفاجان ما هم تعریف گرده بود 

اکر حکلیت اروس زری و روباه مکار را شنیب اید که هیو! ر اگر بشنیده‌لید 
لامها چتین الست روڑی حروس زیبایی با پر و بال طلابی درکرغممیں از یک 
آپادی دور افتانه سشقول هدم نی و دنه بر چیمن مود که رویاه مکاری یه قکر افتان نا 
او زا اتمه چپ خود کند و یرای آن که بتواند به آرمان خاثنلنه اش امه عمل بپوشاند 
مشفول مجیزگرپی شد و خطاب به خروبی, که قلافرا موجوه کم الطلاعی پود و از مکر 
ووباه‌ها بر مداشت. کلت 

سمن از پد انم غنیدەام ک» نو دای بسیار طومی داری و اگر راستشی وآبحوآهی 
آن‌ها در اسناد و مدارکی که من از خودشان پر چا گذاشته‌انه- به قدری در توصیف 
سدای تو اراق کردم اند که کیلومٹرھا واه رارکت سر دالت و از قللان عا یه این جا 
اام & صدایت را ہشترم و توصیف. آن را تر نفترچه مشاهدات و مسموهءاتم 
بنویسم زا روپاه‌عای ٹسل بعد هم در جرپان دای تو قرار بگبرند 

نردسرتان ندعم روبله مک به قدری از این حرف‌های عم تا یک غاز زد که 
خررس زري حام شاو به غاث بقیه خروسان چشعائش رابست و دهانش را ہار 
کرد و هنر راز قولولیٰ به فقو نرسده بود که روباہ عکار چستی رھ و حرخوه‌اش را 
به دنمان گرشت و خروس زر تاره فومید کا ای عافد و پبدات کلاهی بر سرش رفثه یہ 
این نایا و اکر په خودی نجتبة و ترقتی دنه خوتقی پای تول لمعت و لق1 دز 
حا که خ خرهاش رآ ر ويله به دسدان گرفته ود و به دشواری می ڈوانست حرف ند گقت 

۔اکر از عن می شتوی حلا که زحضت کشیدء و تا این جا آمددلي سری هم به 
سرقدامی خله‌قزی پرن. چون مرافاہی داره به برشتی بو کون 

میگ طلسم رویاه مکٹر۔:۔اشدام مکر وحبلەمی که حَیال می کرد دارد به جوش آمد و پرسیت 

ما مر انی خافه‌قری کہا هن ‌خلا 

خروس زری که از فرست استقاده کردہ و به محص پاز شدن دهان رویله مکار 
از ای بلدان آو پپررن پرینه ر خرنشی, را په بای چینیی رسانده بوت تر جو امش گفت 

تام مرفدانی؟ سرت گول مقیدم قابتوانم جاٹم را ملاس کتم! 

رویاہ که چبزی اتد بود از شدت غم و قصه اشکش فر ايف آهی کشید و قت 

اهنت به دهلتی که بی موقم باز شود 

تروس هم برای نک در رایز روماه مکار عرفی رده و به قول مهررف کم 
بیارربه باش گت 

-برهکس, باه کت اهنت په چشمی که ہی موقع سنه شووا 

تمی اٹم می راا لین حکایت را ند بار بزانی آفلجان نا تعریف گرده نود لما 
واقتع و دبزهی, اس که بیش از عسد دففه لپن کار را کرده نود چون پدرم آن‌را 
ایی بار داشت ویر اسر ترمد من که فررزند آارشتش مسٹم و بقیه فرزندائش, فقط 
به لین نقته تید داش کہ 


حرفی آزتد که سجبور باشپم جوابش را بههیم. محال است لب یه سک بار عکنپم و په 
نیست پدانید به آسن پذری فرزندان خودم را هم به همین ترتیپ. ٹرییٹ کرده‌لم 

معن از برادر و خواهرها و همچنین فرزندانم مپرسیده‌ام که به واسطه ابن 
روحیه‌شان سود بردهاند یا صور کرده‌انه. ولی حوعم تا معنی, پیٹی۔ هیچ مشئلی از 
آین جهت نداشتم تا ایک عاجرای سفر تیزیر پیش آمد و برای خوش دامن بک 
معامله. مجبور شعم به آن شهر پروم 

موقع برگشٹن از سفر. گلی برای خودم مايه گاشتم و چون جیب هلیم حسابی پر 
پول دہ بون نصمیم گرفتم با ترن پرگردم از قضۂ ترن مسافر چندان زیاری ناشت 
ومن بابک شخمی میته‌سال حوس نقریبا همسن خودي > به تنر می آمد کاپیتان 
برده و چننتا از کدی هایش شرق شده است" تھا مسالران یک کوپه را ثشکیل 
هی دادیم در نتپچه, حتی بدون آن‌که سلام و احوالپرسی په درد بخوری با همدپگر 
بکنیم. هر گداسمان روای یکی ار سندلی‌ها نشستیم ر چون کار نیگری برای انجام 
دامن ند اشتیم. مشفول رل زین به همدیگر ثدیم؟ 

پت از لی مسافتی پام اقتا ک> باید سر صاعت دارو بخورم و رفتی ناه په 
ساتم انداختم ثا سیم وقلش رسیده پانه؟ متوجه شدم ساعلم خواییده و بر حسب 
غسرورت. از فسسفرم پر سید م 

ساس جمد لست ؟ 

لصی ھم أذ 

تا آن روز شوحی‌های متعددی در رابطه با چواپ ادن په الرادی که سفعت 
عی‌پزسند. شنیده برعم و فکر کردم جوابی ک هسفرم داده فم پکی از همان 
جر اب هاست و قکر کردم 

٭اصلا به قیاقہ عبوس و گزفتائش نمی آبد تا این حد شوخ بنشد» 

امد هر چ انعنم ووراٹم نثوانستم رابطے بین سوال خو دم و جراہی که شتیدہ برغم 
پیداکنم و فکر کردم لاید منظورم را درست داهمید و به هسی. نبلل دو باره پرسیدم 

فرعودید ساعت چ است * 

نمی دهم أف 

شک و شبهه‌یی برآیم باقی نصاند که پا کر اس لپ خوانی درست تم اند و برای 
آز که جرقی زده باشب جواہی دیسی می دد با غقلش پارسنگ می‌برد و برای خاطر 
حمع شدن جودم کظم 

۔من که نمی و اهم ساعتتان رایگپرم فقظ می‌حراهم وضعیت وقت راہدائم 

ٹوچ هتم جانم! ولی می دهم 

- چسارت. الست اما اگر شوخی می فومابید من سلو چه منظورتان تمی‌شوم 

شوتی کدام است؟ خیلی هم جدق رف بی‌زنم اصلا به آدمی با ھیثت و هیمند 
س می آید که لهل شموخی پلا 

4 خیر قریان وی 

سین جاتما تو آدم ہی قرضسی نیستی و مطعئنم مکالمەملیٰ با ساعت پوسیدن شما 
و جوا دان من تعام نسي‌شود 

۔عنظور؟ 

۔یعسی لین که وقنی می جوب سٹوگل شمارا بدهم, سو صسحبت باز می شود 

۔خوپ منود آسمان که به زمین نمی‌آبد 

۔اشکال کار همین جلست. ابتدا کې در باره وضع آب و هوا کرانیی» تورم و 
خرف مي‌زنيم: بعد شما می پرسی عن افل عجا هستم و جرا دارم سار عی‌کنم و 
غفایقی بعد مسحبت از سب کار می شوت شماعی قھمی می تاجر هستم ومن منوج 
می شوم شعا کار مندی 

ولي سن کاسیم 

- خنما کے راا فم مسی؟ 

-بگ چبڑی در همین ودا 

-وفتی کسی در بلره مشاغلملن جرف زدیھ پای مسابل خانوامکی به میان می اید 
و شا می‌قهمیی من یک دغر دااشجوی دوبفت دارم 

- چه جالب؟ اثفللا من عم پسری دارم گا بر دانشگاه درس می۔غوالد و پا سن 
لزدواي رسیده و. 

عرض نگرهدم؟ مین سی ترسم مرف به جابی بکشد که در همین قطار به فک ر شب 
ار ا LR‏ ام لح سو بسح 












دی لز همان ابا دسٹت را خولنه م؟ مره حسلین! 
مگر سن دخظرم را از آب گرفته‌ام که به پسر بک کلسپ. 
آن‌هم کلسب جز ندفم؟ 

- زلن. سن که فنوز از دختر شما خواستگاری 
مکردهآم 

-هیو وقت هم این کار زا نکن چون من او راب 
پسرت نمی دهم 

- خیلی عمنون که خرف آخر را ال زدیه و 
غیائم راراحت گرتید 

در بقبه مدت سقں۔ ھپ چک امان حرقہ دیگرئ 
نزدیم و در ایستگاه ثھران هم خداحائظی نکردہ ازج 
پگیگر حدا شدیم و شدت دا شنم[ 


























































شظلی باخث شد بعد از نو سه رور ان حص و 
آستدلائش وا از ياه بیرم و سوم به زندگی خودم گرم 
شود نا الک یک روز الفن ملزلم زنگ زد و چون کی 
بیگری پرای جواپ داہن په للف در خان حضور فد اشت. 
خردم کرشی را برداشتم و از ان سری خط مردی که 
صدایش نشان می داد مینەساق است. بعد از معرفی 
خودش انذهار علاقه ره مرا بببتد و سن پرسیدم 

ا چه جهت* 

۔ اگر اجازه بفرماپید زقتی خدست. رسیدم په 
طور مشروح عرشی مرکم 

یا این حال ہد نیست سقدء یی بقرمأیید تا من در جزیان مدفتان قرار بگیرم و 

راستش. نتها فرزنه بنده که علاقه زبادی په وی بارم و انم په جان او بسته 
دخنری لستد که نا چند وقد دبگر از داسشگاه هار النعصیل سی‌شود 

ذا حدفلش کند 

هذا بهه‌های شما راهم حفط گند غرض از مزاهست این >> گویا یبن پسر شما و 
دختر بنده تعلق خاطری به وجود آمده و آفلزانه. تیف بندمزادہ را ر وشن میک و 
یه لین جهت, بچه نازنپنم مثل شمع دارد می سوزہ و جلوی چشمانم آپ می شود شما 
خودتان پدر هستید و می‌توللید درک کید من چا سںگویم 

۔ مطه‌انید که عرضی مگرفته اہم؟ 

ته خپر فوپلن! مگر شما آقای فلاني میستیه؟ 

۔چرا ولی ٹا جایی که من بچه خودم را شلام امل این حوف‌ها نیست 

الیته, حق با شمٹست ولی سال دیگر زمانه عرض شده ر 

یعس چ؟ 

-یهنی ین که پسر شما سر ات به دختر من حرفی نرده ولی چند بار او رابه یشم 
خریدار نگاه کرده و براي دختر سن لین شبهه به وجود آمده که پسر شا خواسنکٹر 
لوست و 

۔صعیم! با این رصقہ یقرمابید از بلده چه خدمتی برمی آید؟ 

اگر زحمتی ٹیست با آقاژاده حرف بزنید و مسفاعدش کتبد که به خراستگاری 
بنده‌زاده بباید و او را از پلانتگیقی بپرون نباورد 

در و الم این جور که از فافر قضیه برمي آید: شما ملتفر طو استگاری آمدن پسو 
عن نمانده‌لید و دفرید پسر مرا يراي دختر خونتان خو استگارن مي‌کنید. 

من هثل شما فکر نم یکتم وای به فرضی ھم کے ابن‌طرر باشت, اہرادی مد ارد. عن 
که اول عر ایضم گفتم زمانه عرض شده است 

نمی دانستم ابد چه بگویم. به این جهت و برای آنگە بنوانم جو لب منٹسمی برای 
او پیدا کنم. گفنم 

۔اجازہ سی فزعایید من با پسرم حرف ہزتم و بعد با شما تملس بگپرم؟ 

یله بل ختما این کار را بکتید.. شعارہ لان عمراہ سرا ارداشت بفرملیید. هر 
ساعتی از شبانه‌روز که لازم دیدید قداس بگبرید 

لاعت قیلا غدا نگهدار شنا 
. معزد زیاد 
۴ ای یا زا ماش 

ها که مال < 7 
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هوب بر نود 

از جو ایی که پسرم داد احساس کرہم آیم خیلی ساف و معاتهپی عستم و حتعا 
لیم کاسەہی زب کاسه است و به قول ققما۔ تَا نباشه چیزگی عردم نگویند چیزها و از 
پء پر سيه 

نو دختر اقا فلانی را ہتاقی 

- یه یثبا؛ هم دوره هستیم ای قم در اجه ۰ عا دوس می‌خواند ر لقالا دختر 
بسیار سلعی و با استعدآدی است. شکل و شماپلش هم ہد توت و مهم نر از همه چین 
بسنیار نجیپ به ننفر می رسد و 

-لاید جر هم دا دیدتش ٹل و میت را از دست داله و یه او فراز علاقه کرده‌ای و 

ات و نگزالشت جللهام تعام شود 

دا گول لنت کہ تا این تسا یک کلب با او حرف تزده‌ام حشی بعد از چهار سل 
که فمکلاس عسلیم با فمدیگ. سلام و علیک هم پیدا نظرده‌ایم 
- ورپریده! پس چکٹتر کرده‌ای ک آن دختر یہچارہ خیالانی شد و تعسور 
می‌کنه تر بابد تکلیفشی را ررشن کتر؟ 

پسرم سرح و سفید شد 

-جسارت آستہ وتن به تظرمن ی مالین نیت شماعا جامات 
حرف مزنی و فراری بگذازید با یک رزڑ بالاتفاق به خاناشتن پرویٔم 
گان مي‌کنم آن چا خیلی چیڑھا روشن شود 

- پس بکباره بکو که تو شم آن نخر را می‌خواهی, ر کیل دا 
رات کن 
- چه عرض کلم 
۔یعلی خودت فم هدوز نمي‌داني؟ 

جرا خودم کہ صی دانم لازم پود شما بانب که انگار متوچه شدءاید 

۔ پسرعجان! مثل آدم حرف یرن بینم چه ی گویی اگر تو حرفی به آن, دخٹر 
نزده‌ای با وعده‌یی به ار ندائدای چرا از عپان آن‌همه پسری که در دائشگ+تان درس 
می غو انند. نو چهش به ثو جلب شده الست 

-وافعیت را بح واهید. من به تصیعت شما عدل کردم 

-بعتی چ> علملی گردی؟ 

هگر خود شما سید مرا تصیجد نمی‌گردی که بايد زہائم بست و چشمائم بار 
باشد؟ 

جر 

من شم عمین کار را گرعم. نا الا به آن دختر حرفي تزده‌ام ول تا اقتاح بضو اهد 
چشم‌هایم وا موب یاز گرده‌ام تا بفهعم. چه بور دختری لست و الان جتحت شا 
عرش عی‌کلم که ختر بدی لست و من توآتھ آرزوی نامان را که عمیقه ملش 
می۔خراست عروسی خوشکل و با شخصیند. داشت باشند. بر آورده گند 

گر راح تر از این نمی کد حرف رد و وسرم با زبان بی‌زبالی رلتے لعا 
می‌کره که مرلیش به خوأستگاری برویم 

بسیار خو ب اگز لیل‌طور ست شماره تلفن پدرشی رامگیر تامن با لو حرف بزتم و 

فتور رقم تام غشده برد که تلفن زنک ود و وقتی کوشی را دلاستم همان 
شمس پشت خط برد 

سسلام قریان! جسمارت است. مزاعم شمم که بھرسم پا آفتزایه مذاگره ارنودید؟ 

یله ہک سفتصر کی زدیم رتی لاق این جاست > بندمزاده فملا دازش‌جرست 
و شفلی نداره.به اضافه این که چون ٹا حالا د رآمدی نه اشته بعا زسی آتدازی همع ته ارف 
و از شاچ چنهان. می هم کسی خردهپا عستم که بضساعت چنداثی ندارم و نمی تو انم 
کمک فان رپادی به او بکتم 

ای آ4 كیا هقدر مغ می گبزید٩‏ قسد ما که بروشیدن پسر ما تست 

-لطف دازید ولی پا دست خقی که نمی توان زن گوفت. 

۔این چه فرساپشی است؟ خزد من و شا وقتی ازدواي کرقیم چې دالشتیم؟ من 
خودم به پاد دارم که دمستعره علقد را ناچار شدم ار عدوپم رض بگیرم 

۔ اقا من هم وضمعی بیٹز از شما تداشتم و با پولی که ار خله ام مرضی گرفتم 
ربا عرو سی را سو و ساسا دایم 

- خدا پر و عادرت را نیاسرزد. تازه به هرات سل رسیدای در لقي. افازاده در 
ور ور مک لت پرٹیش +هبلست و 
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فضا سنکیٰ برد از دوہ سار فلبان. بری هن تنباگو و بوی آشنای 
ثرشې کتار دیزی ردیف میز و مسندلپهای رنگ و رررفلله چو نی با ھر ہار 
سفن ر رقش یگ مشتری زبلن به شکوه می کشوء از کاشت بایان درز 
و کٹر مذافت‌طرسا روی مبز‌ها روسزی کار ناشت شده دود که به 
عاطر سگها کار عداز + دیگر مه رلک ود مير بر آمده بوه و حزئی از روي 
سبد به شمار عیرفت۔ جا به جان اهر «حان مپتابی‌های لله ای و کشیده با 
سور ملاہم و سبرشان عم ان يزم رادم چتدان م کرد 

آژاس نی صاحب قورعخاتہ مباشضال بود و علندقاست. موهابی 
جوگتتمی و شتعہ که با ریش باندش هساهنگی داشت. در آن همه عیاض 
کمثر صد لیش به کرش می رسید هادی شماگردش از لشارات او مي‌فهسید 
که چه تام بت« « کرام سیر حساب ےر راداوه کرام مبر تدیز شود * ملستری 
تاره کہا نٹسث؟ از آن چون بوی دردع مر می آأبھاز فلان حقج آقا حساب 
مز را سهان ات و .۰ خلا بنپکٹر حوفهای ار را بز اشناراتش 
مر فهمید و سریع اجرا سی کرد ماتی را مابرش نیده‌هان سي سره 
جلوی در قھومخلذه گڈاششت تا دلبل ای دہگر برگودد و ہا خود ہبود عفیقہ 
یا سساعث شید دو ساعت. سه ساعت. عامی از ژور سرعادر خود حمم 
ده بود. تست و پلیتر بیس شد درد و کمکم به خواب می‌رفت 
خوامی سره ناتهان خود را در اغوشي کرم پافت چشم که باز کره 
ازادسطلی رادید بللا لاست و مرشت. گرم و مهریلن. سخکم ز ری هاری 
رایه فرون قبو«خلنه برد ر فعچون پسر خود مرگ گرد هامی پر ای او 
جان می دنہ شبها بعد رسن قهو مان مین و مستدتبها را مرنب می کرد 
استتانها ز دیزبها را می‌شست. سماور نزرگ فهره‌خات را پر از آب 
سی گرد: برای فردا و پس لر لملم لینها كنار سفره مي‌نشست. عمراه 
اتاد صلی بی‌عبچ گلامی شام می‌خورنند و باز بی‌هیج کلامی مهبای 
خر اب ی شنت آفاص طفی هز شب موم راب می گنت 3پسرم۔ خواب 
من ستگیلم نماز بح زا ال دست تدپوا هادی کوخ به زگ زان صیح 
سی خو ابید ثاہرفی اماز اورا بید ار کند و هتعاامی که لاش فی با چشماتی 
پر ار لبحند رای سار برمی خاست. گوپا هی بھتوین پاملش را دریثفت می کرد 

غروب سرهی مود و مر شهو«حب رسنه باران می بارید. شیش ‌های 
قمردخات او داخل یغار سنه بود مائی تازه لیا مرا زا داده پزد گا 
با اشاره أفامصسطقی موجه سی سه شد که در کتج قهوهخانه فر ار راشت. 
جلو رفت. مرد کلاهی پشعی و بزرگ پر سر واثمت پالتری بلند و کین 
برایش بزرگ ہرد ریش و سمیلش وا از ت زمه ہو جوالتر از آن بود که 


کتد, الا گریا از اه دیگزان طقره می رفک ری نک کافدی نوشت 
٭نقط چاي یاحق+اعادی نرشته را گرفث و با تعحب په سمت آذاسسطایی 
رفت. کک کٹل را یه از عاد. آفادصتتفی په توخ ته نگرپست. یگ لنکه 
#برریش رالا شداخت و سعی گڑے به میھمان سیر سه دقیق تر بنگرے مره 
پشت هه دبگران و رو ب> دیو نشسته ہوم دو هقآی از دوه سیگار گم 
پوت دور پود و میهي هی 
پرایش چای سرد و لبان 

بستش, را یه نشان 
تشکر تکان دا ریزنقش 
عو هایی نه دیگر 
مشنریان پرداخت. مب 
شماره سه تا آخرٹغپ 
نقط هی ہرقست و 
فردتی آن روز نیز از اول 
خر وب پشتد مپر سه رو با 
ذیوار للست و بار رون 
نکه کاقنی نوشتد ننا 
چنی باحوہ و تا أخووقت 
چان خزاست و فرداهای 
6 ؛یگر نیزا هادی دبگر به 
6 میهمان صیتگی میر س 
) اید گزده بوخ سا 


. ا اتش ایم از 
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خضور هدیشه و عسیب او کم کم به شک مر الثاد و دوس داشت که آن 
میهدان ماخو لنده چایش را در پاتوق دیگری طلب کتد 

یکی از روزها هامی می سے را خالي یم ٹا آطر شب مره یاد 
نگرانش شد ما آفامصطفی حبلش رامد شد هادی جب موقع شام 
گفت «حاجی نگران میا سه ندم هر روز می‌آمداه آفاسصحففۍ لقعه ان را 
فرو ناه و کف لاحرل رلاقره الا بالله ترعل به خداکن پسر! 

برف سنگینی مہ جا را پوشانهه بود غرا انقدر سرد پو که ستگها 
هم بخ سة بردند. فهره خات خلرت‌تر از می بره میزها تک و تود [ 
منهعلن داشتند ای از حیاط آمب داخل دستائش از سزعابی خس برد و 
صورتش سرخ سرماثا یی استخوائش تفود کردء برد ناگهان عرد را دید 
که پشت موز سه رو به دبزار عشسته يود و آقامصطفی خونش په سمند 
مر می رقت تا سقارش بشتری اسر میر بگذار عتما از ھامی عصیاتی 
نود که دہو گرده تر پیش مي‌آند که آدامصطفی قوش مر مرها 
برود ملقیل مبز ابستاد و سیی چای راروی میز گد ات و گفت. «باجی 
اسر بی مرد سر بلند گرد و به چشعان آقاسصطفی نگریست سر تگال 
داز که ب آقامسصحافی با نگه مرم لرزید. به سرعت به جأی خود برگشت و 
نا آخز سپ لب از لب باز نگرد. سر شام انب په غدا ند و عوقع خوآب 
کلامی نگفت. فاد غمگین از قم آناسصطلی و ذاراعت لز اہر خود 
شد انی می‌طو است دنبلش بروب اما نرفت. پس از بقايقي آٹانمصخافی 
برگشت. سضاده‌للن را پهن کرد وب نماز ایستاد. هاری دفابقی بعد خو ابیت 
و بیدار شد و هر ہار که پپدار شد آتاسسطفی را رو به قبله دید اذان صبح 
که دابند. هاری از جا برخاست. رفن تا وضو بگیرد وقتی برگشت 
1ھ صسعلقی بر اتقل نبود 

کزون ہو که مرد امد و بگراست رفت پشت میر ج ,گے 
افامصلقی دا دیدنش اہوو درعم کشید. هاری بلافاصله برایش چای برد 
مرد روی تکه کافتی نوش «و یک لقمه نان پامق » 

عادی نرشته رابه آنسسطفی داد ٹا کسب تکلبد كن آقامصطفی 
آشاره کرم که په میزهای دیگر برسد 

آخز شب نود هعه رفته بودتد. ادا عیز سه خگی نشده بوذ غاد به 
ملرفش رفت و کفت «حلمی بايہ بری داریم می‌بندیم» +ره ترچهی نکرں 
هاری به آذامصسطفی نگاء گرد که لشاره کرد عتو برو4 فادی که کثرهایش 
راکرد پود رفت نا بساط شام وا مھیا گند اقامصطفی به مت موز سه 
دوقت و گفت محاجی تمطیله». مرد به او نگریست و پوزختد زد. نش ہہ 
ان آداست‌تققی افشاد: گفت: الو کی فستی. چی دیخوانی؟ کز نگافت چبز 
غرپدیه که تتم راب یل ںون 

مرد بالآخرہ لپ او مب باز کرد «زیر آسمون به این بزرگی په بنده 
ناجیر خدا یه تفس نون میحو اد ريه پیاله چلۍ باأسق» 

تن آقاسضاقی آی‌زید. روی صندلی تقد و گفت: هترا و سره پانخ نا 

مرشه کوه به کوہ تمی رسه ولی آدم به آدم می رسلا خالا دوپاره زہر 
اسمون په اپن بررگی. یه چلده ناچیر خدا په لقمه نون خواست و په پیاله 
چای مرد رامی؟ بزن قوش و بگو یلحق» مصطقی عبهوت به مره 
نگریستہ که دست بره و کلام بزوگ و پشسی‌اش را مرداشت. خرمن 
شیزگونە موها رها شد. خالا به چای آن مرد قتبلندي که هر رر هادی و 
آتامصطفی چا جلویٹن مي‌گذاشتب یک زن چهل ساله اما لور ربا 
نشسته بودا و بعد رو گور به آفلسصطفی و گفت: «مرشد اومدی و شدی 
هب چیر به بغثر گولی گھتی یامق و یه مق جرآب شنیدی! یک ماء آزگار 
ماندی و شدی مردش پشلش. در سفتی‌های لست پنافش, مرشد چې 
اشد که مردیودی و حرف نامرد شید ی رفتی و آهوی دشت رو ول کردی 
به امون کا 

ومن مرد سفر مردم 

:و می فر حضر صي نمت 

آهر من رفتم ٹا سرپذاه بسلأم 

بواسبه کی من پا خودت؟ 

,هو فوم تو من رو تأرو تئ 

. انا غویبه نم یخران موکد تر قریپ بودی. ولي نن کہ 
ریب پرست بودم؟ 


سک رار ۳۰۷۷ 
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حسلہی در گرد 


سن ہرکٹتم و گرم کوه دنیاقت گشتم 

:اهو ب جا دزام لمپازہ شکارچی یاب حاتیٰ,تت؟ آفو که به دام آررف 
سمت هو لو داشته یلا مرشد هی امانتی داشتم کہ بايد به صاحلم 
می سپرمم سپردم و رلتم لرمدم بیینم مرد حق با لدانت. من چه رده 
لسن که وفاگردی 

افو چی می کی؟ کدوم آمانت 

می پسرت پسرم! امان سنتت. فقط بهش گر کہ اون زپرنسعوں 
نشت به تثیالاعت با تدلم مناز 

محطفی یه »اه نهیم تکار یک عمر دسالت بودي یک عبر گر 








۔مرشف ادمیزاه آن زمان که داره قدر خی داند. آمو نکه‌این از و جردطی 
رایه تر انا زنر ای ڈاشردی لعی‌کند یاحق عرشد 

ار چا برحاست. خرمن گیسرائش را دافل کلام جایی داد ر هسلنطرر 
که پپھد! آنیه بوب بیستا هم زفد. هی لوی آببت فستاده ہوھا و 
درحانی که لک هی‌ربفت. تا چنسار !اسای رانر سوروت خود 
ھی دبند غادی فمب چیز را شثید ه نود و عي انات کر ندنل ای غفلے گنی 
آتاصطلی تا آخر غمر ابن اشک را په چشم دارد و او عبر غم نی ماھری وا 
به مل پیس محم نگره و به بال افر باه رد مر 

سن اھ تر ربہر هان دا نشست! 





نبست اهو 3 
سداکشی, را کا زمین لزان بوی وهاتتاگی مشانش را پر کردا | برہبتم بیام ٹرمیثٹاق 


کرملی عففان‌آور فضای تازیک: و ساکت جات زا پر کرده بوه و موی 
مرمؤن ناصریی و ودی پر تمام خان هم بد ىبز آمدة عو خسملکی 
سض باه تعمل گرهاهای مرداد ہندر و پرستارای از خوافر مریض اش 
اتی را ٹم کرده برد و غالا همه چبز بننفرش مشگوگہ و کس 
ترسماک می رسید یاد بکی از عتابهتی ابی جدیدی که و قد« پور افثار 
»رتور لا بوی نی که خاته‌اش را پر کرده مود وحشتمٰذہ و سنز جر شهدا 
بعد بش ف داز‌های لک ارفك نا لم نو را بید اند و 1 


دفاستی را قورت داد ریا ماتر ر ررسون یسوی تال خوراپ رلا 
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هناد یک خط دیگر ماستان توی سرک رژه رفت اما بو از شی زح بود 


ازتور با ترس و لزر یه اپزخانه رفت» ہی اططیار راهش را مسعت 
(شپزخانه کے خود انگاز همه چیز مل داسٹان پیش ہیرفت بری 
مار ده و عتعان هر لحاله یشار می شد و گنا ر گوس عرق را لز 
پیشالی اشن جلری رم« برد «رئور با بستان لرزان دو یمچال را یار گرد 
و ناگهان. « بر یمهک راک ماز که موجن از بری تهفی در پیت لش پیچید 
و تا مفزش ار لفوت ٹیر کشیه. با دیع خونابه‌ای که مر کف پخچال جاری 
برد وحسهریه از آشپزضانه بیرون. دوید و رری لولین مبلن که 

نستي بود رها کن دولاره بل تاب اھ «آرتور حالا نمی لانت با 
چداره تک تک شده ماحل یخوال چھ کته و ء بش به یی می تبیہ که 
دای زنگ موکوا تفن خاله را پر کرد بک زنک دو زنگ وسومی 
لیا انار براي بلٹذ خد ترللست. لحقله‌ای بعد پبام‌گیر تفن بکار افتاه و 
جاور ی دس 
ترسیدی وت میدو ارم ال واشت بهتر شده باشه بی‌بعشی که 





اسنشکت یک ماآعوریت 
فرری پیش اعد عجرم 
شدم حسم رود با بچه‌های | 
گرو» برم شیرستا فرماً | 
کے انا هتم رسي | 
از ہابت ربفت. ر پاش طون 
مفترت! شوهر کلنثٹاات | 
را که می شناسی 
یعچال را 


A 7‏ نك دما ام 


یروخ 
مرایت. تعیز 
گر دم 
ہے سے را پرمی لست 
فگر کم دوشاها 


ر 1کشمدم و تمیرزشی کردم 


نگ ر وی 


سر دانم جدا کله ہرم 
نزفت ناش ولمنٹی 

بقیه حرفهای از را 
نمی شسید. آمفند کو نگی اماستر, را کسی از عم کشود و با جویشی فکر گر 
ارتو و لمنٹی! بايد به ترسی مار کوش عنم و از ایی عم کستر کتترهای 
عنابی یخوتم. انکار دازم پو وده عی‌شواه 

سدای یوق آزاد تلف کرشش زا پر کرد و از تقسی ازس اسودگن 
کشید. گر چه دیو جرب اما ار آمبخش بنظر می‌رسید! 
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سھرناز عطابی از لطر اباد 

قبتدا ببقا تان را برای آقای مین بهرادی» واتہ دعم >> نرشته 
بودید. »ب آفای شافین, نهرامی, بات قصه «بقانف, گبری» تبریک 
می کرم که یک طز واقعی مود و مرا بارعا به نهقهه زاداز کرد ۲ 

ہے حلی آفای بھرامی ار سا نشگر می‌کنم نا وفتی خودشان پاسخ بدهند. 

و اما قصه‌نان: دمر را شراندم, قصه یس نبت بت که نبا به 
دستگاری به داد :1 ھال چاپ شود ادا نشک اسلسی آن بلفدی 
اسان است. با لی حال اکر بنوانم آن را کوٹٹہ کلم ۔قزل خمي+هم .ادا 
سعی می نم چاپش نم 

رتا کشیب از ٹمسٹرٹن 

فید از کاناہ را دید زود عزیز. زانتش را پقوافن رقتی مر 
يابا السه و علوی ناس نوشته بود عضو انجس شعر ر اس 
گوسارن» کی مر باس په اهاد مر4ة شما علی ایحال: بارها در 
عسیین ستزن نوشته و توضيع دابه‌ام که من. مانند ہسیاری از 
قص‌نوسنان صاحب سیگ لین مملگت و حطی داننه داستاسرابان موفز 
جهلن ماقم که ف یا نف ر چبسنان قرق داروا لینگه دریسند دای 
قسه لش را بر اقل بو الاث ملعد بپیچد و قفط به لین عبت >> ماه 
«سییگ موز می از یسبد. تس+ای را ار اه بعد که خواننده سور شوه سه 
باو و چهار پا آن را پخولتد نا شنید متوجه منظرو نویسنده شود 
ابن گویته نس ھا تی لگر اسیک ئوہ شد می معتقدم داستان نپست.! 

حا اگر شنا با وزش حہریان سپال ذهن» هم نوشته الیب باز هم 


سنصه» رققو ریما متا سفاته گادا که فاقد آن تد] 

مرنضی خاوري از زافدایٰ 

ند الر حسی یت نان سیب به حف متلكرم و ایا نقد قصات 

ارلا الات :۴ مسفع ود و به مأل بلي فكل جاب نبود, دوم 
راستان را رو طرف گنو نوکل مودین ز اسلا لرل تکارت را رجات 
تکردہ بودی سوعاً بارها کان ام هیچ #لیلی هارف اگز نویسددہ از کار کی 
یک سوڑہ تخیلی پا جدلیی را می تلو سند. عتما شنا و آبمها زا خارجی 
مطلب کند. چھارم: نر و مگارش لد ررآن و سبال لست اما بعضی زتها 
حیلی ار سای نثر داستانی په دور اتد وائٹر گزارتن می‌شود. و 
بقل خوه ابتك تیه عی‌کلم کتی مه عطالفہ اق تریستگان بژرک 
وطلی پپریازی 

فرعاد دشیبالیان ۲۰ ساله از فسا 

«چشم‌های شک الوں را خرانجم زین جهت که سوا وم زامر 
حداال رازم «۱۳ ستار» پز دلخته برای کاوت طوب. برد ابا بایان“ 
قسوات خیلی گیشه اف برد پابللتی را جلالی تر ردا ران را دویارو 
ترقنان ارس گن 

نسرین شافی از شاهین‌جز ‏ اڈرہانحان مربي 

دیک الستباه .یک اتفلق؛ را خواتدم کاسلا پیدا مود که مرای ویعا کون 
سوزه و مصسرن لصلاب تفیل خودت اجازہفعالیت ۔دادہ ر ولیی در ضو کل 
را که به نهدت رسیده پودافثکی! به هسین دلیل هم سرلمات خیلی. 
تکرٹری است! خسم رعایت امسول اگارش فعصم اصل میبی بر قصه اد 


سن مهتقدم :بک داسخان عر وهل اول وشل فز عدبگ و توشتارخوب پلید ( که برای آگاهی از آن: پاد یه کتضهای آموزش قصه‌تویسی «واجحه کلی 








آز) معمدحسن ہیی 
مفوله میت روط 
موسي یک مفوث پسیگر 
فوئر از یک داتش کارمردی 
الست و وقتي بحٹ عنیریت 
به عیان کشیده سی‌شود 
ناخوداگاہ جفهرم رعبری 
پا هدایت. دنز فهن ادمی 
1 ۳ تلور س شود که هریک 
از این دو مفھوم خود 
مطلفات. رماي را 
کپ میک 
اما مدپرپنہ روابط عون اراماط مستقیم پا حوره 
کازیردی حدجزیت و روابط عمرعی و هد داشت و عدیر 


Ot 
ams, ۳ 


روابط عسرمی ہتون بهره داشان از فلون مذیریت. بگ 


جررابط جبرمی چیه یقن راد علند و شان و امار 
وی تا حد کار شناس ازل خواهد کود ارهگ که رو الط 
عسوعی یه عقدار زیلای خنشر کننمه تشد وای روحی ر 
سعی دلویم رای گا از چوپ بک وولیط عمرمی 
عوققارآزوشن کم ر مراي سساین شسار» سلو له 


رواب عموعی ده زهان اب ان 


ہزرکٹریٰ زمان آزمایش مسوولان رواب عمرمی 


| فنگلم پرور حادثه و معران لست زمانی که ہک رویدار 
| الس بار و غیر متتظرہ پدیتیونڈلگن را به‌وجود آورهه 
و عاهت اميت اسراب هسبقیت و ترس اقكار 


| عمومی می‌شود 


ژمائ یک سک انس انار وَحبقید .ازم ال به (یزسواال 


رود در چتین ری عرنم ر مقلمات و بفصرس 
| رسابق ارتبلط جمعی بیشتری فشار را روی اعصاب 
۱ سدیزان ویویڑہ سوو لین ووابط عسوعی وارد مي‌کنند. 


در زملن یرون چٹین جو انشی ےکی العمل پاره‌ای ار 


| خبرنگارآن ہبندنھ و حرش را انگار متت و به سواالات 


۱ 


باسح ہے هس 

اسا نوم دیگر عرورد پاردای از موسسات اراه 
| لغار علط ملحرفگننره غیرکفلی و شیر الست چسین 
| روشی تیر باخشر کر از داخل سازمان به حارج و همر 
من با شابعاک مرنا موب مبائل و مشکلات 


۱ قراوائٹ پس از اندگ زھائی شود 











بوعالې ک پهثرت روش در هنگام روز بجران در 


مو سس اتداه یک حطسشمی ارتباطی برای ررشی 
کربیٰ اقکار عسرمی لست عدبویت روابط عسرسی ز 
سازمان بابد میلست خموی آگاه‌کتنده درھیش رند و 
لحار و الطلاات. مزل با تقیطاد. و گزارش متخصصی 
بی‌طرف وا در اختبار رسابل ارتباط جمعی و هر عقام 
انوس و سازمانی که تقاشاحی بابد قزار مهد 

این بر سررتی اس که انتتار خبری که صادقانه 
و با نقت تيه شوه سنکن است ند همتن لخن آثار 
داخوشاید ایج کٹ رلی صعماث ان صد هابار از اخبار 
کسراهکنتده دررم و یا انکار فاجع یا بجران کستر است. 


[لنامه دار عا: 
بت شمار ۰ ۳۰۷۷ 


i gum" سس‎ 


دس ا داد 


ہے ۳۹ اطرات روان پز: 4 
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در 14 یه سس توت 


قودفی آن: روز وقتی, په بیدارستان رسپدن 
پریایت و بچه‌ها را دیدم که روی نیسکت در سرسرابی 
کا اثاق کارولپن در آن واقع شده بودا لست بودند 
به ها بی خبر از ده عا با بکشیگر بازی می کمن و می 
می‌دانستم که پزیژید انها را آورت تا لعتمالاً خاروآین 
با آنها خداحالنلی کند. بریایت. ساعتی پیش با کلرولین 
حسعیت کریه بود و پچه‌ها عم بفصلاً یا مادرشانٰ 
لاط گرم بودند. 

برپزیت. کفت. که بچه‌ها آڑ میدن عأبرشتن ي 
عبان آمده یودند من همین که خود را آماده میی‌کردم 
که په دیدن #ارولبن بروم. تاگھان صدا شاب دختر 
بزرگتر و پنج ساله کاررلین را شمبدم که نر سرسواین 
بیمارسنان طلین اند از شدہ بود «مادربزرکا ځک 
کاترین)ہ با تعجب سرم را ہرگرداندم و غلتم باتلر و 
کائرین را دیفم ک فرکدلم دسن» کل کرچکی غمرد 
راک الها نز ببکتر که داد ترچ شدم که فرےءری 
آنها به جاین چشم دو مکل سوخ شده در چھرم دار 
کریں هندین شدانه‌روز گریه کرد اتد 

انم پانگر که از دیدن همه ها در سرسرای 
بیدازستال ثصور کرده پود که همه چیز په پابان 
رسیده لست. سر سیم پرسید. «دخترم گچاست؟: 
من و یگ پرستار, ار وکٹٹرین رابه طرف اتال کفرو امین 
بردم و عمگی داحل شدیم. یک پرستار مشفول 
ترلشیدن موی سر کرولین و آداده کرٹ لر برای 
عدل جراهی عرد. کاررابی با دبتن عادر ر خوآهرشی 
ماد کودکی > بک سمان‌بازی تازه برلیش حزیده 
باشند. چشماتش برفی زد و گفت «مامر س چقدر 
خوشکل شدداماه و بعد اشاره یه سرش کرد ک 
موهانن قسست اعظم آن تراشیده شده ہوع 

حابم تلو و عقرین مر در طرف لت +لرولبی 
نشسته و هر کدام پکست او رادو دست گرقتند مار 
کارولین دون عقدعه ترخالی که بقضی گویش را 
می‌فشرد. کلت «مخترم. آتادر به تز بد کردم که 
حتی خجگت می کشیدم به دبدنت. بیلیم و تصور 
میگزدم که مرا نپذیری» در اہتما کارولین فشاری ب 
سے مائرش داد و گفت این خر فها هبست عفن ر؟» 
آنگاه کلترین رکشت سفن را در دس گرفند و کف 
«کارولین ٹر هرچه به من مسبت گرد من به تو با 
س هری جو اب ددم انا لا می‌میتم ک جاو شی رین 
عوجود دو زندگر مز عستی. تو تتها لان بی‌ناسن 
هر خانواده با فھستی و قعه غا مي‌غاليم که از هه 
بھتری پدر ابن را چند بار گفنه ہرد ر شلد هدب گنت 
مرا سیت به تو کم خیال کرده برد. کشت ويکر وجود 
تدارء و حالا تو خوافر کرچگ من هستن و به‌وخودت 
انتدار می کلم + 

کارولیں با لبنکه قطرات لشکی چشعااش را 
فر لگرنته برع اسا من اسداس می‌کردم که برٹی ازاین 
بار نشلته‌های میل پ زندگی در او دوع می زند. لو ود 
را خغلسثه دید چس از آن فدہ سیر لا عادر 


کر "سا الب کاو 


خواعز و قرمزها سطر حترین افراد یک شخکسس نر 
٩‏ کي همات بائ اواڄ بار مي‌شفید که او را بهترین 
| خلب من‌گرنات انا قوس که کی نی خنده پر 





ات یا عمبشہ دی به ید ارزشهلی یکدیگر می‌افتند و | 


آین تس خضنعت بیقر از آغاز تاتون پر نت 

در این لحنله پر ستاری وارد شد و گفت. مزمان 
سیوشی لرفرسید» و بلید کفرولین را لز اقفر خارح 
کند» کسی را یازای حرف زین نبرد. اسا مر آخرین 
لسطه که تفت کازولین را آز قتلق مار می‌کودند 
تاکهان مادر ار سساش وا هراز کرد و روي شان 
مخترش علق و فت 4دخترم یمان مزان من یمان 


سفر طولانی 

جراسی گلرولین یک جراحی مرگ و وندگی 
مصموب می‌شد که هما پیز در اتاق جزاهی مشعص 
سی شد فعه ما با بلشوره و له نا اسیه چندلتی تر 
سرسوا قدم می‌زدبم بهه‌های کارولین از هب جا 
بی یر با غر فررند گاترین که فمراعش مت بودند 
بلزی می‌گردنن. اپن خاله,اده‌های کرچک ار پیهیدگی 
روط بزرکترهایشان مخہر نوداه و فقا از دیدن 
یکدیگر خوشحاگلی حي‌کردند. بریژیت در کوشه‌ای پا 
کاترین صحیث می‌گرد. من هم قدم میزهم و حدؤد 
مرازده یوان کلفنی ټهره را خالي کرده بویا قم 
نااٹرمم په کلیسای کوچکی بر تزدینلی همل برای دعا 
وقله بوه و سلعتی بعد بازگشت. هن می‌دالستم ک 
فرچہ عمل بیشذر به طول بینجادد ہا معنای پپچیدگی 
بیشٹر و خطر بیشتر لست و می‌دالستم که ار نئٹر علم 
پزشکی هم کفرولین مشت چندانر هم ندالشت. تتط 
ميقواستم که این قرت روحی که در چت دقیقه آخر 
قبل از عمل کارولین په دست اررده پود می توالد په او 
کیک کته مر ای همه ها صدای تیگ ٹلگ ساست عبر اری 
بزرگ ,هر سرصرای بیدارسنان بلندترین و 
گو ش‌خواشترین عسداها نو و 

ساعت. از شنش هم گذشت و جواحی په عداعت 
عشم رسید از اہن ٹر نمی قد و عن خود را برای 
پدترین خیر کن آمادہ می‌گزیم که ٹاگھان مسدای 
زنگ آساتسور آمه و دز باز شد و بزشک جواع 
درحالی که غلوز فرصت نگرده بوه ماسک چولعی 
جلو دفانش رابردارد.یا پشانی عرق کرده و چشمٹنی 
جدي و معموم قم به سرسوا گذاشت. طانم بار 
آزتین تفری مود که مه آر رسد و سپس کاترین و بعد 
رزیت و من در بزفئرش فرار عرفتیم چهره خسته و 
مفموم و جدی ار علکی از خیر بدی برد ما فیچکدام 
حتی توان پرسیدن را در خود تمیء یدہم و ققط آرزو 
میک دیم که ار با نشازہ سر به ما خر را مدهد. پزشک 
جراج آنگاه دست خو رایه طرف زبر گوش خود برد 
ویک ٹسمٹ از ماسک حراحی را از صورٹش مداکرہ 
ر سپس تست گر را نیز جدا کرد و ماسک را با 
عملی ند و عصبائی به درون سطل زیقہ اقداشت. من 
دیگر سفدثن بودم که هسه چېز به پایان رسیده الست 

تعلم لى عسلیات در چقد ثانیه انجام شد اسابه تظر 
ما به لندازه یگ فرن سیرسبد آنگله پرشک خسبه 
لاسي صیق تیه و با هشمان نله وه رو به ما گرد 
و تاگان لبختدی سیق آز ہناش تا بناگوش او را 
پوشاند. سن طمن بودم که لن زیباثری لیسندی 
الست که همه ما در عسرضان تجرپه دہدنش را دالاتیم 
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هموطنان عزبزیائیدیاً: رل مواد مخدر دوب متولد شوہم وزد گی ن گذشت راب فزاموشی بسپاريم وباق زلد گی بھتر للا کنیم ناد چرم نبت بلکہ یٹ پیماری ست 
پس پا معناد مثل بك سار رفتلر کنبمم. با استفاده آڑ عاروھای ترك اعتیاه ٹولدی دیگر می‌توانید بدون دره و پستری شدن و عوارشی جائبی و با ابجاء تر از موا مدر و 
صورت سرهالی ر کاملا پٹھانی این یساری را یرای هسیشه از ین پم ید . ضما يك دوره :ارو های لبروزانی چاق کنتفه همر لا دازو سی الشف برای ر فاه حال تهر ابھا دارو به 
و سیله زس سورت راپگان درب منزل تحوبل می گر دد و عزبزان شهرستانی بصورت پست هو بك ساعله با بست پیشناز ۲۸ ساعثه ارسال می گرد 
اخ تا ما یہ دک ا ۔پلاك ۲۳۰ 
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اتش آمو ر کلاس دوم 
ابندائی عدرسه شهید 
مجید کپالسی ۲ در سال 
تحصيلل ۸۰.۸۱ با 
عمدل ۲۰ شا گرد ماز 
شناخته شده با نکر از 
اولیا هدع سه, 


داش آسوز کلاس اول 
خدرسه تربیت ۲ منطته 
۰ در سال تحصیلی 
۸0 شا گرد عمتار 
شناخته شده با تشکر از 
زسات ہی تریغ سرکار 
عمرتوطه و صديرعدرسه 
جلاب آفای باغشامی 




















برک ترک اعسات کرح 
تالت و درمان علل نعاہل 
شخض به عصرف عواد عخدر و 
سپس ابجاد تنفر و حساسیت 
جسمي و روحی تسبث به ضواد 
مخدر بسا استفاده از روش 
هپینو میرم دارو و 

دازو جهت شپر‌سنانها با پست 


ارسال میگرود 


۰۹۱ ۷۲ 












زع 







یا دیش از ۴۵سال سابقة کار 

عراسم عقد. عروسی و جشن تولند شما را با متوعتر ین شیر پنیها 

و انواغ کیکها در مدنهای جدید جاوداه میس( ی و۳۳۸ ,۶ 
ٰ۱ ۷۹ ۴۷۹ھ 










دوس بان یو ی سی جرب 
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امزیکایی ۔ یکی از سه خواهر شاعره و 
تویسنده انگلیسی که یدرشان کشیش مود ۲ 
یکی از شخصبت‌هاي لار «فغرالاپن اسعد 
گرگائیە نوی کیک یا شبريسي ۲ در خن رہل 
تشک . بیگر حل ترصن بر ان بیده 
تمی شود طلم و ستم .ندرد و پیکار . خسیس 
شع ۴پرنده آش سرفکن .چلین بزنی 
به کاففان عی زندا ,شش را هم بهتر از ھیجی 
راہب تا انر! :آزفز پاب و رتبه , رنگ طلایں ۰ 
بازدنشستن .سرخش سر سیر برباد دهد ۶ بر 
آذهگده سکوند دازه ۔چشین صخطی را نیایھ عر 
کیا نیال کرد ۷ نظیر بر مالند ۔ امٹعان و 
آزمایش ۔چمیں کو کی را ھیچ کس ممی پسد 
یوار بلند .ابقر اف دهان ۸مررویں و شیرتگ. 
نام دخاتزخائتی است و به لام سامت ده 
از نلره عم اطلاق می‌شود ء جزالمردی و 
بزرگی ٩‏ رسظ و مین + اشباره می‌ادبانه به 
کسی که در جمم نغرافیم رز آو نام ببزیم. 
اساره با کتاہه ۔ دوستی و سحعت. ۰ تفرفی 
برفی, آبکشی از چاه . وسیله دست نقاش 
املو سار و نقاش ساخنمان .هم کشیسی لست 
و هم گرفتنی ۱۱, بادداشت , ولحد و كتا ۽ 
سرزمین مصسررآ یزاب خی کد .جرف شرط 
۔ثشان از نوعست ی ریا لست .٩۳‏ نمی کننده ۔ 
زباهی‌ها ر کثرت ۱۳.زبوری که خانمھا به مچ 
می بندنه ۔ زحم , تصدیق کودکانه ۔ گکرامی و 
بده ۱۴.سفت #افل . کروه و دست نطامی 
بمنتن ‏ بعضنی‌ها از کله هم ضی‌سازند! ۷۵: 
کرک .کوش ہی‌انتھا۔دسٹمزھ و پاداش :نبز 
و قلطم . چگ سفید پا ربه ۱۶, فرش بالط شده این سمل 


شهرت دلره.علی لبت کوچگ و سفید و خوشیو ۶۲۷ 


اسسی که سرحبوسنان مرای سفیدپوسنان انتغب 
رده موسند! - الثري از نویسنده معروف فر انسوی 


»ریکقور هوگوه 


0 عمودی 

| این خم اٹری از وپسنده بزرگ روس هنبگلای 
گرگوں: الست .مراب این شخص باشید که رحم و 
شفقت را نمی شناسد ۲ زنگ نزرگ کلیسا . سرود و 
آ زار۴ مذکر .لای هر چیز ‏ جوالبره کنیم غرد و له 
شوه بسب زمیتی را افر إن می اتد اہ گا قطٹر 
آبزاری آهتی برای فررش پارچه و مقاب .در اسلا 
مین کػناسی عبط زعین, را گرد .جایزه ورزکی ۵ 
روغ کار و روغنلروش باشد ۔ الری عفروف ار 
مو نس و مه !مربگایر حگ امن لر ترخات 
ناس در کشت محادل سرنگزرہ عت ۶ دردیلن از 
شطی به شک دیگز ثرآمدن ۷ پول رایع فز کھنزر 






















اساحی بر ل کان حدول نسار ه۴۰۶۶ از ین عزپزانی که هر هفنه جدول محله را 
١‏ آفاي نحقعنی احمدزاد» . شھرکرد چهارعحال و بعتماری صحیح جل کرد: و به دفتر سحله ارسال 








۲ عانم فرشنه موسوي .نهران نمایند. دو نقر به ید فرعه اتتخاب و به هر 


یک عدپه ای په وسم یادبود تقدیم می گردھ 







افنذاب تاملیٰ زاین . سر رن , لصساقه‌یار ۔ تززیر و 





هررونی > وعشی ر دزندة ۸ از آن برای فش و کیش 2 راح علیٰ س رلک . الگوشر ز 
سوه پرنه ظرفی برای ابخوری . از ووزشهای عفر ,. سب - سس 
ٹایسٹانی و زمسنانی ٩.نور‏ انذک .ایتگیایی باستاني ,| حل حدول شماره ۳۰۶۶ 





فم باقلا به که کفش دارد ,سوره‌اي در قران عمجي | 
۲۰.اسلس و پلیہ ۔شھری مر آمریکا۔ب قول ادم عاق || , 
کچ آن هرگز به عدرل ترسے ۱۱, نوک کوناه ,قز | 
پرمصزفہ . چنین عاهی فرگز فرالموش مشوء ‏ 
راقتمای دشت و کوہ و مسرا .هر رازی کاشف 
لکل ۱۲.ثری از نویسنده و طرپرداز آمریدابی 
«نا رگ تولین».شعل او خرد کردن و له کرسن کندم 
لیے ١۱ک‏ تار در ہنس بودن . فرزند سهراب و 
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توه رستم دستان ۱۴, بلدرچیں . شبشه ر ابگینه . 
پکی ار اقبانوسهای کره خاکی .امس برای مردان للا 
قلمی براق غوشنویسی دای من .ار ہندہ مرخیزہ | ۷ 
و پس - کرسفاد جنگی . حرف دهان کجی! ۱۰۲۶ 
نشانەن و گذاشتن , شام نررسنه پان لرخت 1۷| 
شباعو و باسٹانسرای المائی که ار انثر لو می‌توان ب | TE‏ ۱ ۱ ۱ 
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تاشی کملده 

درمیلن ین خطرط ر تقط های سباء ہک تقلشی 

گمدنده ورد دارد زآی آبنک موقق به بیدا کردن ین ۰ 
تفای تی ابا یا خوذکاری پرلاشنة :و تاغل 





ادم کاربکاتدری ےہ 
ور این تص بر سمت چپ پر کادر تضویر مرتی 


“تو 
کازیکاتزری را علاحنله می کید آپا می‌نوللید به ما خرید آبازور روسزی ۵ وک ۲ 
جر لي بفید لز ین ده مرد کاریگائرری۔ تر تضرپر 







1 خالم برای خرید اباؤؤر زرمپزی په فروشنگافی رفٹ موجود اس | پاسخها درصفحه۱؟ 
سو ہل سس اچ و يک آہاژوو تخاب کره که ور دست فرو ہے ہہ گا - سے 
ارچ 3 سره اه جح دوس متس 2 
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2 بایان را بسید گ> هیچ 1 
اناشی به ہی تباهت سارقی در خبابان هھ 4 ا مثوجه عفد شیامترییں بی تمجور خراعید دہ جا بپاہوں 
تر لین بر تسبرپر که تره فراسوي مشقول اصلام ڕ عیگری سارقی لر بردلشنه و این شبامتھا را بیدا یه و نضانه‌گذازی کنہد۔ 


YY شعارہ‎ 








بلیت اتوبوس باط نشو! 


متوآیان خرکت واحد اتویرسواتی تهران و حومه أتقدر 












آ برااق جلوگیوی از سوخت شدن پول نزیان عرهم یش 
در صف به بهاله ابطال افدلم نکردند. 1 بالا خر رانتدگان 
ملسور هو سس نآراضی تراش عزیوں رال این معضل را 
لوی مسافوان گذاشتند. به عفیده مسرکار انم «تسرین 

عبادی: بازنشسته آمورش و پرورش ک به جای ارسال عکس 

شرا اصلی شمکاری با امه لپخد غدسی) پگ عده بلېد 

باق نشوی چہارقسل برلیمان فرستایھ نوشته از رائتدکان د تومانی‌بگیر مهربانتن ج 

راښ گاتی مس لد که ہی رودروانسی بقیه اسگناس صد ترم و بنحاه ترمالی مسافران وا می گبرته ولیت پارہ تشدہ تقدیم می کج ! 

ليده اخلاقی با وین ورضعی اهر شرکت. و اجه ضرر ندهد. یافث لحجب خراهد بوذ 


کلافه در ترافیک حریفہ تیم ملی بر زیل در بابلا 
نهد یتدم فنکار عکلسممان ادلی بکرم وتان ای الیدافه با پخ مسفن | | آقان »مسدهازی رضاتزاد» تالت باالوق بابلی افر لول نشسته از زاست 
یلبم ستند. عقیر عسسینویس۔ با دیدن تصویر اسب قهرهای سہر متمایل به سیاۃ در سس اشاره به ناتوانی فدراسبون فوتیال پرا توت نیم على پرزبل فهرمان جهان| 
فسمت +باره ولتت سید رنگ تم مکو بمی‌داتی کلیشه‌های صفعه ما رنگی ساطت | ابو تشه مدراہ عکس پیوست مرقوم فرهرده چون آقٹی محمد پایکلنم قبل از 
می شود و مجید ساسا نراد » هم به جتن جواب انگدت گداشنت روی طتاب قزمزی | انتخابات بزمخه لازم را در اشتبار تالشت ما خافنزیم براي اجام هسابقه دوست 
کہ پا آن اسب یه حفلظ اهني ولتت بسثه شده تا زبان بسته از دیدن رلهبندان عطاب اور | افریی کوچگ!! به کشور مرزپل برویم و صنار هم دستمزد بیخشید پامزد تگنزیما 
اا ھاو هرا +رمہ نکد" ۱ ۱ ۳ ج ۱ 
و 
ھ۔ ۳ ی ۰ ۱ 











سس 
شناور دو منخلو رها ١‏ محکم کار يا 
بله آب گل الود حوضچ وسط خیلران لصلی عنوغاب» از تولیع شهرستان گذاراه اگر بللافررشها برای مسلفظت ویتربن از گزند چهارلگران موتورسوار نوده آهنی . 
فان باران وباب روایتی موهبت اٹھی است که در اوح خشکسالی نابستان گذشته |نثل شبات مغارہ تسب کردندا چوا این سنگم کاری ب فگر ساند ربو فر وھا نزست! 
معا ی گرد مج سرد انرده‌شی که از قوتصل آن بتوان ساتدریج وآ یه بست مشتری دفد و پول آن زا گرفت 
ناپ «خسی فیاخضسي نو غای» توضیم داده اگر دا وسیله تقليه دونفاور» خود _کالیاس و سوسیس گیلریی خه ابتوسان یه همان لدازّہ برای عثبراٰ کزسنه ہی پول! 
کے عم بر خشکی میٹواند حرکت کند و هم در آب پرای گرفتن عکس وسط »برگه»( لرزش خیاتی دارد که جواهر برای دزذان مسلع! 
می رلم علارہ بر سرویس مرنورسبکلت هزینه خشکشوہی هم په گردنم می افثادا 























مزرعه بدری و انامه فینمیرداری 
فیلميرداري فیلم عزرع پدری به کارگرداتی 


رسزل ملائنی پزر ر یه ٹھپ کنندگی عم الله 
کاس سار اداه دارد 





مزرعه پدری چهاردهعین فیلم رسول علاقلی پور 
لٹ ابن فبلم په شبوه اکرب فیدر داری سی شود و 
دلستان مقطمی ار زندگی »محمود شموکتوان» را روایت 
مي‌کند. سحمره نوپسنده لست و رماتی با عسران 
+مزرعه پدری» سلشر کرده لست او از سوی ثنشکلی 
دانشجوبی در دزفول برای حضور در جلسه تقد و 
بررسی کتابش دجوت می شوب مر این مار هعسر و 
دو قوز تد تسود تین آو زا هدر آهی می افد ار یه همر اه 
خانو اله‌اش رافی »فول سی‌شود و 

فیلنہرادازی لیخ هيل برللناس فیلندافه‌ای لڑ 
رسول ملاقلی پور انز ۲۰ أبلن ماه در منالق اطراف حرم 
امام حعیتیٰ رها اقلا خبده ات و درل سافن ندوبن 
آن به صورت عمزمان توسط پهرلم دعقاتی انعام 
عی‌کود و سیدمسود موسوی‌نژاد ېز سداگتاری 
یلم را به صورت. همرمان لنجام. می بقد 
هست اه رکاوان فیلم تلائ می‌کنند ابن قیٹم را ہرای 
حضور در بيست و پکمین جشنواره فیلم نجر آمادہ 
کنند 

مهدی احمدی آننه قليه نصہری۔ قلسم رارغ حسن 
عباسی فربان تجفی ر جمشید هاشمپرر بازیگران 
تمسلی این فیلم هستتد 

عرامل این فیلم په شرح زیر الست 

توب ده حسیب الله کاسه‌ساز. نویسنده فیلمنامه 
و >ارگردان: رسو ملافلی پور مشیر تباخبرداری 
رسول آحنی مبزور طرح مومس فرهنکی . مثری 
سنا مفیر ثوایه . مممدعلی نای گئی, ھکل امبر عنبدی 
و روابط عمومی رضا استاهي 


فیلم ۱۳ به روابت ڈيه 


کلاه قرمزی وسرونڈا ۰ ۴۵ روز ۰ ۲۵ میلبون توعشن 
وز زرد روز ۷۲ مبقبون توسان 
افز بر چسن کو اسم ۰ رود ۶ مبلیون نرمان! 
ممکلای رید +۲ ھبلیوں توس 


کے 


شماره ۳۰۷۷ 


۰اروڑ 9۰ میلیون توما 


o سس‎ 





تاب حال مفذاه فام برای حضور در جشنثراره لیام 

نجرا به دقتز جشنواره ثرسال شدہ که از میان اما 
بیست. فیلم برای راهپابي به مشش صلقه مپنمای 
لیران نتتاب مي‌شوند 


جشتواره ٹٹاتر فحر آغاز به کار کرد 


۔ :۶ 
پو و یں 







نهر از ثارية ١‏ تا 
۱ بیس عله سال 
چاری با شصار 
تلات ممه اهار 
وتم اال بزکگسزار 
مى شود 
نمایشسهای بخشسهای 
تلف جات تذاره بد ان 
وعدث. سکن اصلی تذانرشهر 
تالار چهارسه, لالار سلیم تالار فشفایی 
لالاز کوچگ تالان هنر الار ستکلي ر تالار سولوی ب 
روئ سحنه می زونه 
همین ده مسجنس تعره حسیتی دو تطیه طرشت 
برگزار سیشود 





«نامه‌های بات آماده شد 
ارتین ساعنه بلنه عثبرضا امینی با عسرآن ناب‌های 
باه در بیسست و یکسین مشنوارہ مب المللی قیلم فجو به 
نمابش درعی آیھ 





نامه‌فای باه داستان سرعازائی ست که فر 
پادگاتی نای عوران عدعت. وظیفه خود را 
می‌کتر للند. نتهایی و عدم اوتا با ععیعد کار از 
پادگٹں یاعد می شود سربازان با خبط کردن مدای 
عردم و وی داقن با این ضداهای یط کد 
لحظات تتھایں خود را سهزی ند و 

نمنخاندرکاران این قم بارت آن تهیه‌کنتده 
مو سس رهنگر ۔ هذري غصر التظار. نویسنده 
فیاستانه طیرخضا اسینی الا کار کبوان لخم مدپر 
فبلسرداری: بایرلم فضلی, مدیر تواینہ بهروز کعلی 
تبوین: غظلہرضا امینی و مهناز نورالهلی. عتاس. سحعد 
ستقی. ددپر روابط عموعی رضا اسنلدی 

بلزیگزان مسدکلی هماش فراسرر عاشمراد» و 
لبه سریازان وظبفه پادکان لشکرگ لواسان 














عاشل کشون هفتسین نيلم خسرو ععصومی در 
مقام کارگزدان لست و دالستان آن فرعره لقال 


ص 
ر حولم 


چوےە و اطیر لین پدیده بر زندکی ہنی 
مللطق شعالی شور لست حرو معصومی فلمذای 
عاشق‌کشون را پا مطالعۃ پروته‌های, راقعی موخره 
در این زميته و براساسی لحقيقى بس سه نوشته لست 


1 1 


ماستان فیلم دوباره عانو اده‌ای. است. ک> هپس 
دستگیری پدر خالواده په چرم قطع درخنان جنکل 
برقی امین هزینه زتدکی دچار مشکل مي‌شوند. در 
آپن ميان پسر حردسال انراد طی ماچراهاپی 
مجبور به قمکٹری با قاچانچیان چوب مي‌شود و 


اليد هه هو 
کے 


حابن سضهوب. گرهر لیر ی 
علبدینی. پرا رجب ابرح توشچی مسر لاضر 
مرامی هوریه میرععددی و ارعان ٹیگ نزاد در لین 
فیلم آبقگی نفتن گرب نہ 


بر هیا و تو اند عاشقکشون غوامل زور حضو 





ارآ ىر ارولیسن 


یه 
گارگززالی رم 
م سرام رم 
ر ھی ر 


f +‏ رف 





سا وا حم 
براي آؤلیسن بار 
نقش رسٹم را در 
نضابی کاملا ابروزی و با استتاده ار عنابسر بیان 
متفارک و با زبانی نوين و قلاتری شده ابرا می تاد 

غماجزا دم د اشنو است از اناه فرتورسی و 
رلنٹل کلت شبن رستم بر چاه به نمست تھرانروئٹی 
قق که «هشتمس خوان» نام گرقنه ست 

«عشنمین خولن» نو شنه محمد رضاآبیرقد لست و 
نر اراہن روز عسست وبکيل جکنو ار » تناتر فر سر سای 
سلیه تثاترشهر به اچزا مرمی آبه بازیگران این نایش 
عبارنٹھ آز: هدا ناس مپلاد رحیدی و عهدی بقایان 





0 












سیا مرن دستدشتی وی ورور | 


ید نها کدی راید عز مه :172 
تجربه کرد اسے اما در عرصہ سیسما اغلب تقش ھای 
را ابفا گرخه اس 

لو ہسپار خاو هدوست سوح طبع و پاصفاست و 
+کی . دو ساعتي کہ در دعت عجله حظہر ایت مر ای 
4 سحه چمقفر بامطاقمہ و بى لكلف است. 


7: ۱ ۰ 7:7 











کی هنید 

0 جمشید جھانزادہ ر دوست دارم فمپشه حودم بلشم 

٣‏ چند سال دارید؟ 

0 متولد ١١‏ فروردین ۱۳۳۰ 

۶ تحصیلات* 

0ذارغ التحصیل هترهای دراماتیک می‌باشم 

۷ چه سالی؟ 

1:۷9 

* یعنی در بحیوحه پیروزی انقلاب. چگونه مگر 
در آن سال هم استحان میگرفتند؟ 

۵ در آن شرایط و غلوغ پلوفی پایان‌نامه‌سلن را 
اراثه دادیم و عدرکدان را گرفنيم. سن کارگردالی 
مي‌کردم و سراب سلیمی. مریم شیرازی و. عم 
بازیگران آن بودند 

۷ در گجا ابن نعایش را برای پاپان‌نلبه تمرین 
می کردید٢‏ 

0متزل سهراب سلیمی 

۴ چگونه برای پابان‌نامه آن را ارائه دادید؟ 

6٥ن‏ زمان دانشگاه تعفیل شده پود اما 1۰۱۲ روز 
دانشگاه باز شد و ماهم در هسان روزها پلیان تامه‌نان 
را ارائه دادیم و نمره‌مان را گرنتهم 

انامه تحصیل ندادید؟ 

۵ درجال حاضر دانشجری کارشناسی ارخا 
پزردش هنر می‌باشم. 

۷ هنوز به گچساران می‌روید؟ 

"0 ارادام نوز در گچساران زندگی می‌کننه و 
سای یکیار آن هم در تعطیلات نوروز به آنجا می روم 
ر عشی اگر بھئرین کار‌گردانها در فروردین و تعطیلات 
نورور یه من پیشٹھاہ کار بده نبول نمی کنم چرا که 
حتما بابد په گچساران بروم و خانوادهام راہبیلم 

* چله برادر و خواخرید؟ 

0 اث پراقر و چهار خراهر و هر کدام در يکي از 
شهر‌ها زندگی می‌کننه و تنما در تمطیلات لوررز در 
خاله پدری یکدیگر رأ می بینیم 

٭ اونین نائشی کہ بازی کردبد چه پود؟ 

٥‏ اولپن کارم در دانشگاه ثثاتر برد اکر اشتباہ نکتم 
سال ۵۴ بود 

آن زمان اسانید دانششگاه چه کسانی پونلد! 

٥ن‏ بپشترین بهره را از رگن لین خسروی بردم 
و فکر می کام قش و حق بزرگی بر گردن تثاثوی‌های 





رمان عا دارد و به معلای ولاهی 
آمرزکار برد 

۴ ار و پا شاید ضعه 
بازیگران باسابقه نثاتر. جذب 
سہعا با تلو یز بون شده‌اند. ابا شما 
هنوز گهگاهی کار تٹاتر می کنہد و 
هنوز دلبان لہامدہ از این دنیا جدا 
شوید. دلیلش چپست" 

٥عن‏ با تدام عق ر علاقەام 
به تثائر دو سال است که شاتر کلر 
نگردهءام و درحقیقت یہ زور مرا 
دارید از دتبای نتاتر ډور مي‌کنند. دو 
سال است که متتهای مرا برای کار تا بد نمی کنتد. من 
در کثرهایم په دنبال تکەیل کمدی ابراتی برده‌ام. سن 
فمپشه تلاشم این برد* و عست که در عرصہ تلاتر 
قعال پلشم اما بابد شرایط و اجازه کار هم پراپم سهپا 
بادشذ 


* جرا بازبگران و پیشکسوتان فدیمی و حرفه‌ای 
مد گعتر در عرصہ سیندا حضور دارند؟ 

0 مثاسفاته سیتمای ها زوند و پرنامه عاسی را 
برای جود ندارد. گاہ در بک سال سینمان ما مر شود 
اکشن و فیلم‌های حادث ای سال دیگر می‌شود چنگی 
سال بعد می شوہ عاؤدرام را و حالا هم که ایلم‌ها در 
معدوده پرداختن په روابط دنر و پسر ممسور 
شدەالد و پرأی همین هم در اپن گردونه فیلم‌ها جابی 
بزفی افاقی حرفه‌ای سبلا یست. چرا که دیگر فا آن 
جران بیست سه لپستهم و وفتی تعام سینعا می شود 
اپن‌گونه موحسوعات خوه به ترد ما کذار گذاشت می‌شویم 

۷ ابن جریان به نفع سیته‌است؟ 

۵ مسلما به تفم سیتما تیست. همان عنالی هم که 
سپنمای ما شده بود حضور فیلم هتی آکشن هم پا نفع 
سینما شود ما در تولید پکساه سینمایسان به هه ژاثر 
و کونه می پردازیم آپا فر گس با سلبله غاس خود 
می‌تواند به نماشای کونه و ژائر موره علاله خود 
ہنشیتم؟ آپا سہنعا در این راسا جراہگوی مبار 
تعاشاگرلن ہویم است؟ 

سگھا جرانان و پرداختن به موضرعاتی که مربوط و 
دزبارہ آنهاست, در سیثدا یه فرابوشی سپرده شده 
برد اما پک نع پا افراط ر نفریط مورضسوعات اکثر يلم ها 
شده هراطش به جوانان و دبکر کونه‌هایه سراب پیوستلد 

٣‏ هر هنم په چه چيزي رسی.دداید! 

٥‏ په ایتک هتر پاباتی نداره و هر چادرب ارزشها و 
خصابص پاک آن نزبک شری می‌فهمی که چقدر گم 
مید انی 

۳ شما از جمله بازپگرفی عسٹثید که از راه 
تحصیلات آناهمیک وارد حرفه بازیگری شده‌آید. فرق 
پاز پگرانی که با تحصیلات زاره این حرفه مي‌شوند و 
بازیگرالی که فقط با تکبه بر نجریه واره می شوند و 
موففی قستتد چیست ! 





گفتگوبی عسمیماله با جمشید جهانزاده اکر رن میتماه تتاثر و بلویزپون 
ھ وت ده گدشته فک 
فی کنم حسرت می خورہ 













0 در عرسه بازیگری تثالز 
بازیکرانی که تحصیلاد 
آکادبیک ندارند کمتر می ٹرائئد 
ي مراحل بالا پروند. اما سیتما و 
ٹلرہزیون فخسیه‌اش فرق عی‌کند. 
بازیگر مر لین بر عرص بدون 
تکنیکھا و آمرژه‌های بازپگری 
ممکن است. چیزهای دیگری عم 
یه شما کمک کند. انا در مجموع 
آهایی که تحصیل کره»اند. 
ماد کار ترند 

دوجو چه میت رازه دق ا 

0 لپنگه به طول ر عرض زندگی فگر تکنتد, زندگی 
کنند. لمر لحظه‌ها را پدانند و مرراندیش باشند, 
وافم‌نگر و آرمان گرا 

۴ حال گذشته آبنده کدامیک پرای شما مہمٹزند! 

0 هر وفت په گذشته فکر می کتم حسرت می خورم 
که چرا از نعظات. آن چنان که باید و داید استفاده 
نکرمه‌اي گاھی ارفات به پسرم می گویم وائٹی کٹابھا را 
مي‌بپنم هي خواهم همه را پیلمم يه این دلیل که در 
شر ابطی که می نو استم بیشتر عطلعه کلم نگردم 

سا پاید تمادلی متطفی میان جال گذشته و آینده 
پرقزار کیم تا به تنیج ای موب برسیم. 

٭ با غمسرٹان . خم فرزانه نشاطخواہ . که از 
بازیگران خوب هستند. چگونه آشنا شدید؟ 

تا در همان دانشکده هنرهای زییه أیشان ابیت 
نملیشی می خواندند. آتھا هم با هم آشنا شدیم 

۷ چه سالی ازفواج کردید؟ 

سال ٥۹‏ و دو روز بل از حمله عزاق په آپران 

* چیند فرزند دار پد! 

٥‏ یگ پسر دارم که ترم سوم رشته سایش است۔ 

* چه خصوسیتی در جولی باید در فرد تلوپت 
شود ٹا هميشه همراهش باشد؟ 

٩‏ انسانی فکر ردن وحق کسی را پایسال نکردن 

" فپهرستی از کارهایتان را برایمان بگویید 

۵ شارا وآؤانس دوستی» . هشب سیب زمیلی» 
«بایرشاه اکلور سینما». +انللر», مشبباىی خلمم+ 
»شیطان در زیرژمییٰ> رز 

سینا «چنگ نفت‌کشها», «ترفان». «کشتی 
آنجلیکاه +یزرش؛ و 

ٹوپزپرن «بازی پنهان» نفس سنگه «چشم 
بر اه «عیعاد در سید هرېه ر 

۳ هر این سن و سال چه سوالی از غود می‌پرسید! 

0 سوالھابی نظیر چیسنی. چه کردی ر کجایی از 
ماتضیات من و سار ماست 

۷ گر حرف خاصی دارید پلرمانید 

۵ امیموارم فعه به آرزوهای خوب و پاکشان 
یں مسمد 

7 
شاره ۳۹۷ 








"'زارشی از بر گزاری نودویکمین *- 


نمازشگاه انفرادی منوچهر آیازی " 


تکار اه تارق :رس کر عفر لته هزان تذ 
یک چعدارزاهن زمستانی پدیرفی جممی از هنرموستان و 
منربنداز پود دوازدهم کیا ماه است و آزاپ, ساعت 


ایتنلمی نما پام ەشو چچ نيان یه از ینت پنچیه. 


سریمی شک بزرکی که یریم نکارحَلله و پپادهرو وا 
اذا می کی جمعیت. فا الاک ای را_جینبینمر کا 
اس تاا و همگی یہ یک مسندہ پا دب کات می تایه 
از ار شیش ان ومع اهرو یی سز کد رم رو رم مق 
اوراز آخرین اڈار کلاز کاپ ومیل الوا سگه‌ها اج ا 
ده رکز تلو بی که زا کید قای یی لام «فیران» 
رای روی موم نقلی زده ہیں می‌شود. مس زاسته 
جلرثر که می‌روم غات ازدضام را سوه می‌تورم 
سدیزتی زی منه‌پابه سر ار است را لاا رسال 
رے بر روق صلدلی روبروی یوم سنه و 





8 تافن مشیم جنگ ھی ۲۲۲۷۲۷۷ 





ابوالفضل صمدی رفسانی از سی آباد 

دوست. هرپ از لط و مسبت ما بتهلیت 
سباگزفرم از آنجلیی که صفحلت جنگ هار تفیگ 
جم تااضا دازم سلقیتن را با عسران صفعات 
برلینان مقر سید قا زود اولنیم آتھا زا بررسین 
کب 

لیلا اسودی از تهران 

خواهر معترم خم رای به دال مشگلات. 
کستر با معله فسدارقی سے کته مطلب عوسقی هتد 
هم کا ئرکت لفل ول از اقبل نزو ما عانده پود به 
هرسال از توجه ر ههر شما سپا۔سگزارم 

غلامعلی چریکی از گجساران 

دوست عزیز و گرامی پت سوا سرح 
کرده‌ای در چهار مسفهه کاش میت انسنم به همه 


شماره ۳۰۹۳ 


پاسخ به نامه‌ها - 


برد که ن طرل اکال حضور نزدم تفای 
خراص کرد و ان هدوا با یریم اعلام می کلعہ 7۳ 
نیازی دو کمفز از یمسافت پر مضو ر بار دپ کدتش گن 
ت زاغلز ہرد ہل آز لی لها زلرب کی فز جن 
نته درخئان تلرعند. وھ سرب لک کشید» که 
کات ای ات و تنم کال آز کار قم موہ 
میرم بو این کر با حرکلت خل بک کا ی 
سس رکه فر جوا مزته کل با کات روان و سول لا 
شنه صحکم دست عے و سر عا تکنبکه و نگ و روق و 
ین ابه ر گی افش و طرمن و سید ارللهشد. :نت 
بعد از تغام گا بای رام پران باز دید از آگں وی بار شد 

سے ائٹر ۔نسولہ وو نیا رنگ خمیعت نگ شته یویند 
اسبرا و هم مرت ار امام خاضص آن لعطه, حامه‌های 
به زیبابی فرجہ تملستر ہا من ظهرن رسیده ہو 
آبن انم پصھاری۔از. آثار دیگر نیاڑی- لا سیک 
رئفبسم سك کرت یمان رات گر خی ممیں۔ یلکه 
محر هه جرج خویش ر121 و الهعراقان 


×2 اف تفت کی کیش مان سرت 


2 سو ساوت کرک ہت کی دا 
یھ آن اظردوی بوهرهای وی و سن عراز 
علدیعت زو پاگونه که په حور مسو نقاسی شدهلتد 


ر لها گرفته بر الد موسیلنءلن چهلن لست تر 


قبطم بر رگ ارات شمه و در بخش دیگر ار دزن و کلید* 
ار متجلیقدہ از ےسکھٹی قدیسی "تین حجر وت 


شرق و تٹھاہی که ند سیک کلاژ با زنجیر طلایي و 
تی بجی ہس تن رنھ قا کا تزع ری 


زیپیں را لته کرچه در مغر نی یی جیے 


"اکٹ آثٹر نیازی پر قطع برتگا ويکي یکی از احرو 
آتار ری تب بررگے مت کے یا سک ہرم رن ر 


بپادگر فلب انسانهاي امویڑی (ست که مربنه مادیات 


ہے تہ . 
0 حوریه صالحی ٠‏ 





۔-۔-- رت س تےےججط 


بگرید تا به همه سواالانت پاسخ بهم 


ئر چواب یکی .غز سال شما باید عرض کتم که 
فذگیت یگ کروه مؤسیقی با نرک موسیقیٰ وزارت 
رتافد نے ز کازی از اسست ها سام نوست. نربارہ 
اٹیل پسیاتی سا هم موافقیم که اپشان بازیگر موفق و 
پادلنشی لست آما چرآ نام آتیلا زا برای شرد برگزیده 


و الله ہی اعلاعیم! 
امید رزمن از کازرون 


مرست عزین لازم نبو ابی هعه خوافش ر تسا 
بگتی به برویچده‌هاسپردم نلده شما رابه دست همرس 
موره‌نظرثان برسانند. ها مقلص هده خواتندگان 


هتمه 


حسین فیااصی لوغابی از گناباد 


در صقحات. چنگ هذر کمٹن با ثرت سرایلن گفتگر 
شوه است اما آگز خوالندگنن له مرافز باشتد ان 


مهم زا هم در دسترر کار خود فرار عی‌دهیم 
علی د بری ار خرم آ بان 


تفنی تعاس بگیرید تا بیشتر و بهتر بتواسم شمارا 


رافتمایی کلم 





سالاد پاسخ بدهم مایا ترجه به سحدودبت سنوی 
پاسخ به تلمه‌ها سی ٹواٹم اکر لمگاں دلرد تلفتی تعاس 





















ھر حه لم دزی 


نول ااحمدرضا دررپش4 مزرعه پدری ارسول 
ملاقلىيورآ ملافات با طرلئلی (طیرما دارونٹنڑھہ 
همان سیاه آایر< قابدریا زمز بود1 آسسین 
قلسمی حامی4 عر غا اسع سیل کار خوت ابهروز 
اقعنی۸ ابجد ان لفضل جلیلی! طلا اجففر پلاهی/ 
سعفل آیکی احبیب کارشار 


ہیں وب 

عواب ند آزآد امسدمهدی برقعی/ آثیه زیگور ات 
کیمیابی 1 الله بارلن (ز حیم حسبتی/ لالز خویش 
سر الت آبهزام سصاہی ! خداحاقفظ عری احسعند 
ظھبرالدین ا ھا تسج تج هسر دوم امهدی 
عساف؛ ادا از نال گریخت رش عمبریانا, طخ عین 
عسل مدعي ھ7 برگ برنده ایروس الو ند 1 
شمھی هري اپورانٰ هر خشندها. دزه سوم امجیۃ 
قاری زارہ), شب سفبد اعلی مصفاا عشق‌های خندهدار 
امعد شیرواتی. ابران پرگر اسعرد جهفری 
جوز سیا سے اد حستغلی سطانیا. توافت مارک 
اداریرش عهرجویی/ سیزدہ گربه روی شبرو ام لعا 
عبد لط زاره مکٹ اساملن مقدماو۔ 


و حله ند٭ب 
7 نیا 

و قش پتحم الهدیت» میلالی4 جوجه ارک من 
اادیر فیطبی۸ دختر مرد گاریچی اسمیرامتطباف زير 
ارات بلران ارضا کریسی4 توئبو پدون الولف اسعید 
علم رادها صورتی افردون جیزاتی/ سئوہر اس 
زام رقت چبدن گردوها [آیز- شامی/ روبای جرانی 
اناسر عقسی, تهران ساعت ۷ سبع اامیر شپاپ 


رخسریانا و 


1ماڈھ نشاب 


فرار ارضا جعقری لہ آبانان آمانی فرغ آدعکها 
اغلی قوی‌تن4 تقس عمق آپرویز شهبازی» سفر سر 
حنبد فرب ئژادا: کنیل قهرمان ابهرور قريب پزرا 
پرونەفا یدز له می کنند لمحعد او اهیم معیزری4 ازدواج 
باو اکللم مععسوعمی و 
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عل اجوپشی هئرصلد ر ہے عوسہلی کشی۔ 
اقیرآ مدتی را قر بختی وآی سی ہوم ہیمارستان 
الفعان‌الدوله تهران گذزائد و ند روز قبل پس لر 
بییوه نسی به سزل خود بازگشت. ب آرزوی سلامتی 
کال پراي او در این تدازه مجفه به پابی حضور و 

للاتی گسترده و لئے ائلندہ وی لو عرصه موسیشی 
عط موا وہہ تل و 


٭علی تہریدی: ب> سال ٩۴۹۸‏ خورشیدی تر 
ثیران خیقیان «ری» متولد شد و از ھمان اون کوتگی 
زپوکظر منستقیم پدرش مغ یخان تبویدیه که خود 
علومندی بزرگ و از شاکردان ستاز #کسال الملکہ ر 
ارلین لسن مینیاتور در اپران بود قرار داشث و چون 
هدر علاوه بر تفاشی و عینیاتور یا حوسیقی هم 
آشنایی دالاست و تار رانزد درویشی‌حان فراگرفته بود و 
آل را شپرین مي نو اطت. کمکم +علی» را پا ایز سار 
آشنا ساخت و پس ار چندی ک وی به سرحله لوجوانی 
رسید و وارد پیشاهنگی شد نو اهئن رت « و منت 
موسیقی را نزد آقای ظھپرقدیتی أمرخت 

شحریدی از شانزده سافگی ویولن را لبتدا نزد آلفی 
سپهزی آموخت و سپس مدد دو سال نزد »استا: 
حسین پلحفی* به فراگرفشن ردیفهلی مرسبقی ایر انی 
فقول کد 

ءاستاه. عطی تجویدی» پی از چتدی به کلاس 
عشافرولن اسل بر الحسن ضباہ رفت و عدت هشت 
سال ثزدان سرخعوم په آموخٹن ریوٹن و سانٹر هدت 
گمارہ و بنابه ترسیه لسن صبا برای نکیل لکتیک 
تراختن وپوئن و آشدایی پ مرسیقی قرب چند سالی 
را نزه +ملیک آبرففیسیان» و »بایکن نامیر اریان» رفک 
چرا که انتا معنقه بود هنرچو پا درستد او نوازندگی 
ورلن بر ای استحگام الگشتان و آرشه باید چسه سالی 
ترد یک معلم فروپلیی مت گامهنی خارجی و برخی از 
شطعات سانه موسیقی غربی رابنراژد 


از شاگر دی نا استادای 


اسمثادعلی تجوبدین» پس از آن بران تکسیل هتر 
موسبقي چندین سال با مطالفه »هازمزتی» و 
ارکنٹراسپون نزد *هرشنگ استوار» پرداخت. 
به‌طوری که بسیاری از آفنگ‌هلیی ک قبلا ساغنته برد 
متف #آزاددلم» پش یناہ و «سبرم عطا گنه را 
غستصآہرقی ارکستر تثغلیم و اجراکرد 

از انجابی که موسپلی اپرالی به ادییات فار 
قلسفه و عرفان شرق بسٹکی کال دارد و رشته 
تعصیلی وی هم در زمیته ایبات فارسی بود لذ! در 
کنار کار موسیقی آپزاتی از اتی کپ در لین زمینه 
غللت نررزید و خسن آموزش در خدمت »استار 
اہرللسمن باه بر کار ايدان به تطیم شاگردان 
ماحد و مر کلاس آزاد موسيقی ان مان مرحقیقت 








بادمان استاد تجویدی 
عوسیغبدان پرچسته کشور 





آهنگ جالب و جاودانی وی عر غلیه «س‌گاه» پا 
شعر «متبره طلها» با صدلی لهام بخش زنهدیار 
غلامحسین بدان در گلهای رنگارنگ شمارہ ۱٩۰‏ به نام 
ہمرا عتشفی شبدا فارع از نبا تو کرمۍ تو کرنی مہ 
اجراشوه پکی از هیده هاي موسیقی از ار, است 

»لستاه علی تجویدی» در سوت مسا اسنانش 
آهنگن مساخت که در علهای رنگارنگ ساره 1۷۳ با 
شەر «عمینی کرمانشافیە در تاب سس 5 و پخش 
شد که مضسون آن چنی لست 
چه سای چه مالو سفای این گها بودی 
چه صبابی چه صبایی چہراغ ہزم مسا برشن 
ہو کے ہام مری ر + سا یی سر 

از یفرتن پا چراکشیدی بازآ 
«اسناد علی تبویدی اقدام په ٹوشٹیٰ یکی از 





















بستگافهتی موسیقی اپران بر اساس بیدپهه ترازی» که 
خوغ مبتگر آن بره« کر« استه که اثرتی ہسیار ایس و 
ارزشمته و خدعتی مزرگ به موسبقی ی و اصیل 
از ان لست 

امید اسث خداوند بزرگ وی را ذز فرلهم آرردن 
اپن‌گونه آٹار ترفیل خدمٹ عتلیث فرماید زیرا موسیقی 
یاز تاریضی انسان فز آفاڑ کا أدبت خرافد برد 

مان نوا 
جهان هنر برگزار می کند 
مسابقه برترینبای 
موسیقی کشور 

نظر په حایگاه پراهمیت موسیلی بریژه 

سوسیقی لصیل فپرانی و با #رچه به نابت سل 


جوٹن به موسبقي پاپ بیرو در خواستهای مگرر 
شما خوانتدگان گر امی مه لاد ماتگی پخش 


علاقهمتدان په شرك عر ین مسابقا از زعلن چاپ 
اہن اسلا عیه می ٹرائنم ٹا پایان افد ماه سل جار 
مرظریلهانی. مرسبلی را از تگاه ود گزینش کردہ و 
پرای چهان هنر ارس کنند جھانٰ هذرمبله پس نز 
ءررسی آرای رسیم بهترینهای موسبقی کشبور را 
از تگاه مُوانلمگان معله معرفی و اعلام وا گرد 
دارطتبان خرکت دز این سبته در مواره ڑھد 
دام دب 


ھ بهترین شاعر [تراله‌سوا! 


شماره ۳۷۷ 





















شنک دوسپدا سال کاشته عر برنامه‌فی به نام 
*قلترس» به بسث و گللگو با ابر اهیم حاتمی کیل و 
بخش ساخته‌های‌فیشان پرداشت. بعت با ارگریان 
میندای جنگ و میت در »ورد چگرنگی ساطت 
آنار. نحوه نگلزش فیلسنامه و پردلیمٹن به نکلت و 
مواره سباز کوچکی که بعضالز عید تعاشاگر معلی 
لست و کمتر بپسدهای به آن توجه می‌کند, مسب 
توجه و دقت نظر بیشتر په سینمای جنگ شند 

امسا ثیز هز سان پا آغاز هفته رفا ملس شاور 
پخش برناده «پردالشست در و گفتگر با «رسول 
ملا قا یپور یودہم که نام او برای بینسنگان تگورزیون و 
سینع به‌مراي آشناتن از چهره‌ااش لست. تا ئل لا 
پعش این دو سری مرنامه از شک نراک با اجرای 
مسلط اکبر ثبوی؛ شنيدنی, شده بوعد بسیاری: از 
غموطلانٌ , بخصوص مسل جوالی که پس ار اتمام 
جنگ مٹرلد شه اند و با ماءٹراٹی فندک از مک سال 
بفام مقدس دقرت .از تدندان صستنه‌های مرنوط یه 
جبهه و شهانت ررمندگلن و به‌طور کلی پخش آثار 
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| وت زر مار 
" تحفه مسوولان تناتر به 


Dy‏ وب' 


«آبگوشت زهزهاری» تلفیقیٰ لست از «سریالهان 
مورچەدارہہ و «ایتالپا اینالیاه و دیگر نمایشهای 
میتذل سلهای دور لبن تدایق که مدعی بانزاست با 
بس پازیدن به مستذل‌تریی کلام و رفتاز, طرحی 
گیشه‌ای و قالد نقکر. پرداختی. خسعیف. و لمرنی 
سلجی و فاقد خلاقیت و همچلین حدم رعنلزی 
صحیع پازپگر ان به روی صحتہ رفته لست کار که 
خفائیدن هدافستد را با مودگی و لنپن‌باڑی اشتباه 
گرفنه و توویع ایتدان سید غافل از اٹک سوگرمی 
لذت و تقریع عم تباز به برعقې عوامل دارد که ین 

آندن دوستان بازیگر ر دابن گل و نشریتهای 
پی اما دقیفاً میزمیلن هريح رتاوع رامتسنسی 
ا می گند درست است که پکی از اهداف هشر نسلیلی 
مسرگرم گردن عربم لست ما په چه یت" 


شمارء ت۰۰« .سس لدد emen.‏ ي ك. .سس 





خبط به سيشداي جنگ ابراز خار اتی می‌کردند. فنا 
اسرور, با تهیه و پخش «فقنوسن» و ببرداشت دو» 
بسیلری را سراف مارم که با اتیاق په تعاشای 
فیلم‌های سیلمای جنک و حتی سر برناسه‌های 
عروایت فٹح؛ مي‌پرهازند گویا روزنه‌لی تازه به عنیلبی 
بررگ و دوست ملشفتی, چالب و حیرت‌انگیز یاف اند 

آشنایی با آنان که پرگی بززرگ از تاریخ ماختمان 
راووق زدند هشت سال عماسه‌سار عر صه سید اسهای 
جنک بودند و از همه هسنی‌شان گذشننه تا لمران 
بداند. حثی گر آلها روت ما اسای فصروزمان را 
مدیرن جان بر گهانین هسشیم که یکر بسپلیپشنان هنور 
پاقت مشده است و سرون یاداوری شماهدها ه لاو ربها 
و جانبازیهای آنا را عدیرن, کارگودانان ژوف ائدیش 
و هدر عتد ان چون محتامی کیا و ہ٭ملاھی پور ه فستیم 

«پرداشست عوہ پرسام اي بوه که بسیاری ۸ حقابق 
را پرملا کرد گفتتی‌هقبی >> ملاقلی پور برای مطرم 
ومن علقت چیزى فراٹز از یک انفد و پروسی ہر 
ارتي بود اکر رصت ای براختیارش قرار 


اندیدمتدانی ست که بر هنر. پوپ عار نملیش. 
ایت و فرهنگ در انوا کر اکرش به رزانکاونہ و 
جه سیلننی و فلدتقی را میتی دارند و ققط برای 
کفراندن نقایقی از ارقأت فرافتدنان به تماشای تناتر 
نمی روند 

با در ایل سای زفرماری؟ تفارت و موز ميان 
سرگرمی و ائٹیشگی هدری و غبرهری زا دیعیم! 

سوال اہین است. آپا نماپشی مف «آبگوشت 
زهرعارای» جدای از تلم کاستی هاي عذنری و ارزشی 
خوه ترا نزدیک شمن یه ہک اثر مخفولی دارجن ویا 
حتی دلعلی وا دارہ؟ 

امی‌گویم معزارہ پلبه خرفهای تمي و عاس 
تحو یل تداشاگر داد ولی عدم فقت در رلتار و گفثٹر و 
عدم تمیز داسن سرکرمی هتری ۽ غیرهنری. مبتدل 

مانعاہشیایں داش لیم کہ مطقطب آزصندای آنها 
یه شدت خندیذہ لست ند هی که و نظیفه و هنر بازیگر 
ندایشهای شاه و خنده‌دار رالمي است. له شبات 
گرفته لز قیزیکہ لیجاہ قیلله. کنتار سٹھجن و 
شورحبهای دستی. ,! 

بهتر نے امن توجيه زا کە سردم فسین چبزها را 
می خواهند رها کردا فنر موفقق لست براي جردم و در 
خذعت. مردم بلشد مردم برای بهقر دیبن, بهتز 


اندیشیین و بھٹر زپستن یه هنر نمایش لصيل و 





مرگ گردھ می پاات مطلناًبیننتگان برنله پر راجت 
عو»ر لضی‌تو و عشنودتر از پای لو بزژیرن برمی‌ضاستتو. 

ارسول خلائلی پور انساتی لت سحلو کشیده 
ار متقگری است برحاسته از بطن جامعۃ اپراتی از 


طنفه محروم و مستتعف. جتوب پایلنت. ار بر 


طفی ثیت. احصاس و آرررهای بسیاری از کومگلن 
محروم علمعه لمو ووزعان را درگ کردہ است شاید ہہ 
همین بلیل. بکی از مھٹریں کارمایش اجازہ لگرلن 
تبافت) تمنشای بویاره جا آنه ری به سوی 
ساحل» «مجتون4 «پزو و در خپ» «پناهندهه مسفر 
به چزابه< +نعات بافتگلن», دکسکم کله «میوله و 
#اخترلفی» و ارچ سسی) تگترن یس از صعبت ھاہی 
که ملاظی‌ہور در ہورہ چگونگی مفرح رپزی قبامنامه 
ساخت آنها و حقایق مطرم شده عر آن دہشت 
يامراب جذلیٹر و شسربخش تر خوافد نود حالا دیگر 
لیا شی لاف که فنلافرپور» سوت ہکا 
«نجان‌پالنگان» را ار تزدیگ مید است. و معیوام 
مروافم به توعی بیاتگر شخسیت محگم واغاشق | 
یاماماقۃ و وفانا و پاکری اسو ۲۲۷ 
اسیدوارم عبر داشت دو و سنائلی که در ان مطرح 
شد ور صحت هاپی که بیراسرن مساثل جبهه و جنگ به 
بيا آمت ٹیدیل به سے و ملاع جر مل راہ آنایی 
+ملاقلی پور> تشدہ پدند و از این پس نیز هسچون 
گاحشت شادد آثٹر قوی از اوبلشيم. | 
#پرداشت ےوہ +حفوعه برعا ای موقق و مقید 
بو» که اکنون عقاطبان خاس خود را یلته لست آمپد 
که از این یی کلهد سلحت و پحش ہرتاددھغیی هن چنینی 
از استه‌های مالف سیم و حصو ص کیک در بلشیم. 
با آرزوی موفقیت پرا مست لد رکفرن برنلمه ٭ردااشث 
دوہ و کارگردالان مرفق وراک غرصۃ غنر ممهنمان 


اصولی یار دارند 

ہنیم به عدوا ہک مادر که با دفترم په ندالای ‏ 
این تلاز رفتیم. از حضور خودم و مخترم در مین 
حرفھا و متلگ‌هلیی که چا سر روی سن و چه تو 
ہشت سر جوم می شسیدیم هرق شرم م ریثیم وز | 
امین به ثتتتر شدیرا پشیمان پردیم زرا آپن تتاتر, 
حتی په یک تمفیش خطحی در سیرک قم کنبیه نموم 
که من بئوانم به نوعي, رلتارها. کنتارها و 
سخئرانبھای کسفت‌بار و ردویال شین لداط رکیک 
و عیرفرهنگی رآبرای دترم تومي کلم 

شرخیهای افقی تامتاسب این نملیش مرا به 
غنوان پک مشر به کرب انا لخت ژیر! پسن. الا خروج از 
سال ناہش عدهاي معلوم الحال که با احتمال ریا 
جزو مبھنلتان التناری بوسد. عینا د سلا آن 
شرخبها و فقنظا زشت را در ہہ مر ما زمزمه 
می گر دند و 

مرکز معلرم هنرهای نملیشی ٹر داررۍ و 
ہلزیپنی :مایشها بابد مخت بیشنوی داشت بلشه و مقط 
به مساتل سپاسی سابتھاگر مد 

مر پایان تسف طومم رااز ایتک پیش از روم 
نمایش اعلام کرمند که لین نمایش سبال ر عق 
ضعیف را په بررگانی فعچرن معباس جوئحمرہہ و 
«بیژن مفیدء تفدیم واشتند. اعلام می تہ 


نري 


می‌گرفت و سجالی برای بازگوبی آنهه تیده بره او 
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7 کی می داي 


# روح اللہ ٹھاوندی 
چھر دھاو فِلم ھا 
شلم هرا پر از اتاد است 





حلب است بدانید که هنور چند سیاحی ار نشی 
هرق پاتر ۲ :گتتے که مچ گپران عکیه ودی > یه 
رسیده‌اند که برای خود سایلی با نکم جن دص 
۷ بست و ها کز معام ۲۲ اشٹباہ دو فیلم هری بطر و 
دالائ سرا گنف کرد انز جمله لین اشنبافها یکی 
سیم‌هایی است که په یک عفد پر نده وصل ۔شدہ موب 
ولی سسوولان جلره‌های ویزه پادشان رفت بوه آن را 


سره اند ۳ 2 مزانها 





شما و جبان هنر 


پاسخ به نامه‌های شما 


۲۹۰۹۰۳۳۸۰۳ 8 


پاسر گیینسال از نہوم 

| خواناده موم محطه نامه شما رسیه و از نظ و 
دیع‌گاهتکن فرباره «جهئن مٹیم اٹم شیہم باقٹگر از 

تفا تس من بعدی خود ازا )لور سکیم برای 
دهان هر عفار تید لیر کون نامه هلیثان نو ماه پس از 
ارصال یہ دسث ما نمي سن! 

ار یبا حیعر پور از اهواز و فاشہ وفاہ ی نژاد از سازی 
لقاال سستی رضانی از عشهد. تدا حسی پور و 
نورا کنمالی از لھراں 

خوائندگلٹی محال و گرامی مجله و اران پرتلاش 
مچھان عبرم سلام و سیاس با را پیذیرید لا برای 
بجا ههاهتگیهنی ازم عهت تبه و ارسال مدالب و 
نام و نظز تی لسع وفت از لويف مارد ثلفن 
۲ ا نا تعاس بگیر چه 
محبل حاجی محیت طاعری از هران 






عند. کندد. یعدی یکم شکستکن نند آست که در 
كانس معدی بطارڑی معجزما) بهبرد بالك ر 
ببگری, تقبیری لے للگھالی که بر لیستگاه قار 
هتگ و آرتی رع می دهد 
این خطافا در سایت مذکور و ساینهالی طرفد ار 
مری‌پائر اعلام شده لست که بر شک در روزهای آئی 
چنه بر مر خواهد گت ولي در هر صورت ار حطاهایر 
که روہ لول نایگ هوی‌پاتی ٦ار‏ آن گرفله ودر بیقر 
مود ادر هری‌پاتر ۱ رزوی عم ۱۲۴ خطا چیه | گرنه سرمندا 
پراتھاٹری فیلم‌هاي سالهاي افیر ايلم 
عاتریکںی لے با ۱۷۸ تراد پموی اتاک سے 
با 2۲ خا +ار یب علقه‌هاه یا ۱۴۶ اٹ »برد 
عنکو تی* با ۱۲۴ خلا دطلادباتن ره با +۹ شتا 
اہن عزیزان در سچگیزی سابله ای علولا تی زاراد و 
سن میسمث نود ٹر سہنمشی کلاممیک که در آن کمذر از 
جلودھای کامییز تری استقاہہ میئلند نر اکتیامخی 
رقتمامد که بدن شرم ا 
سیانوفکو شور زمره ۷۶ لا دنزماںرفتہ ۷۲ 
تلاو »لشکها و ابخندهاه ۱۴ جملا 
به نظر می‌رسد هرقدر ورس و دقت. مغر 
متا ائشرکاران . قلم‌ها يرا تلق - صست:های 
غارؤ انعادہ و مهبم شار می شد د نشت و نکنه‌سنچی 
آنها نیز فزونی عی‌پابد و شید لین مچ گب ھا هم از 
مشکلات ج ویز فیلم تر سالهای اني نی کرد 
جات ایک منگادی, که «نایتانیگ» به نایش 
رات جوخه‌های مچتبری با چشسان نیرّبی خود 
ساعتی دیجیتالی ز ابر دست یکی از یاز ماندگان ککتی! 
بیدد و مر مگلادیاتررے ان هم در ستبرخه یکی از 
نپردهای جناب غلابیائوری یکی ار عرلبل فني را با 
شلولر ین در کتار مناکسیمرسں,: شکار کردتد! 


و زهزناعه تکار ان و عنحقدبان 

ارعان حجان = اسکار له ایک ھالی بر کی 
پر مصاخیه‌شاتی مطیوےاتی ابر که به بهانه 
نماپش آخربن فیلم از سر فیلم ها جیمزیاد ر رزی 
دپگر ہمپر! پرپا شده بو وهای ار رونام نگگران 


خواننده گرامی مجله و ھمکار مشتلق جهلن هد.. 
تھے خنا مد عا ات او رز 
سجعوم جرب لت و ویار ک2 
مگب تازه نیز در چک قح ية وزات واشم و با 
حفظ فاتسلهختلوط برایمان پفرستند تا مه چا 
آنها یم مر صورت تعلبل و هملفتگی بیشٹر سیر اتپا از 
طریق شماره لفن «جهان عتزہ بام تملی نگیرید 

یلا کر یی از تهر ان 

خرانششه محترم محلہ تقدق که بر فیام سارہ 
نزشته و ارسال کرده پونید: رسیه لب نا با لار 
جوب و شبوابه نگارش مرآمده و در عت یگ قطف ای 
شاه ثمسی لن تایا ستول نقد فاصله یاز 


زارد از شنما دعوت في‌کنیم تقد قیام‌هایی کا مر بخ 


«جهات عنر» موه امالاعاند عقتگی و دیکر نشربفت 
فنری به جاب می رسد را عطالمه پفردایید غسی اک 
از تنلشای تقیق فیمها و حتی چنڈیئرہ آتھا امن 


ااا ہے مقابسنة با تقد قالمتان. پاندلتتی کا ہز 


سچعوعه تاویرپولی خواد. ویہذارہ توشتاید. الل 
سولتر اک جرج ند لصا فيللا ا لص یت نا 





بدهورو پیج 
اعقی بریا گر ند 
نها رما راللتتد کک 
مرن سار وی 
سفن نی و ست اسنت 
وافل لیور‌پسول 
انی ہی روَا 
از سس ین 
ک اہک ار رنت 
ات رى قم در 
حرش گت است 

«عسری ما این 
قحب ایصو به‌قصر 
لمو سیاه نومڑگا 
سروک رده‌ام وای 
ح۷ کا سی و چند سال از عدرم کات غوب عی دانم 
هسد ات هن رین کم ۷ 





در دوزان 
نوجو ان ا فموارہ به عنوان بک سیاهپوست عه او 
نگاه عر‌شده و عمه ہبی کھت اد که عادو او عادر 
واقعی اش نیس 

تفا دیگری که او آررشتم در جورد بلزی‌اش مر 
بک فیلم جزیرمائدی آست چون متدقدان ممنقه‌ند که 
بلزی دو تقل پک دشٹر چپنریاندی برای ہازیگری که 
اسکار کرفظتۃ طیلی ضایۂ اسند و په +رعی پس‌رفت 
مصرب مو شوه 

بری در قاع از ره عنوان داشنه که «جنیکسی 
اختتصیت. او عو فما سنتقل‌تر و ماآفتدادتر از نیگر 
سختران جبسزیاندی لست و من خرشحالم كه تقشم 
به‌نوهی لکل دختران چیمزیاندی را تداعی می‌کنم » 

شمہعتیٰ پورس رازنل نیز داش ساخت کے برای 
بازی هر بست و یکسین فیلم حبسرباندی (که پنجمین 
فیلم او عر خقش جیعزماند ثیز سسوم می شودا 
قزار رای اشنا کریه لت 
۰ 


مناسسات آدمھا۔ روند عاحراها باح درلماتیک قصه 
ړا ساختار ری و تصویری۔ بلابه کترگردللی 
فہامبرعاری موسیقی و . ملا لزا اسلسی فیلم 
نر تکارش نله قزاسي است. بئلتنٹر تداسی نافتي شما 
براین هنگهنگی. سشنز و دیگر مطللب. قرننان هستیم 
عابر نا بابي از قم ۱ 
عرست گزضی شه ر درو قر دفتعیه‌قی که آز شا مھر 
عقیلی نوت نوتمه نت ما زتبید عاهم چن شما 
ید اریم تا سو متقاهدهانی اپمال شد ىر 
ر تاثا کشررمان مرچ توت مر خرف اشاق تاوا فر 
در کار سای راثن هدردند به قمالیت ماش امه پد هد 
نوید محمودی از کاشان مپلود صندری از ترکمن 
ححر. اسفر طریقتی از پجتورد صفیه و سقورا 
شادمان از نهران. مس رضانی از کري. شیدا غباسیان 
2 ساری. نسرین بهاری از اسفهان. ناصر ناخري از 
دزقول نبره و نواز آزادی از شیراز: شیا زسولی از 
هران صحرا علیشاهی از ازنافا ایح یال و 
موسنداران «جهلن سره رپا لن ای منتظر 
مطالب و تاب‌های ببگرشان مستي 3 


VY شماره‎ 






















































سک هې سگهاي قدیم! یک لقمه استخوان که 
آ گیرشان میآمد دیگر په ساہر مسائل گر نمی الد 
مگر مر اوفات فرافت که ممکن برد تتوعاً پاچه هم را 
بگیرند؛ آما همان هم بکپارچ نبود. گەگاہ الفاق 
مي‌افتاد 
سگهايی پدزسگ آمریکاپی. «پروقلی لست که سر 
از کارهای غیرععمول بر آورده‌اند. لیر یگ تیم ویژه 
از تزسیت اکا نگ گروهنی لڑ سکھا وا :برای 
شناسابی مین‌های زمینی موجوه و سنتر در 
افدانستا. پرزرش بایه‌للن که قازرند ۔ لاب با بر 
کشیدن ۔ مین‌های مخفي را ردهاس کنند. آمار نهان 
می دهد که در عدود ۲۰ +رصد از کل مین‌فاى زمینی 
چهان اکنرن درافغانستان در زیر خاک خفته ائد سنتها 
چه خواہی که بلاذشییه خینهو نفس اداره است که 
هدار دالیملا «نقس اودعاست. ار کی خلت اس 
ای کاش ب جای سگ‌های «مبن‌پلب», چندتا سگ 
#من‌پاپه هم تربیت می شت 
و «بهاره متوقف شد 
روزنامه‌های «بهار» و »حبات نو» هم به سلامتی 
ترقیف موقت شدند. ررزناسه بهار که به‌لازگی بعد از 
طی پک دورہ طولانی ۲۸عاه از مماق تولیف درآمده 
و حپاث نو خود را آغاز کرده بوت پا چرم »اسرراز با 
روش گذشت: و نیز «اعلام چرم مدعي العدوم» مجدد 
بت همان معا ترقیف ہرگشٹہ غلت توقیبف 
«خیات‌نو» هم که چاپ کاریکاتوری ومن آمپز در 
آسانه سالگره وللمه ۱٩‏ نی ۵۶ برد که عطی رکم 
توضیعات عسادرہ از سوی مسوولان روزنامه که لپن 
طرح اپنترنتی مربرط به ۶5 سال پیش آمریکا پرده پا 
۱ وجزد تیم روزنات میتی بن عدم انتشتر بوروزه 
يھ خاطر احترام په افکار عموسی. ممنلک ترس 
وادسرای ریژه روحاتیت موفثاً تولیف شد. معلوم 
قبست چرا لکش روزناب فا دارند همین طور مرقتاً هی 
ترقیف می‌شوته؟ در همین هیر و ویر. روژناب 
فخشپری در سترن »امروز با خافظہ این شعر را 
چاپ کردہ بود 
خسن تو خمیشۂ در فزون باد 
رویت همه ساله لاله گون پاد 


اندر سر من خیال عشقت 
خر زور که هست در فزون باد 

کاری په راست و روش نداریم. اسا یک 
کارگنانس مساال رامپڑشگی ازجا کردم گوشتهای 
آلرده سلهاست و ارء کشرر می‌شود و اکتون به 3 بل 
سیانسی ابن موضوغ دورد سو لستغاده قرار گرفنه 
امت 

عرنس کردیم کہ راجم به صسحت و سقم ی 
مطلپ اطلاعی ند اریم و اگر چیزی هم می داتیم ففط در 
عد الام از مستگیری متتارب قسابها و 
نوزیم کت گفل گوشت خر در پاره‌ايي لز تلایا کشور 
است ولاغیں حال ایتگا ای در مقوله گرشلی چه دل 
و ریطی به هم ازند. ینده بسوول پاسحکویی آن 
محواھم مود 


ععلم بال سذبر مسوونی کی 


جذاب سمشلاب «عل ی اگیر اشمری» >> در رر 
وزارت لاریجانر بر وزارت فرهنگ و ارقا اسلامی 
فائم ملام وزیں لالم لام فرهدگی و معاون مطیزعانی 
او پره رھمزمان زحست مدیر سسوولی مجله سروق 
رانید متقیل شده پود لاحره بازشست لد رنہ 

روزتاب «جنم جم» در مطائیی با عموان وار 
همیکه ععلم مائدہ از تأمبرده تجلیل گزد والماًمم اگز 
آدم می خواهد شفل شریف معلمی را اتشقاپ گند بابد 
لین جوری انتخاب کلت حالا می خواهد فلانی پاشد پا 
بهماس 


ا آل ارده پار یرت عبرم ب دادگاه" 


سایق بز این مرعوم پدرجد ما وقتی که دعدمای 
بهار می‌شد. ضمن رعایبث سرازین لام و حفظ شون 
خانزادگی اش دم پاب من تست و رنگ می‌گرفت 
که 


کل ارم بهار اوعد مپرم په سنحرا و ال اترا 
حالهه که چندبن بهه از آن زرزگار کجددار 
سابق ائنذگر می کیم بیرور دم ظہری ابل همساب 
دست چپی ملنزل ماک از اخبار شنیده برد معبدائن 
گله نخست وزبر ترکیه به اپزان آنده و همررسان: 
روزنامه عبھارہ ترقیف شده بدون ترجا په بآلردگی 
سرتی: برای حرش نم گرفٹة پر که 
گل اوعد بهار پرفت. میرم به تادگاءم 
ارم داد گاهی‌ام با آه و اگراه 
دلبر تشوبتی گر توقیفی‌ام آه 
گل ازمد. بھار برفتہ من از تو فورم 
احیف که گن آنا تعطیل شد وگرت حتما لین سوڑہ 
تاپا روی جله سی رفت اگر به ریا خوش تمی رفت با 
ثزربق زیر جلدی که می‌رفتا 


ن سو زور جیه سل 
پرادر »ابراههم حاتمی کیٹ که به فرل خوش 
سالهاست وسرسه ساخت. سریال تاویزپرنی به مائند 
کک دافل پپراهنش" الناده و مدتهاست دنال 
مغاطبان مپلیرٹی با هر ری می‌زند. فقیرا در 
نشستی مطبرعاتی با حضور وال سجحوعه 
تلوپزیوتی شاک سرخ در یمم خبرنگاران 
رسانه‌های گروھی اعلام گردہ ک این سریال درزاقم 


۰2222222222-0 


«ماچ زتبورعسلء من ہو که خولستم با آن یگ لضای 
تراژیک را ابجاء کتم و مواقم ص رای الو میرن ااهم 
از ۱۳ اپنچ۔ ۴۹ یلچ ۲۸ ابني و . چند ارنچ دیگرا ابا 
گل سپس سم 

ہر دثل مکش ٹیست اما هر لینجا چوں به جا 
تمتیل از +تشسی» استفاده ده علذا بابد عرضی کم که 
ار شیافت‌سازی فقط از یک جهن لاال دفرد هام 
زنبور عسل به عتران یک چهره شاخص لی سالها 
نقط په ایق ملارشی سن‌گشت. حال آلکه جذاب 
مات ی کیا دوهی پان صدفا عار تفر سقاطب الم اڑ 
پدر و عادر با خراهر وبرادوا میگریں البت اہتھا دام 
نمی شود که بگوییم اگر هاچ عابرشی را دید یش عم 
بل انی را خواهد دید در غضم یه عدرار یکی 
از آن سفاطبان میلیوبی از عزیزان سیما کمال تشر وا 
داریم که با درگ کر حساس کترنی در بگہ اقام 


۔ بی‌سابقه ار ملول زسان پخش سربال سدور از پقش 


هرکونه آگهی بازرکلنی, برمیان آل لدا اجنتاب 
می ورزبته: پرادر حاتمی کہا محمد ر ھا شجریاں نیٹ 
که اک چی؟ا 


در خلونگي حصاب لار. «ست آمدن 

جلاب عسگرارلادي بہپرکل حمعیت موئلنه 
ترخصرصی برطرره با عزنل سڈ البرکار چاپ 
کاربکاتوز فون در روزنب خیلدٹر ترقیف کده 
ادلام رةھ که حکم دانگاه این آدمھا بابد نان باشد که 
همه پدلند حتي پا یک عمامه په سر و منسوب په 
علی ترین سلام کشور که مريب خورهد پرخورد 
عیشود و اید مه مجازات برسد تا بقیه کلب نبان 
حساب کار خوه را بکنند 

اطلاعیه حظیر سراپا تقصیر به عنو ان یک راس فلم 
به دست. ضعی تشکر از جلاب بب اله سک او )اې 
سسلنٹن در کال عقن ر بلوغ و سلاعتی مزاع اعلام 
میں درد کا تا تھا حساب کان که حسلب فب چپڑ 
دسئم آمد. مدنا از ایشان کمال استنان را دارم مر 
پلپان ہشماہ را یه دا می سپارم 


روج از لت به سرعت برقا 

غنکوری‌ راد تمابنده می در جمع المتمالا 
پرشورا عردم گرگان, پروڑہ خروم از حاکسیت رادارای 
مله شرط دراللسله ست 

١,احساس‏ شود روند اصلاحاث باطرز فجیمی با 
من‌بست پا چیزی مثل آن رسمیده لست 

۲ جدیم اصلاح‌طلمان برای بست زز به خروع 
تتلاق نظر ۔المله باشند که چمپی تفای بعید لست 

۳مردم این حرکت راقبول داشت بال رسود و 
کف بزنند که پا این کار عم می تواالد اردراج کنتد هم 
صناحب ان خنونب. هم حفرقشان برود بالا هم الیم 
همه چبز بياب پاہین۔ هم. ۱ 

تذکر لازم کارکزیتی لطلا ابل از خارج شدن تنا 
کارت حرو خود را بزنید 

حالا که عبت از امتمام عرنم گرگان ار معل 
سغنرانی آفای شکوری‌راه شد این مطلب راهم تا پالم 
ترفته عرجی کتم که در همین روز از مرا دئوس 
سازدان زنداٹھا علت انش سوزی زندلن گرگان. اتال 
سیم براق اعلام شد په همین ساگی و تمپزی! 


7 


0و لرل از مجسوه شمر لصو من تبودع سرردء مرہم یدرز | 
مت سس ۱ 
تتو په کم نامهسریونی مث مسن 
نک رارج آسسسونی مث من 
هساشتقی»معنی عشضو تمو ولى 
فکر تتم حشوز ندونی مث سن 
تداری ستساره‌ای توامسون 
آسساقکسر کهکشسونی مث من 
هر زمود وفدش بشه می ری خوشه 
انسا تسوبی آشیسونی مث سن 
فی ینہ هرا روز تورو هر کی پځو ا 
پساحکاحیَر ند جدابيم 
آخه تو هنسوز جسوونی مت سن 


درو مي گن 
اما عاشفا درو ہی گن 
دی مهس بو و بارس درو می گس 
وا که سی گن که تاعمیث دیوونٹوئن 
پذایی پسردہ بگم که بە شما درو می گن 
ات که میب ایئ وت ھا که ازمسدن 
از توی شهر قشنگ فصه‌هاه درو می گن 
ارتا تات مشم : تکیه کلامشون شد 
به لموم آسسونا؛ به خندا دروم می گن 
آوٹا که با نسم و اب می خوانا بهت بگسن 
۶ قیامت تمی شین ازنت جدک دروم می گن 


بشترین داسل 
آلتاب روز‌های مهربان! 
_ ح 
تکبه گاه سالهای تور مین | 
یی تو مرگ ھی وزد په زند گی 
خوف رغت می کید در ابن حیاں 
ہی تو ەحر می شود وجوہ من 
در هجوم بض عای بی امان 
ژ۵ یداو عمق ر و طاضعه 
أ 2 مب نو شنت ټره مائدم غمجنان 
۾ از اب زمین سوخته؟ 


دلخورم از ابن غروب ناگھان 
وارها مکن به هر دیل 


با خودت غرا بر به آسماں 


7 
ہو 


ای سم عمیشه جاودان؟ 


بهترین دلیل گردش زمان! 


آقتاب روزهای مهربان! 
پنمال سلبمائی . گر مفشاه 










































رہ ره EEE‏ سے ۳ 
رودجب ای دوت پم ہی و 4 


تا در غزل از سالم پوراحسد 
ضا طر فر سے 
من ار را دیسدہ ودم پش از انا جن خریی دا 
برای پر کشیبان؛ پر ردن 


سے 


سس یم اسسانی حرف میرد سی کت 


شس کسودکیهای خسوهش: را 
دلت می خواست تجو چشمھسایش می شسدی ی 
هنیس هر نگ ااا راز ي مق 

سر را ےڈا دب سی هشن مى ما 
ئ امل خاک آیسی بسود و از درا 

شی باعوجهای مهر بان ماخواپ بارت ۰ 
من او را دیسدہ ودې چهره بے اطرف 


به رو مت در نمی آہی۔۔۔ 


بے رواجتت «زنمی آسی: كج اق ونم ز .۲ 





ہے ٹہدار تو 
7 ر ناب افتسادهام پیج مس ا 
یب شد ۰ ا ماپا 


0 کاش انسزی بره ۹ با‎ TET 
۱ 23 ۳۳ شب و غلصسوخی ہی وبل سے رکا‎ 
1 چ یک سی در خاو شی ہیف‎ 


تسراہب ا للا از سس تلم 


















زھرانٹریان زا »هران 
خیلی تند رفته آبد قفاوت شنضا لرجست سے 


وزنی و فاقیه‌ای است 
ول مین باز گرفتے لست یتو 

امعان آبسری شده است هي تو 

شتمی دیگر ده روی گے 

این جه خانه است. خاب سی غو 

تا سرونن ہک شفر سالم و بوتس اڭ | 
رای ۸ارید. مر آبیات بالا ور 


و غفاقنه رعست مضه 
ست 
عاطفه عہہتی . رامهر هر 

۱ قومیٹی شما را با این اذ گا آڈاز هرال ر ا 
سیمیم. می عر اميم 
۱ حفیفست در مسن باړی نداره 

مے حمعہ سار ار ی نشار 

خر اران مئت و خر یہ علقی 

که حر ازراکی کاری مداروے 
رضا اخندی ,روچ 
مر عؤرفینظرتانں 0 مم ا هر خر 
شافنادہء سروده مھدی اخولٰ لد هلي نے لسم 

ما نون دز +ویجه روبزوق هم 


اگ زم پگومگوی مم 


لامه‌غایتان را خواندم با مطالفة ننشتر آناز یفتری 
خواهیه سرود 
عهدی عباقوند. تھران , شیوا :سٹلیعی نهران ۽ 
| آزمدن حریفی ساری دسد آزانی؛ تهرآن 


جم ی ترحد هر نه سه لاتھ سىسجضسلپمان 





۔ مریم 


داصر هت ر اهدذ تن مج مر هم نما مدن - 


تھب اعدم ل ۱ 


و 
۱ ممصرم* حوره حمیورر۔ه سر رن 
۱ 


فعاز ۳۰۷۷ 


اکر سوو ده‌های شنا چاپ نمی شود به فلبل لشسکالات | 


رای ج‌هایت 
پک شب 


عحبب؛ عجاشفایه خر اضم مره 
اگر پد اہم این لح 
و ای عن (ست 
اکا 
۱ رلت خواهم پود 


سسم سی تسس .آستارا 


آرزوی محال 


جه سی شد اگر بارفا می شدی 
و پا فلب س عمصداس شدی 
جه ہی شد در ای ہے فر غاد کے 
تو شبویی عن باولا می شدی 
جه ہی تد اکر سادء و دی جو اب 
ز نید تحمل رعامی شضی 
جه می شد اگز بال پرو از عن 
به ارج رفیع دھا ھی شدی 
چہ سی شد ټو کی رزوی مدان 
بر ای دل من دوا مي ششی 
ناسر عسکر پور . گر تاه 








۵ در شعر از مسوم ٹم جدپدالاخشار سساری 


حفد » سر و ده حواه مر زاس 
تحص نک مر < 
فطرەھای غرف بر بای 
لخث هی خود بر ڈمستا 


مسب 


من جدای می نوشیدم و می گنت 
عشن ویران سی کند 
تو می خندیدی و می گفتی 
هی می سازد 
تو رفتی و ساخته شدی 
سن ماندم و صر حل 





سار » ها 


متج مي صوہ 


- 


نکس ر ههت‌مان .شب وان 


چراع حاطره 

جرا( خاطر؛ را 

ررش سس کم 
وروی اوئی درخت 

ٹاو تو را ہی زیم 
رو 
یا کتک ها 
ا نو وا 
مزب خواهند کرد 


سپروس شحاعی ‏ لهراق 











بر جوان که بک تر از انها فقع و فادر به حر کت 
تہ تر اٹتظاز وسیله دقلبه‌ای شمند, آنها پسن از 
دفایقی انتظار. سوار یک دستفاه خوعرو شدند و از 
راننده خواستند کا آنها را به صورت دوبستی به 
تھرانپارس انتقال بعد با تزدبگ شدن سداعت ۹ شب 
آنها راشنده را به یک خیلبان خلوت کشانده و بر ہک 
لسطه عرد نشج با پیست ضریه چاقو. راننده رأ مقش 
زمین کرد و هر دو تفر پیکر نیمه‌حان ری رائر نرون 
یگ گوتی گذاشنه و په یک معله مغرویه رده و 
منواری شدند. 

چند ساعت پس از اہن حاب رو رفھگٹر باشتیین 
سدئی تل مود عجروحی راک در ہک قدسی مرگ 
قرار واشت یافنتد و ار واه بیعٹرستان لتتقال رابت 

با مظرح شدن شکاپتی در اپن خصوص به 
بستور قاضی شمیه ۱۶۰۶ جدایی تهران بک گروه 
عملیاقی از ما مو وتن شعیه بنم پرای دستگبری بن دو 
سارق جرفه‌ای که با ری تن این ودرو و په تصور 
آنکه ساب آن جان خوه را از دست داه لاست لز ان 

عرهالی که تعقیقات درباره لین مرضووه ادلب 
داکت. ما نوزان اطلام پیا کرمند خردروی عسررقه 
مور دنظر در بيليالهاي اطراف خاوران به آتش کشپده 
شد در لدامه تحایقات ما موران مففبگاه این دو نفر را 
شناسایی و با بعلسره محل آنها را دستگیر کردتد نا 
اعتراقات متها پرونده برای صدور حکم قضایی به 

رئیس داکله با سدور قرار قانونی. بار «یگر 
متهمان را برای ادامه تعقبقات په آکامی ارجام داد 
تحفیق در ابن زمینه آدامه دارم 

جام حم ۲۴۰ دی 


چند شیر خطرلاک که از بک باغ وهس عر 
سالاوی» گر بخنه بودند. سه لار را خوردند 

یه گفته پایس کونگو. چت شیر با شکستن 
تربم‌های باق رحش تراٹستاد فرار کنند و به داخل 
شهر بروند 

کلوین مایکارا سخنگوی پلیس این شهر کقت 
شیرها یه پک مزر عه اطراف۔ شهر حمله کرده و کشارںزی 
را که مشفول عار بود در عبت چا دقبقه مرسته 
پلعیدند: سپس به یک رن جولن که ۲۰ سال ہیٹٹر 
نداقشت حسله کردند و او رانیز خوردند و در پلیان, پگ 
پهرمرد ۷۰ ساله رادر شهر په دام لنداختند و کشتند 

ابتدا مرئم شمهر باورشان نمی شد که شبرها به 
باشل گھر آنده باشتد لڑا پى از شنیمن میں 
یقافاسنه به غانه‌های قود پناه بردند و شهر بر 
سکوت و نیده تعطبل شد پلیس سرانمام پس از 
هندپن مداعث ععلیات جسنمو توانستند یکی از 
شپرمارا کشت و بقهه رای دلم بیندازند 

اپنترنت 











نحستگکجری کسی که با موده‌ها گذابی می کرد 

یک نرد هنگ‌کنگی به اتهام رفاندازی مراسم 

«چرنگ چینگه متهم است در دهگده مرفه‌نشیی 
«تیهو» باساخت ٹابرتھتی جطی و دروغین مراسم 
غین رك می‌الداجت. و ماعت میکسا مردم ممل از 
سو دنسوڑی وروی نایرج او را پر از پول کلف 

به گفته پلپاس این شیا متفلر. از آبین سى عردم 
هنگ‌کنگ ہر فان پرل به مرت و گذلشتن أن روی 
تابوت سو؛استفاده می‌کرد و با اب عفرها تروت 
زپادي په جیب میرد 

چونگ با لتراف به کار شور گنت لس کرو است 
هر بار چه طریقاای خدبد جیپ سردم تررت‌ند عمللا را 
بزتد تا لک اطالی محل مشرچه شن ر فو ریه پایس سەوھی 
کرد وی مسین پر سر هواسسه عفن و کش تیر 
کلاه کذاللنته و اکزلې تبرت پول آنها را تال سک 

اهالی متطله مر ابر موزه عنوان گروك هسیک دو 
تبرت با هر لسم خاس تشیم می‌شد و ما خیلی داراحت ر 
متاثر میتنمم و کمگ‌های زیامی میک رنیم صأمعی‌دتسیم 
این فرد شاد است چرا که او هر بار شکل و اسایل 
مراسم زاکمی عوضس عی کرد تا کنات تشود! 
تیش 


مر دی که داخل چمدان دسنکیر شد! 


ماغوران فنگ‌کنگ مردق ۴ ساله پاکستافی را 
که اس ناتا هن شعن دنل یک چمذان واره 
لین کشور شوم عستگیر کرمند ان عرد یاگسنشی 





خوه را دلخل یک چمدان به ابجاد. ۴۵۰۸۹۰ سالتیعتر 
پدهان کرت و قرار یود که بک مار عندی با گرفٹیٰ 
یلم ریادی لو را وقرہ هنگ‌کنگ. کند. دا در پست 
مررّی ابروهای اسنیتی به این چمدان سشکرک شدہ و 
یا کشودر آن مسافر غیرفالونی را بستگپر گردلد 


مکار هم طلاق با وت دوبارہ شد! 


چنة روز پیش زلی که برای جیا شن از 
همرش به دادگاه خالواده مر اجعه کرده بوډ با دید 
از دحام جوالان ناه اڑخواج کرده در دلدگاه از نسم 
جم مر ف شد و بزد مسر به خله بر گشت 

بن خلتّم درباره طت اتصرافش ار مراجعه ب 
مانگاه گفت: در یکی از نها که ال ساد لی 
هسسرم به خاذه یامد من ان شب خیلی ترسیده 
بوم فرداي ان شب فلز او عات به خلنه بنش را 
سین م در ج و آیم کلت مچبور بو ده برای اضسلله کاریی در 
شرکت بمالد من که حرفش رایلور ت اشتم. با حقتی 










عضب داد و داد راہ ان اعتم و پس از چند اسئله 
مشالسره به آننهزغانه رفله و با شگستن روف په 
شرفرم اعتراض کردم او با دیدن لین صحله 
توشب ود را کرای کته و ببیلی مکی به 
سورتم زد په دنیال لین مارا یره که من وسایل 
شعصی ام را جمم کربه و به حا پدرم رفتم پس از 
دو روز فسہرم بکرزا ر سل خولست که یه خا 
عرگرهم وٹی من رری ہت لج فاده مر جراہش کن 
»دیگه پامو توی آون حونه می ذآرماہ چند روز گذشت 
و از ار خبزی بشد نکران شفه بونم ولی قرورم 
اجاره نمی داد به اه سرکردم به خودم گقتم »اوتقدر 
خونه پدرم می‌مونم نا بالاخره عحپور پشه پپاد 
سگم » چند مار با تعاس تلفنی اسرار ماشت که 
برگرمم: رلی سن هفچنان جوا ملقی به او می‌دادم 
در اپن نند گوناه پیشتر اوقات در خاله کي از 
دوسلائم که تاره از کسسرش جدا شدہ بود عی‌رفتم و 
ے> توس او تصعیم گزقتم په دانگاه بروم و از 
هتسرم شکابت کې تا اینکه چند روز پیش ز هي 
دانگاه شهدم ولي دو تبن ره با خودم می کشم دتو که 
شوفوٹ را دوست داری, و اسب چې می‌طوای لاش 
دا شی ار مسرت ک کار خلاف عرف و شرع مسر 
ترده ہر خوافی کاتون گرم خانواندات. را از هم 
پاش ی چرا ۔!ہ در این افنٹار بوهم ک خودم را مفابل 
در وروی عادگله دیدع با ولرد شی به فاگ ادحام 
جو اتی گه تا« ازمواح گرده و جهت متارگه به داد گله 
آمده مودت شکفت زد آم گرد رقلی با چتد تفر لڑاتھا 
به سحیت نشستم فهمیدم که اقرا یه ملبل ماظن 
كاملا ولهی و جرٹی و پپش‌پافتاده و با لمبازی 
ار خالی که هرز هعدیگر را توسمث ۶ارئدہ می خو لهند 
ال هم جدا شون وبا جدا شدهاند! کې به فکر قرو 
رقتب وقتی ب خود آمدم آنجا را ترگ کردم و مرہیٰ 
واه یک دسنه کل و یک هبه شیرہنی خریدم و یه 
خاله خوہ رفتم. هسسوم غتور از سر کار برگشته برد 
پلافاصله مشغول نهیه اهار شدم و منتنلر شدم ٹا 
نک همسرم برگشت. به عمحتی ورود به عنزل و 
دیدن مز و دسناع و جعمه شپریئی و بری غذای 
سورد علافه‌اش الک بر چشعائش علقه زد و چند 
نقبل ای پا هم گریسٹیم۔ زندگی راتعاپا بد و خوب و 


مو اب جو مہ کپابهای ز عفر انی باشجه! 


تلضی شعب چهار اجزای احکام کیفری بر 
مجتنم قضمانی امام حعبتی تهرن په حبر نکر ان, گنت 
برخی از پخش کنندگان گرشت. حرف بسن‌هایی یه 
غنران جوج کباب ر عفراتی به بازار عرضه میک 
٤‏ په عفت. فتاه از برعی مادم رنگي معسنوعی به جاۍ 
زعقوآن باعت مسسومیت شدید مسر ف کلت گان می‌شود 
فاضی مواننی گقت. شکاہتھابی از طرف تعدا زپادی 
از شهروتدان مر دانگلہ مطرح شده که پا تایه از 
گرشت جوجه انون ب زعطر ان شی نچار مسمومیت شنید 
عد ءاد به‌طوری که حال چند تقر از آنها خیم لست 
این قاضس از شهروندان طواست در سورت 
سشاهده فرگونه تخلفی ار طرف توزیم کنندگلی, این 
نوع کوشت‌های الوده به رنگهای سمی په جای 
زعفزان جریان رابه درلجم قصابی اطلام دعئد 
اعتماد. ۲۵ فی 


شماره ۳۷ 








روستاهای در مسیر لوده کاز 
مد وب قازنھ! 

هرا مصویلت مجلس شورای لسلاهی لر اسنان 
اردسل جرا نمی‌شود* وفتی لابا كلل معلرم تصویب 
گرنعد که روست ا فاہی که تر سیر وله گاز شیع اك ار 
گاز بھرسند شوك بعضی از اعلی ررستاها حوشحال 
شدند که به‌زولی يه آرزویشان می‌رستد" رلی په این 
رعده تلکنون عمل نشده لست روستاهایی فش الا4جرکه 
آمی‌میگر» دررچین. سولا خانلاه سفلی, تارق و 
گرمەچشعە از تراہم #هرستان میں که ہسپاری ار 
بھترین زمین‌های کداورزی‌شان زا به اداره کلر 
ہخشیدەاننہ چرا بابد در یک ت می لوله کار واقم باشند و از 
ان استفاده تف 

خبرنگار ارامات ھفتگی امین 

مز ار بجر کله ناز مند ر سیدشی 

مزثرپیرکله در ذوقاب گناباد يکي از حکانهای 
ہلسٹٹی و زیارنی است و ززار زیادی برای نجدار و 
زیارت به این مکٹن می ایند 

مداسفانه رسیدی چتدالی بت ساحتمان و 
معوطه لین حزار نمي‌شود. امقی منك از مسوولان 
محلی و دست‌اندرگازلن نوز میراث فرھنگی 
می‌حواهند که به اہن مگان مورد ترجه و جانب برای 
گرددگرآن توجه کره» و وضعبت آن را سان 
بخدند 


مجید کانفمی لوفانی : خر نگار اطلاعات هفتگی 


بحدانت و در مان پی برق و 
نشج وا اعلام مى کنه 


ب فاه ین یسر بے مقشع رما 
و آموزش پزشکی به مطلب وطبابت از بوغ تجارت» 

در پانسغ به معالب قوق مندرح هر روزنامه مورخ 
۸ رسای کال شن منت سلامت 4 یس رداک 

مقار نظارتی و بارس دالشگاههای علرم 
پزشکی ابن وزارتهانه بر سورد رعابت تعرفاهای 
عصوب دز مر سنا پزشکی و دیگر تغافات بانشنده 
تظارتہ لث و طق هفو یا مصادیق این گزنه 
تخلفت برطورد فلنو تن معمول, می‌گردد 

تر مورت مسالل عطرح شد لر غعصوصں 
ساختمان پرشگان در عقاله مسر زرا زانخگاد 
علوم پزشکی تی ربط درحال پیگیری است. و نقبجه 


بمکارق ةر فا بساه 
در کزخنه بزرگ بر شھر تابیاد یکی از شهرمای 
«ررزي و عهم استلن خراسان وجود دار 
افرادی که پر این کارخانه‌ها مشفول به‌کثر ند 
اغلب غبربرمی و أرزان هستتد. متاسفاله منطله تلبباد 
با یل جوالان بیکٹر رویری لے که هیچ یگ از آنهایه 
عنران تبروی یومی شداتس و امکان کار در واجدعای 
صنعنی و ترلیدیی ملعلقه خود را ندارند 
امید ست مسوولان علطلا ای و استان در این باره 
چاره ی میمد یشمد! 
جعالی 


سوہ اشام کجا فى رود 


تعارنی میرانشینان مندیجان پس از ۲۰ سال 
نتولسته است خدمت چندآتی به مردم و اعضای خود 
ار اه بهد. متاسفانه سرمایه اسفساء حیف و مبل شده 
لبنت 

کافی ایسد دریارہ تعارمی تحقیق و تفحص شودو 
ميزان ولزنانت و اسب سوه ان مشتمی گردد تا بد 
معلوم شوه که اعضا.ء نا چ لدازه از این سود سهم 
پرده‌اند. ولی جالب ایتجاست که لین تمارنی عپلیونها 
ترملن پ ازارات تکار است. 

چ> وب امت اداره کل نعارن خوزسنان و 
تماینده اداره تعاون عاهشهر وقته و نوج بیشتری ب 


تعاومی مررنشیینان قندیضان داشمه تلمد 
ف ,الف 
شاد سسان خطر آفر ین امتا 





جامهہ سیسان یکی از قدیمی‌نرین جالەھتی 
بین العللی عشهد لست ررزانه تعدا زیای از وسایل 
نفليه سنگین لا لین جامه عبوز می‌کنند متا فا لپن 
جاده مشکلات ریادی مار بها لست مسوولان برای 
رقم این مشکلات اقدام جدی بگنند 

مخ مشت ماه است. که تضنفیم گرفته‌اند این 
چاه را ترمیٔم کتند انا ناکلون هیچ اقدلم چدی در این 
رمیت صورت نُگرفت است و بحشی از کار‌هایی که 
نمام شده مه حال خود نیمه کاره رها شد» للست 

از طلرف لیگز با بازیک شدن این جاده به‌خاطار 
کارهایی >» پر آن سرت می‌گبرد. تصادفهای 


= سس - سس س للل ل .۲ 


ا ھا موا متا ائ دادے کے 


۱ 


a 


شیر ماعرتیه 'مرکن مخان قر اڑا کرابم 
ارم ڪان اوه بای اټ رویرو لست البته آپ تين 
شهر توس چافهای عمق تامینَ می شوم لا علد 
کمیود آپ لشگال در شبکه آبرسانی اسد 

این که بسیار قدیمی است به همین خاطر 
نمی نو اند چرابگوی جسعبت فعای آین هر باشه 

عسوولای ابلره آب ماعونیه برای توسعه شبك 
آبرساني به تبود بودجه تازه می‌کنند و عی‌گویند بر 
صورتی کہ لین مشکل بحل مشود با توحه به رشد 
میت سوضوم بغرنح تر حراهد شید 


عاس شارق 


آذو دفی هوا و ترافمکہ 

لات سر در کم ۱ 
: سے ۳۰ 
درباره ترافیک و آلونگی هوای تھران تاکنون 
عطالب ا بای به رشته شفریز درامده لنست اما 
متا سفله هیچیگ از سارمدهای ذیر بط به‌طور عمریتی 
تتواتسته‌لند نه این موضوع مهم زسیدگی کنتد تا 
جابی که اطلب ریزها نز جراید شابه مشذارهابی 
مستیم که از طریق سازدان هواشناسی و پا سازماا 
کنترل گیاہٹ غواراجم با لینک رضسهیت هرای تھرانَ 
درخ هشدار و پابر وضعیت انحٹزازی قرار کر 
استا فاده می‌شود. اما عذت. معلول و رسیدگی آل به 
فراموشی سهرده شده است. کونکان ر ہہماران و 
سالخرردگلن تا چه زمالی بلیه وای آلرده و ترافیگد 

که نانند کلاف سزدرکم شده است.رانسل گنر۹ 
عل البو فرفقی , خبرنگار احنعاهی 


بارف هنه یجان رو په نابودی اعت 


پارگ ھنیچان شملی که «ساحد آن چند مکار 
است و در وسط شهر راقع شده یه هلت عدم رسنبدگی 
کافی رو به تابودی, است. سالهای گذشنه ابن پارک با 
انوام برخذان +خصوص درخنتان سرکپات از روتق 


خاصی برخوردار برد و فصای دلنشيني برای 


عساقران و مردم شهر ایهاه کرد برد ولی ی چند. 


سال گلذشت بخصوصی امسال په علند عدم ابپاری 
کافی۔ الطم ادرختان و بتو جهن رو به قابردی است. 
بلرها از سسوولان ادر حواسته» شده جهت رفاہ حال 
عردم شهر که تفریعگاهی ندارند این پار رآ روتق 
بششبدہ و با کللشت برضت و احداث انوا وسئل 
تفریص و شهربازی به فکر رفاه مریم بالط وای 
ٹاکٹرن از طرف شہرداری فنبپچان اقالم عثبتي قر 
لین بازه صورت مگرفته است. مناسفان» این پارک 
پارک. عندیجان جتوبی هم بست گمی از پارگ 
هدیچان شمالی ندارد و اہن پارک کہ در مسر جاده 
هندیعان دیلم قرار دارد به بپاہاتی حشک و لم‌پزدم 
میدن شده اسم چا ماود سنرولین نستان هبهو سکن 
و بخش در خصوس رسیدگی په ین مشک اشام 


وحشتناگی رخ می‌دهد با آغاز قضل زسسٹان تبر به نموده و شهرداری هندیجان راموظك نماپند کە به این 
بهاپی منعاباً اعلام خو لهد شد مشکلات عدیده لین جاده می‌افزاید. امید امت پارکھا رسیدگں تیه 
اذارہ کل روابط غحومی سسوولان نیشٹر به قگز بنشند فر یدون آلبوعسیش 
وزارت پیداشت. درمان و آموزش بزشکی اہوالفضل صفدی خبرلگار اجتماغی اطقاعات خفنگنی 
شساره ۳۷ 


















سد نراری» بق به خلطر بک ات سصور 
چٹسش را برای بک حیم 
فصل په روی وتبا پینذہ و بیشتر از تمام این سالهای 
آغیر در کارهای حاب په مسسرش کمک کند. لبته 


۰: 1 a 
س ار جس اپ رر‎ 


حان+نشونی و عمیاری با مدپر خاتراډه یی رن در 
نوم خودشی عار بسیار ارزندهای است. انا بر آی مردی 
بر شراب نواژی این کار شاید یک توفیق لجباری 
به شمار برود و شاید هم ہک ہدشانسی مصقی 

پا کتشت پنج ماه از ممرومیت محمد نراری حال 
رفت رفت بوی باعاراود زهین هنن به مشام این 
ہازیکن اذری نشست وءیکر در طنین صداہش وی 
از تنفرپه فوثبال وتوب کرد تبت اومرخل(لفہ چن که 
پیش که تاره مصدرم شده مود و عبج تعابلی په 
تعلشای قوثبال ترالشت. جال هم فو بل میتی عم از 
قوتبال حرق می‌زنه و هم پارەہلی دبگر نفر ات استفلال 


تسرین سیکند تا بلو اند در لولین و فوصت به رکب 
اصلی ابی‌پزشان مزگردد 
0 آفای نوازی] ٹر جه حالی؟ 


۵ حر امستدو فر م که هر چبه زو دنر مصدوستم تسام 


روغهای شیرین یک ایرانی دوست دا 





رووز که خہر حابم «عمبون شافرخی: 
لٹ ازاز روزنا‌های ورری و غیرورزشی د 
کسانی, که غافق ور شیفته +« انگو 
اپوالگوویچ» شده بودند. اہن بارقه اید را 
لهاان .ده کر دند کک هسابون خان شمافرحی فا 
تزا لو نسنت چهار خاشه هنک کاک و به‌طور عو کت 


سار ار 


وق صلدلی بز گر و اعد نشست وعمد از آن هزیی 
جروت تیم مٹی برای یل فعلبتش مر ابر ان 
بازمی‌گردد آما انکر دیکر رسم شدہ کا هر مر 
از هی که به ناقور بز مد لَرزخائوار+اش کشنورملز 
را ترک می‌تتر دیگر پشت سرض ر اهم نگام نند 
کا رفت و فرتبال ما را با یگ مات سول 
بزرگ تنها کے لشت علاست. سواقی که ساگی از رقتار 
قبر حرظ» ای نعامی عواعل پت صطه قرترال 


لیرفتی, ما یا پاریک ون خارجی‌لش. که عمان +برییان 


در استقلال نند ° 
یک متر جم است! 


شود ان عدتی است که پا به نوي شدمام و فر زا 
رفتن و سموپس هم مشکل چدداتی هدارم و خیٹی 
آبیدو ارم که بر نیم فصل درم بتوانم در بست 
تسس ام . پبستون راست . بازی عنم هر چند که 
ور هم می ترسم 

(] می توسی؟ 

#ابن ترس محصوص تسام وززشکار ای لست که 
در بو ای ماف دی دچار مصسدومیت های شدبه‌ی 
سس شون سن یک دوره درسان ملولانی را پشت سر 
گذاشن‌لم و تا حدود زیاری به بهبردی رنه اي لیا 
قنور نمی تو اسم به وانوی آسیب دہتدام اطمینان کتم 
چرا ک در آين پنے ما هیچ فشاری به آن نیاررنهام و 
عالا می ترسم که در جریان تمریدات همان اتفاقی که 
شهریور ماه برای من بەوقزع پیوست. ہار دیگر انا 
عبات تحمل +وری از مپادین و مصنذوعبت مجدء پر ای 
من ماععکن امست و در صووت برور هتین اتفاقی برڈی 

3 وشن حم اکر می خو‌است مثل او ذکر ند نا 


یل تھر مان خیدان می شد و له توب ملا را با و دائند" 


¬ 


جرفه ای فسلد می لل 

برانگو هم به سرتوشے اپریں؛ بلازویی و وبرا 
عرغثار کد که شاپ در ان ہین ورای. مرزیکی 
سونو شتی ٹزنیکٹر از دیگر غریبه‌های, فوثبق ما با 
پزلنکو ماشه باشند سزمربی رواد تیم علی 
کشوربان جت به پشتول قهرمللی تیم ملی بر 
پلزبهای اسای هم نتوانضست »وحبات حضورش هر 
ازول زا فراضم کند 

هرتس که فنیشه عسنک به چم داشت. ليا از 
اہنکە یرای راترک کند گت ہرد #لنپا را از پشت شپته 
عینک اعیزنو, شفاف‌تر و زیبالر یبیل البته خر 
وق که نخواهم دتا را نے عمنا نیتة عینکم را 


0رلبط فرشب ما پا لرتیگ حرهه‌ای ء نیا متقاوت 
نے انجا می اسکانات را دراختیگر یگ ټوټرقیست 
قرار مي‌دهته و دو صورت معفومپٹ هم در 
کرتافٹرین رسال سک به مداوای ار می پردازند مگر 
دود بکگهام ابوه که به الله یک سله سانده به جام 
جهتی مچ پلیش شکست ولی مر حام جھائی به عسر ان 
کنیدی‌تری بازیکن انگستان مطرح د و حتی گرزنی 
فم کردا البثه در مورد سوال شما بای بکویم که 
شرابط سنی من هم با بازیگن جوا و باللگیزه ای مل 
رر در متلارت آست 

7 چقدر عات بر ای حضیر مد فو عبادین فونبال 
تاگ کن لست" 

#خبلن یادا احظه به نعل لین پنخ ماه پرانی من 
قوس ور وه جنس وی بو زو سن 
تدر ملقی گذاشت به‌طوری که حاضر بودم کل 


در اندم را بپردازم تا روز دهم عشهرپورسله از زندگی 
سن پاک شوه و آن اتلاق عرلیم ئیقتد من در یک 2و ماه 
مصد ومیتم از فرتدال متفر شده بوهم و حتې بازپهای 
استقلال راهم دتبال نمی کردم ولی الان شرابط فرق 





روی عورش از ابران بروه و چشمش را به رری 
بسیاری از مساتل للخ سندف مفلا یذ میتی را 
کیت کرد و به؛ بهاسه جاتر اهال بلست برگنت مر 
ٹھران را برای سمش دیب دفثر چب» خامرائتش کرد 
اران از دهان راتا خارج شه 

من ضسث سعی کردم خردم را ہا مر لبط تطبیق 
محم خباید مبلهای قبل جرای, سن سحنی مش وجوه 





سے وت ۳ ےجپےے س سا شماره VY‏ 











کزده و برای رسیدن په مرز اسادگی مطلوب و حضور 
در ترکپ اصلي اہن نیم لعظھ مار می‌کنم 

07 یکنقی که تر این هجت در اسستلال تر بست 
تو یاڑی کرد تاه حد هر پر گرعن حای, خالیت موفق 
هنت ۲ 

۵ علبرضا اخبر پر و فرزاد مجیدی عفراای بو دتد 
که بر نیم فصل ارل مر عنام راست ابسثفلال باز 
ردن و ابته حوب هم نودند. با لین خان من نکر 
یکلم امک یور بھتری جائشنی برای سن بود. هر چند 
که در طرل سه سا اق نیب رای از روش 
توپهای ارسالی از چماح رست عبر : 

بی کر ت خر نر کیب استقلال دی سا 
راست ایی وتان پوقدرت تر عمل عی کر ۱۵ 

این را نمي‌گزيم که ہل از اگبرپور و عجیدی 
بهنرم اما زملمی که در اوج بودم عر پست تحصسصی ام 
بھترار اہن مر باریکن بودم 

و این عدت که عر ستن قوتباق بودي جه 
تفسر اتی در تو باو چهد اهمده الست" 

هبن مسدرعیت برای من تجرییلت ریادی به 
تد آنا اقوتزا میک که در اح یکا سال فده چ 


برای من خوب يود و لان ساعفت لات‌بخطی را تر 
ایراں سہری مو کنم! 

۰ کسی بز مسسوزر حداف قدم مر دار 7 یر سامی 
که از حاشته زارد می شود ققط به ملز و عوفت. سی گر اند 
جلو آي شنقص را یگیرد. اما از نظر من همه لین 
انش ها طبیعی است. و فی کس که بثزائد دوام 
جباوررت صرفق سس سوه 

جالا موشایندترین روزغاہم را نم ابزان سپرس 
سکام و ههه به چلٹسم عراق به سن نگ مر کنند که 
توالت اتتظارانت هسه سردم یرل زا بر آورده کد آتھا 
صبث مه من عحمث ریاهدی دار و من از این موضشرم 
لتت می ہرم فن اهار س ی تنم ت باعت رضت عرز 
سم 

من یگ ابرائی عملم و اهران سرزدین لجذلای می 
مت 

و بەد از تل سخنیھٹی فراوآن و هدم امتسا ۸ 
صسوی زسانه‌فا نرائسته برد طونش وا یه فد" 


ماقو انل تعفعیل کند اسا ری ۰ شمه ره در چت 


ارہ ۳۰۷۷ 


رمقیٰ آورد غر سے 
المت منوج لدم بك فو تیلست و یا ورز شار خر 
اکر در اوج بلشد و لإ محیرئیث بالایی برخوردار. باز 
هم یا کو هکتر ین مسدرعپتی از +ظر ها سحر می‌شوه ر 
شهرت نمی نواند چددان پایدار پلشد ضمی اینکه حا 
قدز سار سای آم راهم بیشتر یی دآتم و لین چپزی ات 
که دا ون ماه پیش اسلا به آزر فکر شتی کردم 

5 حر یواست این کس ے داشت هی شوه له خوسشت 
خر این هه صا بر حور ۷ ملمہی با لو مدلل * 

هن اتقاقا مم ایکلاٹزیا ر هم پرسپَرَلیَسنعار 
حتی ادخهان غیرورزشی دالا خریای اهو لم بو دند و 
از بوست و اشنا کرظه تا هراداران استقلال په من 
اپر از لعف کرد ۔حلیٰ روط کخ» هم با نوجه به ینک 
لصلا از ار انظار ملئنٹر یک روز با دسته کل به خاقه 
ما اھر با خر فهاستش, ب من روس بقل که ا دارز 
فی ها ازغ انتچا تشر کم انا ر الما پر فی عن که 
حد اقل رورس پکبار انز راد صفحه ازل روز ساسا 


می نورام تحمل اپن شرابط اتیل سشوار بووا 


زعامبابی از بکد برد« بیرون 


۱ ۳ 
با ۾ و 


میں ابت سس ر > ات از 


۰ 
نہ بر اہ فسا موس ص 


محر کرد. وکرنه هپو دلبل 
مزاشت. کڪ بر انگو مد 7 مخمل 
مضام ضسر عالت هلت ای ۳ ۷52 
حور ساد نره روزقابای 7 4 
بز سبری سر كرا ۾ برص 
بوڈ نا وروی مزا را برا 
ماده ساری سم امد برتۍ سیب 
اتی ارات بعد + ےا که از خت 
فاب مرػقت من یک ایرالى 
هسخما به یکبازہ چدنتی ر 
رون تمام این جمد سام آحیر بین و یکو یع رفتم و دبگز 
سرت ها 

او که وزی من کقت هر تصعیمی که از سو سن 
گرفته شود ر مر حو اده م تیف دز صا J‏ تہ حا 
پران ایسک بسیاری از مقابق 


مر و بد فرستث ارم ۱ 1 


۱ ۱ 
و نھ زبان. اورت 


ِ ۰ ۳ 
ز_ اد نەام اهم ۶ بے 


تال در م فصل اول نتابعخ خونی کب 
ترد از نظر تو چه غقلی اعت شح تا آمی,بوشان 
وله ذر جد انظار طاهر ولد ۱ 

استقلالیها ار بر 
نی انگیزه شدتد و ہکی از عراملش هم عنم خضور یک 
مرش وب آیزفتی و یا یک ماو در نار کم ات 
معلمانا گر یک موی کارزان به ای ابی در داز گم 


کسی بد یه 2تت 


مو نیت اےتقلال ۰ سے کو اول فهر ما هر نک 
رار ممدل می شده ما سفامه اکٹثر پازپکتان اقل ار 
ساد حرف شمو ت ار ند و از رانشا به وان مرجم 
رل زارنه 

0 کچ را خر این عدت جشر دیدی ۴ 

نان رور ارول هه کہ کہم به ستللال اہۓ با 
سے سمو کا ۳ او دکشستم گنت از و لیران یگ لت 
ٍ 


سد ۲ مشکلات استقلان عه اد مربوم 


مرو حمر 5 و 'س 
ٍ ی : . نپ نے ٦‏ 
ستقلال راه لے و گر زار پباثبر او ٹیم را شرک کت 


لت ححصت سی جوھی ب 


ایگ ماحم هیرشن ۸ ٦‏ په ار هار 


انجام دازه اسٹ 
تادر مورۃ حصور محدد پور حیتری کر مت 


این فان باد عبنی زوستر زر آہتھ> 


٦9. - ۷۶ ‌‏ 4 € 
مدد ال سے سے می خر اب پا سیر اسر مم مر کب 


سسائل هليه س اتی ر رفت ر اضصد ایر مشکوگ ی 
با گله شوه سا مساسفادہ رفک و ام1 مر ماو ھتووں 


زور یدرین و حجازی د ریغت باشستاه ۱ شدایعاتی عستی 


5 ۶ ۳ 
ِ_ ۳ ٍ وهی ری سس دور مر 


پر تزاج احتمکی 
اراسثر را یزان هند وه ر گاید 3 و کہ کرت ا 


پا وجرے اب آزروز سکم با آغدی متسصورخلیٰ باه 


ب 
شاه خی لسمضےفر ی آمی سم 7٦‏ تر نیم ممصن درم به 
ع . 1 1 


خاأیگاه واقعی تسل یا لها صد هد و مسہ._ 


م ۱ 2 
فر شر اص 
ها عم لرزو م یکلہ رجه زودٹر به مانن 
ہازگرکی و برای اسطلال و نیم علی عفید باشی 





جلی موبیگری در لیم هرما سا در تیمی باق گی 


ٗ7 ۰ ِ ی له . ۲ 
ەر مض بر نم شر چاسه صصم مہ ات ر سم 
تب و اسرد سر اضاه ازو انه + مرو سین ٩‏ رز 


تل ما رة سر جا هر ومد که ىا قب لو ۴ے ےھ 
0 ۹ 


ور حم ۸ س اشنو وم 


٥ار‏ ر عم نر تفه سا 


ور لز #رضا چشنگر ۷ 













داد کا2 زلےہس فاقلا كور بود 


هلل لمییک که هار تاسیسشن به مو سال فم تم رسند 


تب مف جار پکی ار تارہخی ترضی رورشایش راسپرن 
کرد و شش را برای هسیشه «ر نف اهائی اوتل حک سود 
سان شکتان ملق قنییک از روز شش سباری از قومنگی‌ها 
زان رق جا اتات تک رنه فزاتوهی دٹننتیٰ را برای رکوس 
جدید فدزاسیون فزتیان فم په 

بل بر ای «سصعدت اکان فتل المییک حبلی خر گی ہم لر 


۳ اس خر فمہ e‏ چڑزا عضو کسی دز خن مر از ار ۷ آہ جھ تا 


زؤر التکلات گان نمی کر دند و الوك ۳ زاس ہ۹ فصنز 
نت حلب مر مزرۃ امات ابر در سنوی قر تال 
۲ ۱ اہ ۲۵ کر یدای حلاس بر سا ازریم د 
ابی برد که ار عبان ت یدای ر ہر ن ار ۲ 
فال 1 کرو اسم راا ىى يە لقن محمد رابکی » آعاء 
ی > 
کا مر ی کردند تا زان رایس فیکر لا کو رو اهاً ا ۳۹ 
استاد قکرن به قوا ہرود که لین الایان کے همه ار رنفای 


ادش | et‏ الا چرا بر خصوز تر 
اتشفابات نامز د شدھ ؟ و 

غلی ایدای ‏ +محسد ا کلچ ک به نقلر سا ز 
اکتر ارګ اسای که در دور شلبه خن رای 
بداشتند. آسئم‌ترین فره برای احزاز پت 
زیننے قمر اسبون نود با .التدار كلمل و 
اوردن چھار برلیر آرا نسبت یه شیک ربن 
رقیب انتخاباتیش. مهندس کریسی ہر حسلدلی صفلیں فرافلنی 
تک زد و سکان عداہت فقوتب مازادر مست گرفت 

لوی که هنوز اسضای عکم رباست دایکٹنْ مشک شوه 
بود لو حرفهایی یه زیان آرره که خواندن عوباره و ضدباره این 
حو فها حالی ار اخلف. يست 

#بهستر ین بزناد» من ایجاد وفاقق می و اشتن مر خویم 


ر نبرو و #رزی فونمال اوران در 
عاشره قر ار دار نله که عا بابد اینگونه حاشیەھا را از چهر ه فو تیال 
دنور زور ك اریم وی په من 7 په اور نیال منشوز نف 
زیزڈ برتاس غابی از چهار سال پیل برسط فاب از تشامی 
فرح ریز ق شده است 4 با رقم یرخی نز افص ان برنامہھا 
بصورت منظم اجرا ۔قؤامد شد... پاہن نسبت به سرعليگذاری 
اسر ردەقای معتلف سی و شمچسبین اہو فوتال کشیر کسر 
فست. سسے و سات لر دست. هم لر راش از توزسعه قوٹبپال 
کشر تلاش گرد و با یک بر مهار یی مسطفی به اہن عهم سس 
ہافت ٠‏ 








هر هفته با 


پیش بینی لوگ برتر 1۳1 


۵ 1 


= 








سر رز ہی یر کین مولا ابطلاعات. فقلگ 
پر نظر دارے هر هفته» تا پایان بلڑیہاں ایک با 
مسبق ہش سنی لیگ بوت پل ارتباطی ودرا آ اپنچائب 


رو ند گان قوی ہر ندید ۱ به شماره الاه 
کسانی که خواعان شرکت رر سساہقہ آخرامان کے 


پوٹر را پیش ہنی نعلیند تا سر عسزرانت کسب 


نهو ۵ اخجارات 

در ازاں ھر پیک نیتن دوست ۵ امتباز و رز 
لقا تیم بره و با تساو دو م درست 
پیت سار شود وی تھم ار کلھای تگر شهه 
لٹقاء ہنڈے ؟ انثزاز لعز مرکا قسن نے 
در ازانی هر پیٹں یینی کلملا :بر سد پگ انتیاز 
منقی سظرر سی گردد 

بدپن ترتیب برای گزرینش مره ملقب 
علق تیازی به قر کٹمی مپست و فین کار تتا 
در مسورتی اتجام می‌ودبره که کر کت کنتهها 

دارایی استیازلت سر یرس بلس 


ونوم نله 


پلس تهر 


! استثلال امولز 


فرع شرکٹ فر +سانشه ۱۴ 


آپرےسیوفنیس اهران 


تہ ېلو شبراز 


| ذوب‌آهن اها 


بذعت نقت آبادان 


۲ نن ععنثت از هیال غر ۸۱/۷/۱ 


۲ پر سپولیس هرا 
کاس تهران 

ام فجرسپاس شبراز 
سایای تهران 
اغلا هاز 
١او‏ لاد هوزستان 


موی بر ر 


ساہپا نهر ان 


استلا ل تهزان کان ران 
ملوان بشدر اتالی )ذوپ‌آهن اصفهان 
قو لاد خوزستان ۰۔ رق تراز 


(۱,صنعت لت انان 
| ١۱۔ارسلم‏ شید 

۴ استفلال افراز 

۴ء ران بعرازلی 


يكار ور ر 
-پاشان اصفهان 


اساعی رڑسای قوتبال ابران از ابتدا 
اکتون په شرح زپر استد 

دشر علی کی ۱۲۲۵ ۱۳۲۹۹۶ 

سرٹیپ هدایت خبلا نشاب ۷۳۳۱۹۱۴۷۹ 

معسی جا 111۳۳۰ ۱۳۲ 


rL 
٩۳۳۴ ۷۶۱۳۳۴ ail 


محسی از 1۲۹۲ کا ۱۲۴۴ 


دکتر علی کی ٣+‏ 

مصطفی سٹیعی؛ 1۳٣۵‏ ٹا ۱۳۴۶ 

خسن میشز ۱۳۳۶ ا ۱۲۳۷ 

تیمسر سمستلفو مگری ۲۰ 

انیج الله خنیری ۱۳۲۰۱۶۱۲۲۹ 

خسن سرودی +۱۲۴ تا ۱۲۷۱ 

خی مسلسر ٦‏ ۷۱۳۴۵ 

سس سرو بی ۱۱۲۴۵۶ ۱۳۳۸ 

مسطای مر و: TIO‏ 

کیو بای ۱۶۱۳3۹ ۱۲۶۷ 

لامسر تو آٹموزہ 601۴25 ٩۴۵۹‏ 

هادی طاوونتی ۱۳۶۰۱:۱۲۳۵ 
OLS‏ ۱۳۶ 


كنز ۳ ۱۷ 3۳ 


سس ر اقفر TPIS‏ 
مین ابلس امم 31۳۷ ۷۳۲ 
یرو اه ۱۳۸۲ 


1 جو 


نصی له سای 
سی محمد عرتضوی ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ 
محمد را پپلر لن» ۱۳۶۶ تا ۱۷۶۸ 
تاصضردرامور ۳۶۸ ۱۲۹۹۷ 

سید محمد سفی زر ره ۴ ۱۳۲۳ 
امز عشدیتی ۱۳۷۴ 

ذاریه ش مالقوي ۱۳۷۲ 2 ۱۳۷۶ 
سسس فاد ی ف راهانی" ۲۳۷۶ ءا ۱۳.۸۱ 


مسح راز کان UTA!‏ 











چو جچہ وب ت د جچہ ۳-۷ بس ج و ا 

















٦آ‏ لیوز کان» درخال حففضر سلح درن مود شمارہ 
یک دلیاست. خیلی‌عا او رابه خاطر ہزخورہ حدی اش با 
بسا اوست دازنه و خیلی‌ها عم از ارب دلیل رار 
" سسبی اش در رمپن و انج ار میدان مونبال, متنفرتدہ 
اماب ای که اتکفرناپذیر به باقر می رسہ ابن لست 
> او ففلاً بچترین عرولزه‌بان نها لت و دز عقام 
مقلیته با بززازمبانانی عمچرن این رسای و 


پجسوررف فقرار دار 


#لی‌کان» به پر ٹر کار ک جلا : در 
شکستپذیر دنبای قوپ گزه لست. که حتی در صورت 
مگ هم فانتتی فمچدان زاس ناف می ملد شمه 
پران»کلن» اکپ زاس به ٹیرگ فررازه ورزشگاه ترکبر 


عد از قبول شکست ار برزیل یک موره لاسکی بود 


0 چندر 1 تویت و تمحید دیگران در مورد 


خودت خوشهال می توی؟ 


9 ایر اله لی لست که تکار ہاریکتان مارح دبا 
همه روره با آن رربرر می‌شوند و مرکس عم 
په‌گوتای با آن کتار مآد آما در مزرد خونم بلید 
یکر پم سس ببش از لیتک از تعرید و تسمیدعای دیگران 
زاضی و خوشنرد شوم از بیان نقاط خمد و تشرمح 
عملکردم خرشعال می شوم مثلا بعد از الغام بازبھای 
جام جھاتی عده‌ای از کارشناسان المائی براین غقیدہ 
ودند که من به‌تگهایی ىر لابب قھرعاتی آلنان ۵* 
درا تفش داشتم برحالی که بهثر ہرد ٹاشی رحتی 
اشتیاه فتحطی که من در نمدار فرلال اجام رادم مررد 


بررسی و قوجه قرار می کرات 


0 خودت هر مہرد آن اشتباه فاحشی که هو بازی 


قحال جام دازی چیه حرفی دری؟ 


٭ روز بازیٰ فیتگ جام جهانی هم می‌توانست مال 
من باد عرست عمانطور که بر تعامی مفابق هیر ٹر 
آن نحا دزن تشتباه بای کرعم و بارها ماقم گلزضسی 
رونالدو ر دیکر مھاجم پرزریلی شنم لا فنرر هم 
نمی دانم هرا آن نرپ از دستم لخزید. داید تقمیر چنین 


بود که دکیا بر بر می یراب شور 


1 به حاطر حمان اشتیاه توب طلای اروبا و حهلن 


را خم از جصت دای 


۵ په نظز من مسوولان فد رآسیون, جهانی فرثیال 
ابلا و هن طرر پرفا دی انتخاب پهترین بازیگان سال یه 
پنده کم فی کر هرا که من علاوه بر شوو 
نرحعان در چام چھائی ۲۰۰۲ در طول قصال هم بازها 
و بارها در درون دررازه المان و پایربونیع در 
بھتریں شرایط ایسقادم عردم درحاقی >> رونالدر بعد 
از سپری کردن مسمدومیٹٹن در جربان مشت دید 

برزپل ادو جلم چهانی مد گی رہ دا تز ن 


کارشناسان ہر اروپا و حهان بهترین ملشد 


00 برویم سراغ پابرن عونبخ و حذف ناگدلی این 
تم از جام بشکامیلی اروا جرا بابرن مونیخ تواست 


در حلم قیدرمانی باشگاهیدای اروا اسسا گی کند؟ 


٭ بهون شک کم کاری من و دوگر اعضای نیم در 

۱ رقم خوردن این تثلیم خعیف ٹاءٹبرگذار برد و میچ 
آ گٹھی هم ملرجه «ارتدار میٹ فبك× نیست. چراکه از 
ھ زآنچھ بابد می کر پرای موققیت تیم ااجام باه و آپن 
سا پودیم که دون ترجه په دستتزدهای بالابی که 
اریافت کرهدایم ہد ون انگیزه لازم ج مسال حریفان 
رقٹیم لبت غمة بازیکنان از جعله خرمم قبل ار شررع 
چام قھزماتی پلشگاههان اروپا دچار قرور کاقب شده 


۱ شماره ۳۰۷۷ 









ان _ درعمیٹ کشور هم از دنیأی 
ET‏ مہ 


مدیم شکن یکر دی نا چدنینبته‌عم‌می‌ت ونیم جزو 

نو شیم حسمو تکل بلشیم. اما رمانی این غرور کالپ 
در ہین نا شکكله کد که فیگر دیم شده بود و رسیدن 
یہ تیم‌صاین اور لاگز و با و میلان دور از مسترس برم 

0 ھا جطور می تود که حصی نکر شکست حورده 
نو پوندسلیگا آقانی می کنه و با اختلاف زیاہ در حدم 
حول فراز می گیرد!؟ 

۵ لپن هم به قار برخورد موب +ارتدار» با 
باڑیکتان بابرن قحب بعد زا ارک سا از جام هرماتی 
باشگاههای ارویا حذف تضیم. دنیا برای نمد لدی از 
بازیکنان ها به آخر سید بود و روجه اکثر نفرات 
بشفت نوّول کرده بوت انا مھت ليقت ہن از پلفت ما 
به مپلان ہر رگن ورزشتله «س‌سبزره برخلاف 
اتتظار همه با خونسودی با بازیکتان معت کرد و 
کت به جای انگ انساسان راخره کم و السرس 
گذشته را یخورید به فکر مھ مائی لر بو ادسایگا باشید 
چرا که ما عبگر در اروپا گٹری مداریم لین حرف 
میتسفیله زرح یالاہی رأ دز کل تیم تزریق کرد و 
بچه‌ها خر رابرای فتح بزندسایها اسااه کرد ند 

تا کمی ہو از نسم ملی لمان محیت کین خیلی ها 
عی گویند لیے پیر اتبان 

۵ خب تین بک وقعیت لست که ماریگنٹن ٹیم علی 
پا په سی گنت آنه اواز قدرت چن پیت زنج 
مي‌برند البله بابد یەساتگی از کنا تحربه بالای ابن 
تیم کذشت لدا دیکر رقت آن رسیده للست که یگ ماد 
کی اساسی مر تیم صورت: گیره و سیعی از بفزیگدان 
جارشان زاب حوانترها ندعتد. ما باتضزب ها از هز تسلبا 
آمادکی و نگ اري سسرولیت به حوانتر‌ها راد اریم 

1 سن از سایدا «رواژ+پني فکر عی‌کنی, کر کدام 
مدان پفٹرین نعابشت رال له خادی در حلم بولا جام 
قیفرمانی باشگاهیه‌ای وی بندسلیگاو با ٹر حام حیداتی ۲ 

6 این امری ابیعی لست که شر بازیکن در پپر اشن 
ہم ملی کشر رکن بااگیزهتر یاک و هقر با بهایش 
را الجام دهب. چرا کة در تیم مٹی مںخلاف باشگامها 
همه نقر اند ققط یک مدق وا دتمال می کنند و رای 
نام کشو‌رشان ست از زو من شم فکزمی‌کتم بمو 
بازیهایم را در عام جھائی ۲۰۰۴ انام دادم لبت ون 
نرنظر گوفش بفری فبتال 

0 حر فسل نل و ات بداد کے 
عییلاتی ها مه و یکی ا[ برس تر ی موارد پود ول نو این 
پبشتهاد را قبول نکرعی نا همگان را از سیت 
خبرتاوده گنی جرا حاصر به ار کباب ن نشمی؟ 

٭ بعد از رفٹن اشتفان اقسرگ ار باپرن مونیخ من 











این مندلویر علاوه سر پیکتھام قوب آح عیلان از چم 
پم لیگ ےر ٹر لگلسنای ر !ایگ لابا سیر دعو تج ‌ھلی 
په دستّم وسیہندہ بود و مرا وسوسة می گرم نا بوت ٹرگا 
را ئرک کی سی دو بار با تیر مر نه هق مکی ت گرم تا 
شرلا جدیدی رابرای خودم ایجاد کې امام ر نهیت به 
ان تتیجه رسیدم که پاید گفشها راعاہی یپاریزم که سر 
تساه اوح رهام ران جلیر نیست جر بای رم و بح 

7 اما نو عی نوانستی حداقل برای یکی .کو فصل 
مآ هر ایک‌هلی عر عیکر راهم تحربه کنی* 

ھ وفتی از ننلر سن پوٹنسلیگا حذاب تر لیگ هنیا 
لست ازس نداره فوتبالم ا در خارح از السان دعبال 
کم بو ما کشا سار حوعی براختبار الاموا 
و ہازیکتان قرٹر می کیره و هب بمنشااھی ار نابا سالی 
در تنگنا و پا خظز ورشکستگی قرار تدارف از برو 
غمانطو رک فبلا هم گام چون مر الان به اوی رسومعام هر 
همین کشور هم از منیای بلزبگری حد ال می گم 

7 فسد سای ار فو شال نار + گبوی اتی 

8 شا اگرجای من مرهید. در مدالي که معتل 
عود دوم فوثبگ چهلن مسلی شده‌اید الإ فوثیال 
گذاره گپری سی گر دید ۷ 

(۲ مسلماأئہا لما حداقل می نونسم حسی پرنم گه 
عر جه سقی بل سن می سوم 

© لانشن ڈا ‏ ولتی آمافدام و هیچ کس زا بر 
قداردهتی خودم سی‌چنم, ریا به این سوخموغ اکر 
نمی‌کتم لحظ گتارمگیری ہی از فرتیال رسای استه 
ک یک نزواز مان قلیل املسینان پس ار سن و 
چا چوب ثیم علی الملل و نلشکله جایرن موشخ فرار 
بگیرد. در آن شرابط ملسا حضور عن عاتم پپشرفت؟ 
ار حواهد شد م رکد ری دچار تزتف ترد و 
بھترین کٹر این آست کا تالمهم زا آوبزان عتم و 
تاریم را دراختبار Gee:‏ بهم میت 
قیندەی برزخٹشکنئر از مالپوے کان د لشله باضلد 

0 آن‌طور که ۸ دج وص ابد تو ادم 
مغروری عستی؟ 

8 زلستش من از اعم به تفس بالانی ابرخوردارم و 
هبت مر رحمانی رکه می کشم مر امم حا گر لی اعتماد 


به نی پالآ معناہش خرو ر است. شا ا رست سے گوزید کہ 
a‏ ۱ 


ہو 





ہے ےت رر + نت و 
یدن و دد رضح ۱ 







۶( صترجم پارسں 


نرم افزار ترجمه من انگلیسی به جمل‌های فارسی 


قابل توچه 


فرا لز علعی , تققبعاتی, + آفوزشی, : ممیران. « مثرچهین . شمان 
۽ شعاله درف حریع و ساره از عقت اتللیسی را ہیا 
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هشهیعنه ساو یز 








